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 پيشگفتار

 شناسى و نجوم نيست. اگر ستارگانكم از علم ستاره« تراجم و رجال»دانش 
 هاى طبيعى نور و گرما و حركت وكند و به پديدهطبيعى، شبهاى زمين را نورانى مى

 جادگيرى جامعه و ايبخشند، ستارگان آسمان ارزشها، در حركت و جهتجهت مى
 وحدت عدالت و آرامش عمومى نقشى بنيادين بر عهده دارند و انسان را در سير

 اىچشمه»كنند. روزى كه در سايه ماهنامه فرهنگ كوثر سعادت جاويد يارى مى
 جوشيد و اهل قلم به كند و كاو پيرامون ستارگان آفاق حريم« زلال به نام ستارگان حرم

 هاى برجستهو طرحى براى تدوين زندگى نامه چهره پرداختند عليهاالسلامحضرت معصومه 
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 و درخشان و انسانهاى پارسا و نوين و خدوم آسمان قم فراهم شد. خود دست
 اندركاران هم بطور دقيق با ابعاد و آثار و كم و كيف كار آشنا نبودند. فقط هدف روشن

 ـ عليهاالسلامعصومه اى مقدس ـ احياى بزرگان و معرفى عالمان جوار حضرت مبود و انگيزه
 داشت. اما از آنجا كه پروردگار بزرگ خود بهمحققان و نويسندگان را به تلاش وا مى

نويد هدايت و حمايت داده است ـ « كوشندگان در مسير الهى»مجاهدان و 

 ـ با توكل بر خدا و توسل به ارواح 

 ن كار آغاز شد. وقتى هدف و انگيزه مقدس باشد و تلاش و كوشش به اندازهصالحا
 مقدور صورت گيرد، يارى خدا قطعى است.

 هاى لطف و توفيق الهى را بارهاهم نشانه «ستارگان حرم»در كار تدوين و نگارش 
 و بارها ديديم و دهها ستاره ناشناخته را به كمك او يافتيم. اكنون پيشانى سپاس در

 نهيم و از نويسندگان همراه و شوراى نويسندگان كه در تدوين دهرابر او بر خاك مىب
 هاى توليت آستانهكنيم. حمايتدفتر اول ما را يارى كردند صميمانه تشكر مى

 و همكارى صميمانه جناب آقاى فقيه ميرزايى قائم مقام عليهاالسلامحضرت معصومه 
 همراهى و همكارى نويسندگان و ديگر محترم توليت، مديريت محترم فرهنگى و

 دست اندركاران، همه و همه از الطاف و عنايات الهى بود كه به بركت بانوى ملكوتى قم،
 در كنار يكديگر قرار گرفت و در ساحل كوثر، ستارگانى پرفروغ درخشيد.

 نويسم به توفيق الهى كار تحقيق، بيش از دههم اكنون كه اين يادداشت را مى
 ز مجموعه ستارگان حرم پايان يافته و هشتمين دفتر براى چاپ و نشر توسطدفتر ا

 «ستارگان حرم»انتشارات زائر وابسته به آستانه مقدسه ارسال شده است. مجموعه 
 شرح حال فشرده و متقن و منظم صدها محدث بزرگوار، مجتهد برجسته، شهيد

 ر و خدمتگذار تاريخ اسلام وهاى فداكاشاهد، نويسنده نورآفرين، مبلغ مخلص و چهره
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 تشيع را در بر دارد. و براى اين مجموعه هم اكنون در حد يك فصلنامه پژوهشى،
 تخصصى در زمينه رجال و تراجم، كار برنامه ريزى و پژوهش و نگارش و نقد و بررسى

 شود. غير از نويسندگان گرامى شورايى از اهل قلم بر اين كار نظارت دارند كهانجام مى
 اسامى اين برادران عبارت است از:

 حجج اسلام: 
 ـ عبدالرحيم اباذرى ميانجى 1
 ـ حسن ابراهيم زاده ايلامى 2
 ـ سيد محمد سجادى نژاد دامغانى 3
 ـ احمد محيطى اردكانى 4

 و نويسنده اين سطور محمود مهدى پور طبسى.
 موعه كوشيده ودر اينجا از همه بزرگوارانى كه در تأليف و تكميل و اصلاح اين مج

 هاى ارزشمند، اسناد گرانبها، تصاوير و عكس علماء و اجازات اجتهاد وبا ارائه ديدگاه
 شود. اميدواريم با كمكاند، قدردانى و سپاسگزارى مىنقل حديث، ما را كمك كرده

 هاى منور برخاسته از قم و، چهره«ستارگان حرم»دانشوران اهل قلم و اقوام و شاگردان 
 را بشناسيم و آفاق فرهنگى دنياى اسلام و تشيع را« ديار ابرار»مدفون در اين  بزرگان
 تر كنيم و زندگينامه صدها ستاره كشف نشده را بر اين مجموعه بيفزائيم وروشن

 الگوهاى ايمان و جهاد و دانش و عبادت و آزادگى و خدمت به اسلام و مسلمانان را
 ميهن بزرگ اسلامى معرفى نمائيم. بهتر و بيشتر به نسل جوان و فرزندان

 توانند براى معرفى ستارگان بيشتر، همكارى در نگارشخوانندگان گرامى مى
 ها، معرفى منابع پژوهشى، ارائه نظريات اصلاحى و تكميلى، ارسال اسناد وزندگينامه

 عكس و تصوير و هرگونه همكارى در تدوين و توزيع، با قم، صندوق پستى شماره
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 مكاتبه و يا به نشانى: قم، خيابان صفائيه، جنب مدرسه 37185ـ  3596
 ماهنامه كوثر مراجعه كنند و در اين خدمت فرهنگى سهيم گردند. السلامعليهاميرالمؤمنين 

 والحمداللّه                          
 قم ـ فرهنگ كوثر ـ دفتر ستارگان حرم

 ه . ق.          1421شعبان المعظم 
29  /8  /1379                      
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 از عالمان و راويان بلند مرتبه شيعى (1)ابو زكريا، ادريس بن عبداللّه اشعرى قمى

ل هجرى  زيست و به همينبه دنيا آمد. او در شهر قم مى (2)بود كه در نيمه دوم سده اوه
 (3)نيز معروف بود.« ادريس قمى»سبب به 

 مام صادق، امام كاظم و)ا السلامعليهمبا سه تن از امامان معصوم « ادريس بن عبدالل  »
 امام رضا( هم عصر بود و اين امر باعث شد كه وى به فيض حضور نزد ايشان ـ بويژه امام

 ـ نائل آيد و با ابراز ارادت و اخلاص نسبت به ائمه در شمار ياران اهل بيت السلامعليهصادق 
 او را از يارانهـ . ق(  460قرار بگيرد. بر همين اساس شيخ طوسى )م  السلامعليهموحى 

 (4)دانسته است.السلامعليهجعفرصادق امام
 

 خاندان
 پدرش، عبداللّه بن سعد بن مالك اشعرى، از شيعيان نجيب و وارسته، و از سران
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لين ترويج دهندگان تشيهع در قم( بود. او در تربيت و تعالى  طايفه بزرگ اشعريون )اوه
 حبت خاندان وحى را به آنها آموخت.تلاش كرد و ولايت و م« ادريس»فرزندانى چون 

 نيز از شيعيان سرشناسى بودند كه« عبدالملك»و « عيسى»، «عمران»برادرانش 
 را به خود جلب كردند و نزد آنان مقام والائى يافتند. السلامعليهمتوجه امامان معصوم 

 ت بارسيد، حضرمى السلامعليهبه خدمت امام صادق « عمران بن عبدالل  »هنگامى كه 
 شد، به طورىاش مىاى جوياى حال او و اهل بيت و عشيرهملاطفت و مهربانى ويژه

»فرمود: كرد، حضرت مىكه هر وقت كسى درباره شخصيت او سؤالى مى

 (5)«اى پاك نژاد و شريف است.؛ او فردى شريف از طايفه

 بود، هر گاه فيض السلامعليهصادق  نيز كه از خواص ياران امام« عيسى بن عبدالل  »
 شد، حضرت با بهترين كلمات به تعريف و تمجيد اونصيبش مى السلامعليهحضور نزد امام 

 جايگاه والاى (6)«؛ عيسى بن عبداللّه از ما است.»پرداخت و با گفتن: مى

 ستود.او را مى
 رفت كه مدال پرافتخارمىهم از شيعيانى به شمار « عبدالملك بن عبدالل  »

 را بر سينه داشت و آن حضرت درباره شخصيت ارزشمند (7)السلامعليهصحابى امام صادق 

 (8)«؛ او ايمانى قوى دارد.»وى فرمود: 

 ادريس بن عبداللّه كه در چنين خاندان اصيل و نجيبى نشو و نما يافته بود، علاوه
 آمد، در تعليم وخاندان عصمت و طهارت به حساب مى بر اين كه از شيعيان راستين

 زكريا»تربيت فرزندان خود نيز به نيكى تلاش كرد. حاصل اين تلاش، فرزند بزرگوارش 
 بود كه در زمره عالمان و راويان بزرگ شيعه جاى گرفت و سرانجام به فيض« بن ادريس

 عظماى صحابى امامان نائل آمد.
 



 15 

 ساوضاع سياسى روزگار ادري
 با دو تحول عمده سياسى اجتماعى« ادريس بن عبداللّه »به طور كلى دوران حيات 

 روبرو بود. 
 نخستين تحول، درگيرى حاكمان اموى و عباسى بر سر قدرت بود، كه عطش

 رياست و حكومت بر ممالك اسلامى آنها را به جان يكديگر انداخت و آتش جنگ در
 اى جز ايجاد بحران، به هدرها نتيجهرگيرىور ساخت. اين دجوامع مسلمان را شعله

 توان بارفتن نيروى انسانى و مالى مسلمانان در پى نداشت، لذا از اين دگرگونى مى
لى منفى ياد كرد.  عنوان تحوه

ل نخست بود و بايد به عنوان دگرگونى مثبت  تحول دوم كه در حقيقت حاصل تحوه
ل   سران طايفه نور و هدايت، يعنى خانداناز آن ياد كرد، زيرا در اين تغيير و تحوه

 فرصت را مناسب ديدند و به ترويج و تبليغعليهماالسلامبويژه امام باقر و صادق  السلامعليهمرسالت 
 هاىهاى فراوان به تشكيل حوزهاسلام ناب پرداختند، ايشان در اين راه با كوشش

 گماردند و از اين نيروى بزرگ دينى و تعليم و تربيت شاگردان كارآمد و پرتوان همت
 عظيم براى نشر فرهنگ حقيقى اسلام كه همان مكتب حيات بخش تشيع بود، به

 خوبى بهره گرفتند. شاگردان اين مكتب هر يك به شكل عنصرى فعال و مؤثر در
 آمدند كه ادريس بن عبداللّه نيز يكى از آنان بود. او با قرار گرفتن در صف شاگردان امام

ين درس آموختگان مكتب جعفرى به ثبت رسانيد و سلامالعليهصادق   نام خود را در لوح زره
 هاى جارى آن روزگار كه به وسيلهبدين وسيله جان خود را از گزند حوادث و بحران

 طالبان قدرت به وجود آمده بود، در امان نگاه داشت.
 

 السلامعليهديدار با امام 
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 والسلامعليهح چگونگى حضور او نزد امام صادق هاى موجود، شرنارسايى منابع و گزارش
ا شمار اندك روايتديگر امامان را دشوار مى  ادريس بن»هاى بر جاى مانده از سازد، امه

 ، گوياى اين است كه وى نيز همانند بسيارى از شيعيان راستين، بارها به«عبداللّه 
 گوش جانش را به شنيدنمالسلاعليهديدار امام شتافته است، او هنگام حضور نزد امام 

 پرداخت. ها مىداد و پس از آن، به نقل و ترويج آنسخنان دلنشين حضرت نوازش مى
 سخنى پرمعنا در السلامعليهدر يكى از ديدارهايش با امام صادق « ادريس بن عبداللّه »

 همانا»بيان عظمت اهل بيت وحى از آن حضرت شنيد و نقل كرد كه از اين قرار است: 
 اى دايرهيا نزد ما اهل بيت مثل اين است، و با دو انگشت سبابه و بند شصت حلقهدن

 (9)«شكل درست كرد.
 اين كه»مرحوم علامه مجلسى در بحار الأنوار اين حديث را چنين معنا كرده است: 

 توانند به اذناى است، به اين معنا است كه ايشان مىدنيا نزد اهل بيت همانند حلقه
 گونه تصرفى در آن بنمايند، يا آن كه از درون آن آگاهند و بر آن تسلط خداوند، هر

 (10)«دارند.
 

 هاى امامپاسخ
 شاهد ديگرى بر وجود السلامعليهاز امام صادق « ادريس بن عبداللّه »هاى مختلف پرسش

 جست وبهره مىبه خوبى  السلامعليههاى ديدار با امام است. وى از فرصت السلامعليهرابطه او با امام 
 در نزد حضرت پيرامون مسائل گوناگون معارف اسلامى، از قبيل: مناسك حج، احكام

 هاى مفيد پرداخت.ولادت، اجاره و تفسير قرآن و...، به طرح سؤال
 در حضور امام مطرح كرد و در اين مقاله« ادريس بن عبداللّه »از ميان مسائلى كه 

 ه در زمينه تفسير آيات قرآن مطرح كرده است:توان ارائه كرد، دو پرسشى است كمى
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»اين سؤال را مطرح كرد: معناى آيه شريفه  السلامعليهـ ادريس در حضور امام صادق  1

 ؛ شما را چه عمل به عذاب دوزخ(11)

 چيست؟« درافكند؟ گفتند: ما از نماز گزاران نبوديم.
 معنايش آن است كه از پيروان امامان نبوديم؛ امامانى»در پاسخ فرمود:  مالسلاعليهامام 

 ؛ آنان(12)»ها چنين فرمود: كه خداوند درباره آن

 بينى مردمآيا نمى« كه در ايمان بر همه پيشى گرفتند، به حقيقت مقربان درگاهند.
 شت سر پيشرو )نفر اول( در حركت است، مصلىكسى را كه در مسابقه اسب دوانى، پ

 فرمايد ما از مصلين نبوديم.( يعنى ازنامند، بنابراين معناى آيه )كه مى)پيرو( مى
 (13)«پيروان سابقين )امامان( نبوديم.

 در آيات قرآن پرسيد و (14)«باقيات صالحات»ـ ادريس بن عبداللّه از معناى  2

 ؛ باقيات صالحات نماز است آن را»حضرت در پاسخ فرمود: 

 (15)«نگاه داريد.
 يابيم كهها به خوبى درمىبا در نظر گرفتن اين دو پرسش و پاسخ، و ديگر پرسش

 هاى فراوانى نيزادريس شرف حضور نزد امام عصر خود را يافت و از اين فرصت بهره
 نصيبش شد.

 
 مقام علمى

 ك، كه درباره شخصيت ادريس بن عبداللّه موجود است،هاى اندبا توجه به گزارش
 هاى: تأليف كتاب، استادان و شاگردان خلاصهتوان در بخشزندگانى علمى او را مى

 كرد. 
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 تأليف كتاب
 آمد و دردر زمره فقيهان و عالمان زمان خود به حساب مى« ادريس بن عبداللّه »

 ن بود، وى در اين راه با جمع آورى وهاى گوناگون معارف آن عصر از پيشتازاميدان
 تدوين سخنان گهربار امامان دين به تأليف كتابى در اين باره پرداخت، و بدين وسيله

 بر مقام و منزلت علمى خود افزوده و گامى در جهت پاسدارى از فرهنگ اصيل امامت
 برداشت.

 كتاب»با نام از كتاب ادريس بن عبداللّه « الذريعه»مرحوم آقا بزرگ تهرانى در 
 ولى در حال حاضر اثر مستقلى از آن موجود نيست، شايد(16)ياد كرده است،« الحديث

 هاى بزرگى همچون كتباين كتاب نيز همانند بسيارى از آثار كوچك ديگر، در نوشته
 ها نيزهايى از او در ميان اين كتابادغام شده است كه وجود روايت (17)اربعه شيعه

 (19)ق(، شيخ طوسى 450)م  (18)ل است. مرحوم نجاشىمؤيد همين احتما

 ق( از مشاهير عالمان شيعه، و ابن حجر 588)م (20)ق(، ابن شهر آشوب 460)م 
 اىق( از عالمان اهل سنت، ادريس بن عبداللّه را نويسنده 852)م (21)عسقلانى

 اند.شيعى و داراى كتاب معرفى كرده
 

 استادان ادريس بن عبدالل  
 رديد ادريس در زندگى علمى خود از پيشگاه استادان زيادى، بويژه امامانبدون ت

 بهرمند شد؛ اما در حال حاضر نام و اثرى از آنان در منابع موجود ديده السلامعليهمدين 
 نقل السلامعليهشود، از اين رو، با توجه به روايتهائى كه وى به طور مستقيم از امام صادق نمى

 ن گفت: تنها استاد و در حقيقت بزرگترين استادى كه وى به فيضتواكرده است، مى
 بود. السلامعليهاش نائل آمد، حضرت امام جعفر صادق شاگردى
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 شاگردان

 با دقت در روايتهائى كه ادريس بن عبداللّه در سلسله سند آنها جاى گرفته است،
 با حضور نزد وىهاى بزرگوار شيعى يابيم كه تعدادى از راويان و شخصيتدر مى

 اند و درضمن استفاده از محضر درس او، خود به شنيدن و نقل روايت از او پرداخته
 شد.واقع ادريس بن عبداللّه از جمله مشايخ روائى و استادان آنان شمرده مى

 حديث و خبر روايت« ادريس بن عبدالل  »در بين شاگردانى كه از استاد خود 
 كه بيشترين حديث را از او روايت كرده« عبدالملك قمى»رش توان به براداند، مىكرده

 پس از عبدالملك افراد بلند مرتبه ديگرى را 1است، )نزديك بر سه مورد( اشاره كرد.
 ه عنوان راوىب السلامعليهمتوان نام برد كه هر يك در عرصه نقل آثار و معارف اهل بيت نيز مى

ار، حماد بن ةاند، بزرگانى نظير: معاويجليل القدر و عالم وارسته مطرح بوده  بن عمه
 عثمان، سعد بن سعد، محمد بن عيسى بن يونس و... كه همگى از ياران امام و قابل

 هاى موجود، هر يك از ايشان تنها يك روايت ازاند، با توجه به روايتاعتماد بوده
 اند. نقل كردهادريس بن عبداللّه 

 
 ديدگاه عالمان

 باعث شد بسيارى از عالمان بزرگوار شيعه،« ادريس بن عبداللّه »شخصيت والاى 
 ، علامه(25)، ابن شهر آشوب(24)، شيخ طوسى(23)، نجاشى(22)همانند: شيخ صدوق

 از و... به تجليل از مقام بلندش برخيزند. و او را در ميان راويان ثقه، مطمئن و (26)حلى

                                                           
 شرح حال مختصرى از ايشان در اوائل مقاله گذشت. -1
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 عالمان موفق شيعى قرار بدهند.
 ادريس»مرحوم نجاشى، رجال نويس شهير قرن پنجم درباره او چنين گفته است: 

 («27)فرزند عبداللّه بن سعد اشعرى شخصيتى قابل اعتماد و ثقه است.
 نيز با (30)ق( و شيخ بهائى 763)م  (29)ق(، ابن داود 726)م  (28)علامه حلى

 پرداخته« ادريس بن عبداللّه »شى به تأييد شخصيت ارزشمند تكرار سخن مرحوم نجا
 اند. ديگر عالمان شيعى نيز با تكرار و تأييد سخنو بدين وسيله مقام رفيع او را ستوده

ه گذاشته و از مقام بلند او تجليل به عمل  گذشتگان بر شخصيت قابل اطمينان او صحه
 اند.آورده

 
 هاى ادريس بن عبدالل  روايت

 السلامعليهمنقل سخنان راه گشاى ائمه دين « ادريس بن عبداللّه »ترين بخش زندگى مهم
 بود كه با پيوستن به سلسله والا مقام راويان اهل بيت وحى نام خود را در تاريخ و

 فرهنگ متعالى تشيع ماندگار ساخت.
 هاى روايى شيعه )وسائل الشيعه، بحارتعداد روايت هايى كه در ميان كتاب

 نوار، كتب اربعه و...( از وى به جاى مانده است، با حذف موارد تكرارى، به شانزدهالا
 هاى ادريس بن عبداللّه به دست ما رسيدهرسد. هر چند اندكى از روايتمورد مى

 است، اما تنوع در موضوع و محتواى احاديث نشان دهنده اين است كه وى در
 هاى گوناگون فقه )نماز، حج، اجاره،بهاى مختلف معارف اسلامى، همانند: بابخش

 ولادت و...(، عقايد، اخلاق، تفسير و.... تخصص داشته و در همان راستا نيز به نقل
 پرداخت.حديث مى
، نقل مستقيم حديث از امامانهاى مهم روايتاز ويژگى  هاى ادريس بن عبداللّه
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 گوش السلامعليهژه امام جعفر صادق است كه بارها با حضور نزد ايشان، بوي السلامعليهممعصوم 
 هاى موجود او بدونجانش را به شنيدن گفتار ايشان نوازش داد؛ لذا تمام روايت

 رجال نويس شيعى« ابن داود»نقل شده است؛ ولى بنا به گفته  السلامعليهواسطه از امام صادق 
 ؛ ولى اين(31)ستنيز يك حديث روايت كرده ا السلامعليهقرن هشتم هجرى، از امام رضا 

 شود.حديث در ميان احاديث موجود وى ديده نمى
 كنيم:هاى وى اشاره مىاكنون به تعدادى از روايت

 ـ نيازمندى ؛ امانت خداوند نزد خلق: 1
 روايت كرده: السلامعليهادريس بن عبداللّه از امام صادق 

 اى على! نيازمندى امانتفرمود:  السلامعليهبه حضرت على  آلهوعليهاللهصلىپيامبر 

 خداوند نزد خلقش است، هر كه آن را پوشيده دارد، خداوند ثواب

 تواند گشايش دهد و نكند،نمازگزار به او دهد، و هر كه از آن نزد كسى كه مى

 پرده بردارد، او را كشته است، آگاه باش او را به شمشير و نيزه و تير به قتل

 (32)ش وارد ساخته، كشته است.نرسانده؛ بلكه با زخمى كه بر دل
 ـ تنوع در تغذيه: 2

 كند:ادريس بن عبداللّه نقل مى
 بودم كه از گوشت سخن به ميان آمد، السلامعليهروزى نزد امام صادق 

 كل يوماً بلحم و يوما بلبن و يوماً بشيئ آخر؛ يك روز»حضرت فرمود: 

 (33)«گوشت، روز ديگر شير و روزى هم چيز ديگرى بخور.
 ـ جان كندن مؤمن: 3

 شنيدم كه فرمود: السلامعليهادريس بن عبداللّه گفت از امام صادق 
 دهد كه به جان مؤمن داخل شود وخداوند به فرشته مرگ فرمان مى
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 روحش را به آرامى و آسانى و با نيكوترين صورت بيرون سازد، تا سختى
 قدر سختگويند: فلانى چجان كندن بر او آسان شود؛ ولى مردم مى

 با اين كه اين گونه مردن، آسايش و آرامشى است كه خداوند فقط به (34)مرد.
 مؤمن داده است و اگر آن شخص كسى باشد كه خداوند بر او خشم گرفته

 دهد ناگهانى و بهآيد، دستور مىاست و يا از دشمنان او به حساب مى
 همانند بيرونيكباره روحش را بگيرد و به سختى زياد جانش را بستاند، 

 گويند:تر، فرو رفته است، در اين حال مردم مىآمدن سيخ آهنى كه در پشم
 (35)خداوند جان فلانى را به آسانى گرفت.

 
 ريزانفصل برگ

 سرانجام ادريس بن عبداللّه پس از ساليان تلاش در راه تبليغ و ترويج فرهنگ
 از خود، روح بلندش در آغوشهاى پر محتوا غنى شيعه و بر جاى نهادن آثار و روايت

 فرشته مرگ به آسانى آرميد، و در جوار پروردگارش مهمان شد.
 از زمان دقيق درگذشت او و نيز محل دفنش گزارشى در دست نيست؛ اما قدر

 مسلهم تا نيمه دوم قرن دوم هجرى در قيد حيات بوده است. عمر رضا كحاله از عالمان
 ادريس اشعرى تا بيش از سالين نوشته است: اهل سنت درباره تاريخ وفات او چن

 (36)هجرى زنده بود. 148
 
 ها:نوشتپى

 .1054، رقم 16تا  10، ص 3و معجم رجال الحديث، ج  52ـ رجال برقى،  1
 اند كه با توجه به زمان ولادت آن حضرتشمرده السلامعليهـ رجال نويسان او را از ياران امام صادق  2
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 يابد.ده قوت مىه( تاريخ ياد ش 83)
 ، )شخص ديگرى نيز معروف به ادريس قمى1063، رقم 16، ص 3ـ معجم رجال الحديث، ج  3

 باشد، زيرا اولاً كنيه او ابوالقاسم است و ثانياً از ياران اماماست كه غير از ادريس بن عبداّلل مى

 بوده است.( السلامعليهجواد 
 .33، رقم 340و ص  156، رقم 150ـ رجال شيخ طوسى، ص  4
 .184، ص 2ـ تنقيح المقال، ج 5
 .9316، رقم 361، ص 2ـ همان، ج  6
 .234ـ رجال شيخ طوسى، ص  7
 ـ رجال علامه حلى. 8
 يقول ان منا السلامعليه. )... ادريس بن عبداّلل قال سمعت اباعبداّلل 326ـ الاختصاص شيخ مفيد، ص  9

 د بيده عشره.(اهل البيت لمن الدنيا عنده مثل هذه و عق
 .367، ص 25ـ بحار الانوار، ج  10
 .43و  42ـ سوره مدثر، آيه  11
 .11و  10ـ سوره واقعه، آيه  12
 قال: سألته عن السلامعليه. )... عن ادريس بن عبداّلل عن ابى عبداّلل 38، ح 419، ص 1ـ كافى، ج  13

 الذين ةقال: عنىّ بها لم نك من اتباع الائم« نما سلككم فى سقر قالوا لم نك من المصلي» ةتفسير هذه الاي

 اماترى الناس يسمّون الذى يلى« و السابقون السابقون اولئك المقربون»قال اّلل تبارك و تعالى فيهم 
 مصلىّ فذالك الذى عنىّ حيث قال: لم نك من المصلين لم نك من اتباع السابقين.( ةالسابق فى الحلب

 . )منظور از باقيات صالحات كارهاى نيكى است كه76وره مريم، آيه و س 46ـ سوره كهف، آيه  14

 جاويد و پاينده است.(
 .44، ح 222، ص 82ـ بحار الانوار، ج  15
 .1705، رقم 312، ص 6ـ الذريعه، ج  16
 ـ من لايحضره الفقيه 1شود كه از اين قرار است: ـ كتب اربعه به چهار كتاب منبع شيعى گفته مى 17

 ـ تهذيب الاحكام شيخ صدوق. 4ـ استبصار شيخ صدوق،  3ـ كافى مرحوم كلينى،  2، شيخ صدوق
 .259، رقم 104ـ رجال نجاشى، ص  18
 .109، رقم 38ـ فهرست شيخ طوسى، ص  19
 . 21ـ معالم العلماء، ص  20
 .1017و  1018، رقم 334، ص 1ـ لسان الميزان، ج  21
 .527، ص 4ـ من لايحضره الفقيه، ج  22
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 .259، رقم 104ـ رجال نجاشى، ص  23
 .33، رقم 340و ص  156، رقم 150ـ رجال شيخ طوسى، ص  24
 .21ـ معالم العلماء، ص  25
 .281و  13الرجال، علامه حلى، ص  ةـ خلاص 26
 .259، رقم 104ـ رجال نجاشى، ص  27
 . 281و  13الرجال، ص  ةـ خلاص 28
 .389و  49ـ رجال ابن داود، ص  29
 .14لوجيزه شيخ بهائى، ص ـ ا 30
 .389ـ رجال ابن داود، ص  31
 :آلهوعليهاللهصلىقال: قال النبى  السلامعليه. )... عن ادريس بن عبداّلل عن ابى عبداّلل 8، ح 261، ص 2ـ كافى، ج  32

 ها الى مناّلل عند خلقه فمن كتمها على نفسه اعطاه اّلل ثواب من صلىّ و من كشف ةامان ةيا على الحاج

 يقدر ان يفرّج عنه و لم يفعل فقد قتله اما انه لم يقتله بسيف و لاسنان و لاسهم ولكن قتله بما نكى من قلبه.(
 .59، ح 70، ص 66ـ بحار الانوار، ج  33
 گويند اين كه روح مؤمن به تدريج و آرام از بدن خارجـ منظور از سخت جان دادن كه مردم مى 34

 شود، از اين رو در نگاه مردمشود و گاهى به تن او وارد مىروح از تنش بيرون مى شود، گوئى گاهىمى
 رسد.جان دادن مؤمن سخت به نظر مى

 يقول: ان اّلل  السلامعليه. )....عن ادريس القمى قال سمعت اباعبداّلل 1، ح 135، ص 3ـ كافى، ج  35
 و يخرجها من احسن وجها، فيقول الناس لقد عزّوجلّ يأمر ملك الموت فيرد نفس المؤمن ليهوّن عليه

 شددّ على فلان الموت، و ذالك تهوين من اّلل عزّوجلّ عليه، و قال يصرف عنه اذا كان ممن سخط اّلل 

 التى بلغتكم بمثل السفّود من الصوف المبلول، فيقول ةعليه او ممن ابغض اّلل امره ان يجذب الجذب
 الموت.(الناس لقد هوّن اّلل على فلان 

 .217، ص 2ـ معجم المؤلفين، ج  36
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 طليعه 

 از منظر عقل و دين، دانشمندان و فريختگان جامعه، همانند ستارگانى هستند كه
 اى برخوردارند. در قرآن كريم براى ايندر آسمان دانش و فرهنگ، از درخشش ويژه

 ـ زينت ب (1)الف ـ هدايت گرى،ستارگان سه ويژگى مورد عنايت قرار گرفته است: 

 (3)ج ـ راندن نيروهاى شيطانى از جايگاه رفيع فرشتگان. (2)بخشى آسمان،
 دانشوران راستين و دين باور، اين سه خصوصيت را دارا هستند. آنان مرزداران

 اند و شبهات دشمنان اسلام و فتنه آنان را كه براى ايجادعقيده و باورهاى دينى ملت
 سازند.رف مىشود، برطانحراف در دين ايجاد مى
 كنيم با زندگى ابن شاذان قمى، يكى از ستارگان حرم اهلدر اين نوشتار تلاش مى

 كه از سرزمين قم طلوع كرد و با دانش و انديشه تابناك خود، بر غناى السلامعليهمبيت 
 باورهاى دينى افزود، آشنا شويم.
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 يادآورى يك نكته

 ه در ميان محدثان و فقيهان شيعه،بر صاحبان انديشه و تحقيق، پوشيده نيست ك
 شهرت دارند ؛ يكى ابن شاذان نيشابورى و ديگرى ابن« ابن شاذان»دو دانشمند به نام 

 شاذان قمى. 
 توان گفت كه او يكى از بزرگترين ودرباره ابن شاذان نيشابورى به جرأت مى

 ش را در راهترين عالمان شيعى )سده سوم هـ . ق( است كه زندگى پر بار خويبرجسته
 دفاع از اسلام ناب و تشيهع علوى سپرى كرد و در اين راه ضمن تحمل زحمات فراوان،

 ،«ابومحمد»اش ، كنيه«فضل»هاى پربار و عميقى از خود به يادگار گذاشت، نام او كتاب
 اش ابن شاذان نيشابورى است. پدرش شاذان ازمشهور به نيشابورى و شهرت اصلى

 و از نزديكان و شاگردان يونس بن عبدالرحمن شمرده شده السلامليهعياران حضرت جواد 
 (4)است.

 هاى شاخص و عظيم شيعه است كه دربى گمان فضل بن شاذان يكى از چهره
 حوزه فقه، كلام و حديث، جايگاهى والا داشت، از اين رو تمام رجال شناسان به نيكى

 آيد،دانشمندان بزرگ شيعه به دست مى هاىاند. و آن گونه كه از نوشتهاز وى ياد كرده
 (5)است. عليهماالسلامفضل از ياران حضرت هادى و عسكرى 

 (6)«او فقيهى متكلم و جليل القدر است.»نويسد:شيخ طوسى مى
 نجاشى عقيده دارد:

 فضل، محدثى مورد اطمينان و يكى از فقيهان و متكلمان شيعى است.»
 چنان عظمتى دارد كه نيازى بهاين شخصيت بزرگوار در ميان شيعيان 

 كتاب 180شود و كشى گفته است فضل بن شاذان توصيف او احساس نمى
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 (7)«ها به ما رسيده است.تأليف كرده و بخشى از آن كتاب
 نگارد:علامه حلى نيز پيرامون فضل چنين مى

 فضل بن شاذان نيشابورى عالمى موثق، موجه، بزرگوار، فقيه و متكلم»
 زلت والايى در مذهب شيعه دارد و رئيس طائفه شيعهاست. او من

 (8)«است.
 

 تأليف
 سنگ وهايى گرانفضل بن شاذان يكى از معدود دانشمندانى است كه كتاب

 ارزشمند از خود به يادگار گذاشت، آثارى كه نشان از پويايى شخصيت و عمق انديشه و
 (9)اندجلد ثبت كرده 180ضل را اعتقاد والاى او به امامان شيعه داد. تعداد كتابهاى ف

 كنيم:كه در اين بخش به ذكر نام تعدادى از آنها اشاره مى
 الوعيد، العلل، الرجعه، اربع مسائل فى الامامه، الملاحم الرد  على الحسن

 البصرى، الرد  على محمد بن كرام، الاستطاعه، التوحيد، المسح على الخُف ين و الرد  
 (10)على المرجئه.

 
 آفتاب غروب

 فضل ابن شاذان پس از يك عمر تلاش در راه اعتلاى حقيقت و تحمل آوارگى و
 هجرت در راه كسب دانش حديث، سرانجام در نيشابور جان به جان آفرين تسليم كرد

 مرقد باعظمتش از آن (11)هـ . ق به ديار پاكان و اولياى دين پركشيد. 260و در سال 
 توجه اهل دل قرار گرفته است. روز تا كنون مشهور بوده و مورد 
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 ابن شاذان قمى
 در چه (12)در اين باره كه محدهث بزرگ شيعه، ابوالحسن محمد ابن شاذان قمى

ا برخى از شواهد نشان  سالى ديده به جهان گشود، اطلاع چندانى در دست نيست؛ امه
 اد. ازدهد كه اين دانشور قمى در اواسط سده چهارم هجرى پا به عرصه وجود نهمى

 اشاره« السلامعليهمناقب اميرالمؤمنين »سنگ او توان به كتاب گرانجمله اين شواهد مى
 كرد كه در دو مورد، جعفر بن محمد بن قولويه قمى )صاحب كتاب كامل الزيارات( را به

 دانيم كه مؤلف كاملكند و ما مىبرد و از وى حديث نقل مىعنوان دائى خود نام مى
 (13)چشم از جهان فرو بست. 368يا  369سال الزيارات در 

 ابن»هـ . ق در مسجد كوفه، از استادش  374همچنين ابن شاذان در سال 

 است« محمد بن حسن بن وليد»و استاد ديگرش  (14)روايت شنيده است« سَخْتوََيْه
 معروف« هارون بن موسى»و يكى ديگر از استادان او  (15)از دنيا رفته 343كه در سال 

 (16)هـ . ق وفات يافت. 385است كه در سال « تلعبكرى»ه ب
 توان تاريخ ولادت او را به طور قطعى مشخص كرد، ولى بهگرچه از اين قرائن نمى

 توان گفت كه اين محدث بزرگوار شيعه در نيمه اول سده چهارمصورت تقريبى مى
 هـ  . ق پا به عرصه گيتى نهاده است.

 
 خاندان

 قمى، از اشخاص صاحب نام و اصيل قم بودند و چندين خاندان ابن شاذان
 دانشمند و فقيه از بين آنان ظهور كرد كه هر يك همانند مشعلى فروزان به اطراف

 خويش روشنى بخشيدند.
 احمد، پدر ابن شاذان كه يكى از فقيهان و محدثان شيعى است و نامش در
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 زندش ابن شاذان بود.شناسى معروف است، خود از استادان فرهاى رجالكتاب
 گويد:نجاشى درباره او مى

 احمد بن على بن حسن بن شاذان، ابوالعباس، قمى، فقيه و دانشمند»
 بزرگ شيعى كه در حوزه شناخت مقام و شأن امامان شيعه، منزلت بلندى

 داشت، دو كتاب زاد المسافر و الامالى را تأليف كرد و كتاب ديگرى از او به
 كنم. خداوندهايش را از فرزندش ابوالحسن نقل مىكتاب يادگار نماند. من

 «هر دو را مشمول عنايت و رحمت خود قرار دهد.
 گويد: علامه ممقانى، بعد از نقل سخن نجاشى، مى

 (17)«پدر بزرگوار ابن شاذان در نهايت درجه خوبى و نيكى است.»
 

 استادان
 ند از دانشوران شيعى وابن شاذان قمى دانش خويش را مرهون استادانى دانشم

 اند و نام همه آنان در كتاب معروفسنهى بود. تعداد اين استادان را هفتاد نفر ذكر كرده
 شود.هاى شاخص و برجسته آنها بسنده مىاو ذكر شده است. در اين نوشتار تنها به نام چهره

 ـ پدر بزرگوارش احمد بن على بن حسن بن شاذان. 1
 هـ . ق(.  368ولويه. )متوفاى ـ جعفر بن محمد بن ق 2
 ـ حسين بن هارون قاضى القضاه. 3
 هـ . ق(.  347ـ محمد بن الحسن بن وليد قمى. )متوفاى  4
 هـ . ق(.  385ـ هارون بن موسى تلعكبرى. )متوفاى  5
 هـ . ق(.  381ـ شيخ صدوق محمد بن على بن الحسين. )متوفاى  6
  ـ محمد بن عثمان بن عبداللّه نصيبى. 7
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 ـ محمد بن سعيد معروف به دهقان. 8
ه. 9  (18)ـ محمد بن محمد مُره
 

 شاگردان
 توان يافت؛ البته چند نفردر كتاب تراجم شاگردان چندانى براى ابن شاذان نمى

 اند، ازاز فرهيختگان شيعى و اهل سنهت كه از بزرگترين دانشمندان اسلامى بوده
 ن عبارتند از: اند كه برخى از آنامحضر وى بهره برده

د، كنيه 1  اش ابوالفتح و شهرتشـ كراجكى )مؤلف كتاب كنزالفوائد( نام وى محمه
 ترين عالمان شيعى است و نامش در تمامكراجكى است و بدون ترديد او يكى از فرزانه

 هاى كلامى، روايى و فقهى مورد توجه عالمان شيعه قرار گرفته است. از جملهكتاب
 (19)كند.هايش از او به عنوان علامه ياد مىشهيد اول در كتاب

 هايى است كه در زمينه علم كلاماز معتبرترين كتاب« كنز الفوائد»كتاب مشهور او 
 هر كس كه در حوزه علم و كلام»و حديث نوشته شده است؛ به قول علامه مجلسى: 

 (20)«بار استهاى ديگر او نيز در نهايت اعتقدم نهاد، از اين كتاب بهره برد و كتاب
 آيد كه مؤلف بزرگوارش در راه جمع آورى اخبار واز مطالعه اين كتاب به دست مى

 هاى فراوانى داشته و به كشورهاى متعددى رفت و آمد داشته است،روايات، مسافرت
 البته بيشتر اقامتش در مصر به ويژه شهر قاهره بود. 

 گويد:از بزرگان اهل سنهت مى« يافعى»
 ر روزگار خويش رئيس مذهب شيعه بود و در سالكراجكى د»

 (21)«هـ . ق به ديدار حق شتافت و در جوار قرب او آرميد. 449
 ـ نجاشى، )صاحب كتاب رجال( دانشمند بزرگوار؛ نامش احمد، معروف به 2
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 هـ . ق چشم به اين جهان گشود و 372نجاشى، در نيمه سده چهارم هجرى سال 
 مرد رااش نمايان شد و آنچه استعداد اين بزرگدر چهرهكم آثار هوش فراوان كم

 شكوفا كرد، برخوردارى از استادانى مانند شيخ مفيد و سيهد مرتضى بود كه هر دو از
 ترين دانشوران شيعى است، بهمفاخر و نخبگان مذهب شيعه هستند؛ او از پرمايه

 كه سخنش حجت و السلامهمعليشناسى و معرفتِ ياران امامان معصوم ويژه در دانش رجال
 سند است و از روزگار رحلتش تا عصر ما، تمام دانشمندان و فقيهان شيعه، در اين علم،

 اىهاى آن بزرگوارند و كتاب رجال او همانند چشمهوامدار تحقيقات و پژوهش
 كند.جوشان و گوارا، كام تشنگان دانش رجال را سيراب مى

 ناپذير، براى شناساندنر و خستگىنجاشى سرانجام بعد از كوشش پيگي
 سالگى 78هـ . ق در سن  450روايتگران امامان شيعه، در نيمه سده پنجم در سال 

 (22)زندگى دنيا را بدورد گفت و جان عاريت خويش را به حضرت دوست تسليم كرد.
 هـ . ق( 512ـ ابوطالب زينبى، حسين بن محمد بن على )متوفاى:  3
د ب 4  528كرى حنفى معروف به اخطب خوارزم )متوفاى: ـ احمد بن محمه

 (23)هـ . ق(
 شوند.اين دو شخصيت از زمره دانشمندان اهل سنهت شمرده مى

 
 ابن شاذان از منظر بزرگان

 هاى فرهيختگى دانشوران، ستايشى است كه بزرگان تراجم ويكى از نشانه
 قمى در جايگاه بلندآوردند و چون ابن شاذان اصحاب انديشه، از آنان به عمل مى

 اند. تعدادى از اين تمجيدها رادانش و فضل قرار داشت، همگان او را ستوده
 خوانيم:مى
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 ، نويسنده وسائل الشيعه: شيخ حر  عاملى
 محمد بن احمد بن شاذان دانشمندى بلند مرتبه بود كه از شيخ صدوق»

 (24)«كند.روايت مى
 نهات: ، نويسنده روضات الجمحمد باقر خونسارى

 دانشمند بزرگوار و استوانه نيرومند و با شخصيت شيعه، محمد بن»

 (25).«[است]احمد بن شاذان قمى 
 ميرزا حسين نورى:

 عالم برجسته و فرزانه شيعى محمد بن احمد بن شاذان، پسر خواهر»
 (26)«جعفر بن محمد بن قولويه قمى است.

 محدث قمى:
ه وترين ابن شاذان قمى يكى از برازنده»  فقيهان شيعه و دانشمند موجه

 (27)«موثق روزگار خويش بود.
 علامه ممقانى: 

 (28)«بدون شك ابن شاذان يك فقيه توانا و دانشمند مشهور است.»
 سيد محسن امين:

 ابن شاذان از استادان شيخ طوسى، فقيهى بزرگ، صاحب تأليفات و»
 (29)«يكى از بزرگان اجازه است.

 الذريعه:مؤلف آقا بزرگ تهرانى 
 كتاب مناقب از ابوالحسن محمد بن احمد بن شاذان قمى است. او»

 «استاد حديث كراجكى )مؤلف كنز الفوائد( است.
 ترين ستايش از اين استادِ فرزانه توسهط شاگردشايد بتوان گفت دقيق
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 اش كراجكى، اظهار شده است. او در سه قسمت از كتاب گرانقدر خود از ابنبرجسته
 اى ديگر از برجستگى ابنكه خود نشانه (30)كند.ه عنوان استاد فقيه ياد مىشاذان ب

 شاذان در فقاهت و دانش حديث است.
 

 آثار
 ابن شاذان قمى تأليفات گرانسنگى از خود به يادگار گذاشت كه حتى در روزگار ما

 بخشى از آن آثار در دسترس محققان اسلامى است.
 مناقب اميرالمؤمنين و»يا  «منقبه ةمأ»به نام ـ كتاب معروف او، كتابى است  1

 نويسد:. شاگرد او كراجكى در كنز الفوائد مى«السلامعليهمفرزندان گرامى او 
 هـ . ق در مسجد الحرام روايت 412من اين كتاب را از استادم، در سال »

 (31)«كنم و او براى من كتابش را قرائت كرد.مى
 زرگ بحار الانوار علامه مجلسى است. علامه دراين كتاب يكى از مدارك كتاب ب

 نويسد:بحارالانوار مى
 كنم از كتاب مناقب، تأليف دانشمند بزرگ، ابن شاذانروايت مى»

 (32)«قمى.
 نويسد:برد، مىصاحب وسائل الشيعه، هنگامى كه نام اين اثر را مى

 را لامالسعليهاين كتاب صد منقبت از مناقب و فضائل حضرت اميرمؤمنان »

 (33)«در بر دارد و هم اينك نزد من موجود است.
 علت تأليف كتاب مناقب 

 آيد كه گويااى كه مؤلف بزرگوار بر كتابش نوشته است، چنين به دست مىاز مقدمه
 ازاو درخواست كردند كتابى در فضائل و مناقب السلامعليهبعضى از دوستداران حضرت امير 
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 نويسد:بنويسد؛ لذا ابن شاذان در پاسخ او مى السلامعليهحضرت على بن ابيطالب 
 اى برادر! از من درخواست كردى كتابى در مقام و شأن و فضائل»

 دهم وبه رشته تحرير در آورم، من به اين نياز شما پاسخ مى السلامعليهاميرمؤمنان 

 السلامعليهاين كتاب را كه شامل صد فضيلت از درياى بى پايان فضائل على 

 كنم. به اين كتاب چنگاست، با استناد به دانشمندان اهل سنتّ روايت مى

 (34)«بزن و آن را حفظ كن. خداوند ما را به راه صواب و سداد رهنمون شود.
 ـ ايضاح دفائن النواصب. 2
 ـ بستان الكرام. 3
 السلامعليهـ رده الشهمس على اميرالمؤمنين  4
 يرالمؤمنين بر دوش مبارك پيامبر اسلامـ كتابى در صحت خبر بالا رفتن ام 5

 (35)هاى خانه كعبه.براى شكستن بت
 

 السلامعليهگلچينى از بوستان فضائل على 
 ـ على آفتاب تابان 1

 كند:با واسطه از ابوهريره نقل مى
 بودم. ناگهان ديدم على از دور نمايان شد و به آلهوعليهاللهصلىنزد رسول خدا »

 دانى اين شخصفرمود: ابوهريره! مى آلهوعليهاللهصلىل اكرم سوى ما آمد. رسو

 كيست؟ گفتم: او على بن ابيطالب است.
 پيامبر فرمود: او درياى مواج و خورشيد تابان است. دستان او از رود

 تر است. هر كس كه دشمنفرات سخاوتمندتر و قلب او از تمام جهان وسيع

 (36)«او باشد، از رحمت خدا دور باد.
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 السلامعليهـ شأن على  2
 كند:با واسطه از سلمان نقل مى

 فرمود: شما را به على بن ابيطالب توصيهشنيدم كه مى آلهوعليهاللهصلىاز پيامبر »

 كنم. به دامن او چنگ بزنيد، او مولاى شما است. او را دوست بداريد،مى

 او را احترام كنيد،بزرگ شما است. از او پيروى كنيد، دانشمند شما است. 

 پيشواى شما به سوى بهشت است. او را بزرگ شماريد. هر زمان كه شما را

 به كارى فرا خواند، دعوت او را لبيك بگوييد. اگر به شما فرمان داد، از او

 فرمان بريد. او را دوست بداريد و احترامش كنيد و آنچه درباره على گفتم،

 (37)«ه شما امّت برسانم.همه را خدايم دستور داده است تا ب
 السلامعليهـ دوستى با على  3

 فرمود: آلهوعليهاللهصلىكند كه رسول اكرم با واسطه نقل مى
 هر كس على را دوست بدارد، خداوند نمازها و عبادات او را قبول»

 رساند. هر كس على را دوست بدارد،كند و دعاى او را به اجابت مىمى
 رگى كه در بدن دارد، به او بهشت عطا خواهد كرد. هرخداوند به تعداد هر 

 را دوست بدارد، از حساب ميزان و صراط در امان آلهوعليهاللهصلىكس آل محمد 

 دشمنى ورزد، روز قيامت كه به صحنهآلهوعليهاللهصلىاست. و آن كه با آل محمد 

 ةحمآيس، من ر»شود، بر پيشانى او نوشته شده است: محشر حاضر مى

 (38)«؛ مأيوس از رحمت خدا.«اللّ 
 در قيامت السلامعليههاى على ـ اسم 4

 كند كه حضرت فرمود:روايت مى آلهوعليهاللهصلىبا واسطه از رسول اللّه 
 وقتى كه روز قيامت شود، على بن ابى طالب را با هفت نام صدا»
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 ، يا علىّ!2، يا عابد، يا هادى، يا مهدى، يا فتى1زنند؛ يا صديق، يا داله مى

 (39)«تو و پيروانت بدون حساب داخل بهشت شويد.
 آلهوعليهاللهصلىـ وزير پيامبر اكرم  5

 كند كه آن حضرت چنين دعا فرمود: نقل مى آلهوعليهاللهصلىدر مناقب از رسول اكرم 
 دا! براى من يك وزير از اهل آسمان و يك وزير از اهل زمينخداون»

 وزير تو از آسمانيان»و خداوند به حضرت وحى كرده كه: « قرار بده!.
 (40)«است. السلامعليهجبرئيل و از اهل زمين على بن ابيطالب 

 ـ پنج گروه جهن مى 6
 از پدران خود از حضرتكند كه آن بزرگوار روايت مى السلامعليهبا واسطه از حضرت رضا 

 نقل فرمود: آلهوعليهاللهصلىرسول اكرم 
 كه آنان را]هاى آتش آنان پنج گروه هستند كه در جهنم شعله»

 ـ 2ـ آن كس كه به خدا شرك ورزد.  1شود: خاموش نمى[ سوزاند،مى

 ـ آن كس 3مردى كه پدر و مادر خود را آزار دهد و آنان را از خود برنجاند. 
 د ستمگرى بر ضد برادر دينى خود بدگويى كند كه اين كار موجب كشتهكه نز

 گناهى راـ مردى كه انسان بى 4شدن آن مسلمان به دست آن ستمگر شود. 
 ـ آن كس كه مرتكب گناه شود و گناهان خود را از ناحيه خدا 5بكشد. 
 (41)«بداند.

 

                                                           
1

 راست. داله: دلالت كننده به راه  

 
2

 فتى: جوانمرد و با مروّت.  
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 غروب ستاره
 هـ . ق 412ابن شاذان تا سال آيد، همان طور كه از سخن كراجكى به دست مى

 زنده بود، ولى اين كه دقيقاً در چه سالى و در كجا وفات يافت، براى ما روشن نيست. در
 هر صورت اين فقيه وارسته و محدهث بزرگ، پس از يك عمر تلاش مخلصانه در راه نشر

 يافت. روحش شاد و وفاتالسلامعليهو ترويج فضائل اميرمؤمنان  السلامعليهمآرمان امامان معصوم 
 يادش جاويد باد.

 
 ها:نوشتپى

 .16ـ و بالنجم هم يهتدون، سوره نحل، آيه  1
 .5ـ و لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، سوره ملك، آيه  2
 ـ و جعلناها رجوماً للشياطين، همان. 3
 ن،؛ مجالس المؤمني817، ص 2؛ رجال، كشى، ج 216؛ نجاشى، ص 124ـ فهرست شيخ، صفحه  4

 .132و خلاصه، علامه، ص  402؛ رجال، شيخ، ص 400، ص 1ج 
 .132و خلاصه، علامه، ص  436و  420ـ رجال، شيخ، ص  5
 .126ـ فهرست، ص  6
 .216ـ نجاشى، ص  7
 .133ـ خلاصه، ص  8
 .217و نجاشى، ص  172ـ نجم الثاقب، ميرزا حسين نورى، ص  9

 .9، ص 2قال، ج ؛ تنقيح الم124؛ فهرست، ص 217ـ نجاشى، ص  10
 .40، ص 8و ريحانه الادب، ج  124؛ حاشيه فهرست شيخ، ص 172ـ نجم الثاقب، ص  11
 ؛693، ص 1البحار، ج  ة؛ سفين179، ص 6؛ روضات الجنات، ج 152، ص 2ـ امل الامل، ج  12

 ، ج؛ ريحانه الادب495، ص 2؛ الذريعه، ج 100، ص 9؛ اعيان الشيعه، ج 500، ص 3مستدرك الوسائل، ج 

 .322و لغت نامه دهخدا، ص  62، ص 8
 .78ـ فوائد الرضويه، ص  13
 .181، ص 6ـ مناقب اميرالمؤمنين، مأه منقبه منقبت اول و روضات الجنات، ج  14
 .109، ص 2ـ الكنى و الالقاب، ج  15
 .431، ص 1ـ همان، ج  16
 .71، ص 1، تنقيح المقال، ج 62ـ نجاشى، ص  17
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 ؛ ريحانه85و  35، 25، 22؛ منقبت، ص 182، ص 6؛ روضات الجنات، ج 38ـ مأه منقبه، ص  18

 .62، ص 8الادب، ج 
 و روضات 282، ص 2؛ امل الامل، ج 88، ص 3؛ الكنى و الالقاب، ج 570ـ فوائد الرضويه، ص  19

 .209، ص 6الجنات، ج 
 .35، ص 1ـ بحار الانوار، ج  20
 .89، ص 3الالقاب، ج و الكنى و  210، ص 6ـ روضات الجنات، ج  21
 و چند منبع ديگر. 19؛ فوائد الرضويه، ص 199، ص 3ـ الكنى و الالقاب، ج  22
 ، به تحقيق نبيل رضا علوان و نيز مراجعه شود به لسان الميزان ابن5ـ مقدمه كتاب مأه منقبه، ص  23

 .62، ص 5حجر، ج 
 .241، ص 2ـ امل الامل، ج  24
 .179، ص 6ـ روضات الجنات، ج  25
 .500، ص 3ـ مستدرك الوسائل، ج  26
 .313، ص 1ـ الكنى و الالقاب، ج 27
 .73، ص 2ـ تنقيح المقال، ج  28
 منقبه. ة، به نقل از مقدمه مأ101، ص 9ـ اعيان الشيعه، ج  29
 ، صفحات متعدد.2و1ـ كنز الفوائد، ج  30
 و 312، ص 1نى و الالقاب، ج ؛ الك62، ص 8؛ ريحانه الادب، ج 181، ص 6ـ روضات الجنات، ج  31

 .316، ص 22الذريعه، ج 
 .18، ص 1ـ بحار الانوار، ج  32
 .62، ص 2ـ امل الامل، ج 33
 .52، ص 4المعارف اسلامى، ج  ةو دائر 62، ص 2؛ امل الامل، ج35ـ مقدمه كتاب مأه منقبه، ص  34
 ،8و روضات الجنات، ج  62، ص 8؛ ريحانه الادب، ج 495، ص 2و ج  316، ص 22ـ الذريعه، ج  35

 هاى ابن شاذان را چاپ و منتشر كرده است.، اخيراً مدرسه الامام المهدى مجموع كتاب62ص 
 منقبه و كنز الفوائد. ة، به نقل از مأ181، ص 6ـ روضات الجنات، ج  37و  36
 .175، ص 95ـ مأه منقبه، منقبت  38
 .145ـ همان، ص  39
 .138ـ همان، ص  40
 .181، ص 6و روضات الجنات، ج  47، ص 2فوائد، ج ـ كنز ال 41
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 پيشگفتار
 العرب نمايان شد، به ةاى كه خورشيد تابناك اسلام در سرزمين جزيراز هنگامه

 اندك زمانى گستره جهان آن روز را درنورديد و پيام رساى خويش را كه بر چهار محور
 و توحيد، آزادى، آگاهى و قدرت استوار بود، در ژرفاى عقل و جان مردمان نشانيد؛

 اسلام در اين فرآيند مبارك همچون رودى خروشان، در بستر تاريخ جارى شد و
 ها را به سوى خود جذب كرد. در اين رويكرد، صاحبان قلم و انديشه وها و دلانديشه

 هاىارباب فرهنگ و ادب، در جاى جاى سرزمين وسيع اسلامى، با تأليف كتاب
 سمانى را هر چه بيشتر به جهانيانهاى سودمند، اين آئين آگرانسنگ و نوشته

 شناساندند. از اين رو موقعيت دانشمندان و فرهيختگان مسلمان به نحوى بارز و
 تر جلوه نمود.شايسته

 ترين خيزشگاههاى دنياى اسلام، شهر مقدس قم است، كه دانشورانيكى از مهم
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 ورانده است، وهاى حديث، كلام، حكمت و تاريخ در دامن خود پراى در حوزهبرجسته
 هاى نسل كنونى ما،نام نيك آنان را در دفتر تاريخ جاودانه ساخت. يكى از رسالت

 هاى فداكار در تاريخ درخشان شيعى است، ما نيز بدين هدف پردهشناخت اين چهره
 گيريم، تا شايد فروغ معرفتش دلهاىاز رخسار يكى از اين ستارگان گيتى فروز بر مى

 خشد.كورمان را روشنى ب
 

 سيماى منتجب الدين 
 در اوائل سده ششم هجرى قمرى در خاندانى رفيع و بلند مرتبه، كودكى چشم به

 دانست دست سرنوشت براى او چه رقم خواهد زد.جهان گشود، كه هيچ كس نمى
 اى كه او را در شمار يكى ازاى درخشان در انتظارش بود؛ آيندهاى كه آيندهنوباوه

 داد.ى و تاريخى قرار مىهاى حديثاستوانه
 اش نيز ابوالحسن شد، معروف به منتجب الدين؛براى نام او، على را برگزيدند. كينه

 شد. نام پدرش عبيداللّه بود، كه يكى ازو منسوب به قم؛ و هم از اين رو قمى ناميده مى
 بهكردند، آمد. چون اين پدر و فرزند در رى زندگى مىعالمان عصر خود به حساب مى

 گويند.هم مى« رازى»آنان 
 هـ . ق 505تاريخ طلوع اين ستاره تابناك شيعى را تمام مورخان در سال 

 (1)اند.نوشته
 

 خاندان
 على بن عبيداللّه بن بابويه قمى، در يكى از معتبرترين خاندان علم و دانش پا به

 بابويههاى شايسته خاندان برجسته ابن عرصه وجود نهاد. اهميت خدمات و كوشش
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 هاى دينى،قمى، در بسط و گسترش تشيهع علوى و اسلام ناب و ترويج فرهنگ و آموزه
 ها محدث و دانشور بزرگ دراز منظر محقهقان اسلامى پوشيده نيست. خاندانى كه ده

 پدر بزرگوار شيخ صدوق؛ اللهرحمه؛ ابن بابويه اللهرحمهدامان خود پرورش داد: شيخ صدوق 
 برادر او و... منتجب الدين هم از ديگر افراد برجسته و معروف اين اللهرحمه حسين بن بابويه

 ،اللهرحمه، پدر شيخ صدوق اللهرحمهخاندان شيعى است. او يكى از نوادگان على بن بابويه 
 على بن عبيدالل  بن»رسد: باشد، كه با پنج واسطه به ترتيب زير به ايشان مىمى

 (2)«سين بن على بن بابويهحسن بن حسين بن حسن بن ح
 

 شيخ حسكا
 حسن بن حسينيكى ديگر از مردان برجسته و فرهيخته خاندان ابن بابويه قمى 

 است، كه جده بزرگوار شيخ منتجب الدين (3)«شيخ حَسْكا»مشهور به  بن بابويه
 باشد.مى
 است.  «شمس الاسلام»لقبش  ابومحمداش كنيه

 گويد: باره جد خود مىشيخ منتجب الدين صاحب الفهرست در
 جده بزرگوارم حسن بن حسين معروف به حسكا، يكى از فقيهان و»

 اى برجسته بود. او ازبزرگانِ عصر، دانشمندى نام آور و موثهق و چهره
 هاى شيخ طوسى را بر اوشاگردان شيخ طوسى است. در نجف همه كتاب

 (4)«كرد.قرائت كرد. جدهم در رى زندگى مى
 گويد حسكا لقب جده اوست نه لقبان طور كه خود منتجب الدين مىبنابراين هم

 اند.خودش آن طور كه برخى پنداشته
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 معناى حسكا
 بهترين نظر در اين زمينه آن معنائى است، كه صاحب رياض العلماء يكى از نقادان

 گويد:كند؛ وى مىدانش تراجم، مطرح مى
 يافته و به تخفيف حسكااى است كه از حسن و كيا تركيب حسكا واژه»

 شود. كا، مخفف كيا است كه در گويش گيلكى و مازندرانى بهخوانده مى
 معناى بزرگ و سرور است. مانند: كيابزرگ اميد، گويشهاى مزبور هر كس را

 را كه به معناى حاكم و« كيا»كه بخواهند احترام كنند و نام او را به نيكى ببرند 
 فزايند. به دليل تجليل و احترام از اين دانشمنداكدخدا است، بر نامِ او مى

 فرزانه و پرمايه، كه از بزرگان شيعى در سده پنجم هجرى بود، او را حسكا
 (5)«گفتند.مى
 

 استادان
 اش امام رافعى از دانشمندان اهلمنتجب الدين، بنا به گفته شاگرد برجسته

 سنهت: 
 ود. هر نكته دقيقى را كهب السلامعليهمتشنه معارف و روايات اهل بيت »

 نگاشت؛ بهشنيد، مىنوشت ؛ و هر سخن عميقى را كه مىيافت، مىمى

 ديد، به سراغشهمين جهت اين انديشمند فرزانه هر جا كه دانشمندى مى

 رفت، تا از علم و دانش او سود جويد، و كسب فيض كند؛ لذا از لحاظمى

 خود كم نظير بوده است. استاد فراوان داشتن، در ميان عالمان هم عصر

 (6)«اند.استادان او را از شيعه و سنى، بيش از صد نفر نام برده
 براى روشن شدنِ هر چه بيشترِ زواياى علمى و روحى اين شخصيت تواناى جهان
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 شود.اسلام، به ذكر چند تن از اساتيد وى بسنده مى
 شيعى است،كه يكى از دانشوران و مفسران معروف  ـ ابوالفتوح رازى؛ 1

 برد و از، از اين استاد فرزانه نام مى«الفهرست»شاگردش، منتجب الدين، در جاى جاى 
 كند. ابوالفتوح اهل نيشابور خراسان بود. اما از آن دياراو با احترام و بزرگى ياد مى

 هجرت كرد، و در شهر رى اقامت گزيد، تا اينكه كم كم به رازى معروف شد. نامش
 ش ابوالفتوح است، و صاحب تفسير روض الجنان، كه از منظر اهل نظر،احسين و كنيه

 اند. نسبت خاندان وى به قبيلهدر زمره بهترين تفسيرهائى است كه بر قرآن نوشته
 رسد كه در ابراز عشق و ارادت خالصانه به امامان شيعى، بسيار معروفند. اينخُزاعه مى

 آلهوعليهاللهصلىز ياران و صحابه بزرگوار رسول اكرم ، كه يكى ابديل بن ورقاء خزاعىقبيله به 
 (7)باشد، منسوب است.مى

 گويد:منتجب الدين درباره او مى
 استادم ابوالفتوح رازى دانشور برجسته، واعظ توانا و مفسر قرآن، كه»

 باشد، صاحب تأليفات فراوان است. از جمله:دار و دين باور مىمردى دين
 سير القرآن؛ و روح الالباب فى شرح الشهاب، من اينروض الجنان فى تف

 (8)«هر دو كتاب را بر او خواندم.
 صاحب المناقب، ابن شهر آشوب مازندرانى كه او نيز شاگرد ابوالفتوح است،

 نويسد:مى
 استادم ابوالفتوح گرچه تفسير روض الجنان را به زبان فارسى نوشت؛»

ا تفسير بسيار شگفتى است.  (9)«امه
 (10)نظير است.اند اين تفسير در دقهت نظر بىعضى گفتهو ب

 او كه از دانشمندان سده پنجم است، بنا به مشهور تربتش در جوار حضرت
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 (11)باشد.عبدالعظيم در رى مى
 ؛ صاحب تفسير مجمع البيان: او كه يكى ازاللهرحمهـ امين الاسلام طبرسى  2

 اش ابوعلى است؛ضل نام دارد و كنيهنامدارترين عالمان و فقيهان شيعى است، ف
 ؛ و مشهور به طبرسى. او دانشورى بزرگ، مفسرى سترگ،«امين الاسلام»ملقب به 

 باشد، كه بيشتر براى تأليف تفسير مجمع البيانفقيهى برجسته، نامور و موثهق مى
 گويد:اش مىدرباره اللهرحمهمشهور است. كتابى كه شخصيتى همانند شهيد اول 

 تفسير، هيچ كتابى مانند اين كتاب، تا عصر ما نوشته نشدهدر »
 (12)«است.

 فرمايد:شايد بهتر باشد سخن شاگردش را بنگريم، كه مى
ه و محل اطمينان. كتاب هائى»  عالمى است فاضل، متدين، موجه

 تأليف كرد، كه از جمله آنها مجمع البيان است. من او را ديدم و كتابهايش را
 (13)«بر او خواندم.

 كرد، تا اينكه در سالاش را در مشهد سپرى مىاين مفسهر فرزانه، اوان زندگى
 ه . ق از آن شهر كوچ كرده و به سبزوار رفت و باقيمانده عمر را در آن ديار زندگى 523

 ه . ق از نوشتن كتاب 534كرد. به ظاهر اين تفسير را هم در اين شهر نوشت. او درسال 
 سالِ آخر عمر خود را در اين شهر بسر برد، تا اينكه در 25افت و مجمع البيان فراغت ي

 شد، زندگى راه . ق در همين شهر كه از پايگاههاى مهم شيعه محسوب مى 548سال 
 بدرود گفته، و مرغ روحش به بوستان بهشت پر كشيد. بدن او را از سبزوار به مشهد

 به السلامعليهپاك حضرت امام رضا  رضوى بردند و در محلى معروف به جايگاه غُسلِ پيكر
 (14)خاك سپردند. در روزگار ما آن مرقد پاك، مورد توجه و عنايت اصحاب دل است.

 ترين واو از شاخص«. ضياء الدين»معروف به  ـ سيد فضل الل  راوندى كاشانى؛ 3
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 سرترين دانشوران شيعى است. آن علامه روزگار، درياى مواج دانش و قله ژرف انديش
 (15)به فلك كشيده فضل و اخلاق بود.
 گويد:اش را دارد، درباره او چنين مىمنتجب الدين كه افتخار شاگردى

 او علامه عصر و استاد دانشمندان زمان خود بود. او با سيادتى كه از»
 است، در كمال فضل و دانش، شخصيت آلهوعليهاللهصلىمختصات ذريه پيغمبر 

 آمد. او را ملاقات كردم، و بعضى ازحساب مىبرجسته عصر خويش به 

 كتابهايش را بر او خوانده و قرائت كردم.
 دانشمند معروف اهل سنتّ، سمعانى، حكايت دل انگيزى را نقل

 گويد:نماياند؛ او مىكند، كه شخصيت بى كرانه سيد فضل اّلل را مىمى

 ز نزديك ملاقاتخواستم سيد ابوالرضا كاشانى را امن به كاشان رفتم. مى»

 اش را گرفتم. وقتى نزديك خانه او رسيدم، كنار درِ ورودىكنم. سراغ خانه

 اى ايستادم و منتظر شدم تا سيد بيايد و در را به رويم بگشايد؛ درچند لحظه

 انما يريد اللّ »اين هنگام نگاهم به در خانه افتاد، ديدم گرداگرد آن، آيه 

 حك و نوشته شده (16)«يطهركم تطهيراً  ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و
 است.

 وقتى او را ديدم، همدم او شدم، او را فراتر از آنچه در دل و ذهن من بود،

 يافتم. اخبار و رواياتى از او شنيدم ؛ او نيز چند شعرى از اشعار خود را به

 (17)«من داد و من همه آنها را نوشتم.
 بود كه در جاى جاىعبيدالل   ارش،ـ استاد ديگر منتجب الدين، پدر بزرگو 4

 اى را درباره تراجم دانشمندان ازبرد و مطالب ارزندهكتاب الفهرست نام او را مى
 كند:كند. او پدر خويش را چنين معرفى مىپدرش نقل مى
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 پدر بزرگوارم، دانشمند و فقيه برجسته و موجه شيعى است، و در رى»
 (18)«كند.زندگى مى

 
 شاگردان

 اى كه در حوزه دانشِ حديث وى است چنين شخصيت عاليقدر و بلند مرتبهطبيع
 تاريخ، رنجهاى فراوانى كشيده و گنجهاى پربهاى اخبار و روايات را جمع آورى كرده

 هاى تراجم كمتر نامى ازاست، شاگردانى صاحب نام داشته باشد؛ اما در كتاب
 نمايد، بهره فراوانِ قطعى مىشاگردان او به ميان آمده است؛ ولى آنچه مسلم و 

 عبدالكريم رافعى ـ كه خود عالمى برجسته از علماى اهل سنت است. ـ از منتجب
 الدين قمى بهره فراوانى برده است. رافعى از سرچشمه زلال دانش او استفاده كرده،
 خود، مؤلف كتاب التدوين است، كه در تراجم و شرح حال دانشمندان قزوين نوشته ؛

 ويد:گاو مى
 ام، آنقدر كهاز خرمن دانش اين مرد بزرگ استفاده و بهره فراوانى برده»

 (19)«توانم حق او را در اين نوشتار به جاى آورم.نمى
 

 منتجب الدين در حديث ديگران
 على بن عبيداللّه قمى بى ترديد از برگزيدگان و نخبگان دانشمندان شيعى است.

 توان در آينه سخنان بزرگان و مورخان،و را مىسترگى ابعاد وجودى و فكر و دانش ا
 مشاهده كرد.

 فرمايد:مى اللهرحمهرجال شناس و فقيه درجه اول شيعه، شهيد ثانى 
 كند وشيخ منتجب الدين، محدثى است كه روايات فراوانى را نقل مى»



 51 

 دارد. او كه ازى مختلفى عرضه مى ] و سلسله سندها [ حديث را با راهها

 اجداد خود هم روايت دارد، مردى است داراى حافظه قوى و پدران و
 (20)«ضبط دقيق.

 گويد:صاحب وسائل الشيعه مى
ه،»  منتجب الدين، مردى بود اهل فضل و كمال؛ دانشمندى موجه

 (21)«راستگو، محدث، حافظ و علامه زمان.
 فرمايد:علامه مجلسى مى

 ست، كه كتابمنتجب الدين از بزرگان موثقين و محدثين شيعه ا»
 (22)«باشد.فهرست او بسيار مشهور و معروف مى

 عبداللّه افندى، مؤلف رياض العلماء نيز آورده است:
 او درياى بى كران دانش است. مردى است سعادتمند و دانشورى»

 (23)«فقيه. محدث توانايى كه سرآمد دانشمندان روزگار خويش است.

 نويسد:مى اللهرحمهمحدث قمى 
 (24)«عبيداللّه قمى، قطب و محور محدهثين شيعه است. على بن»

 گويد:الادب هم مى ةمؤلهف ريحان
 منتجب الدين از بزرگان و محدثان شيعى است؛ عالمى است فرزانه؛»

 برادر شيخ اللهرحمهفقيهى است كامل و جليل القدر. وى از نوادگان شيخ حسين 

 (25)«باشد.حلى مىو نيز از هم عصران ابن ادريس  اللهرحمهصدوق 
 اى از سخن دانشوران اسلام، درباره چهره برجسته اين فقيه،اين بود نمونه

 محدث و تاريخ نگار توانا.
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 تأليف و اثر
 از آنجا كه منتجب الدين از دانشمندان پرمايه و نويسندگان بلند پايه بود، آثار

 ار منسوب به او عبارتند از:گرانبهائى خلق كرده و از خود به يادگار گذاشت. برخى از آث
 كتاب الفهرست؛ الاربعين؛ رساله فى اداء الفرائض لمن عليه القضاء ؛ كتاب

 (26)التحفه و تاريخ شهر رى.
 

 از اين آثار دو كتاب اول او مورد عنايت ويژه دانش پژوهان و عالمان دينى قرار
 ترين كتابهائىدقيق گرفته است. كتاب الفهرست از هنگام تأليف تا عصر حاضر، يكى از

 است كه در تراجم نگارش يافته و تمام دانشمندان شيعه و سنى به آن اهميت شگفتى
 گويد:اند. مؤلف آن درباره علهت تأليف اين كتاب مىداده

الدين يحيى ابن ابى الفضل كه خود عالمى بزرگ»  روزى در مجلس عزه
 ت، حضور داشتم.بود و رياست و مهترى علويين را در قم، به عهده داش

 سخن از كتاب اربعين نوشته ابوسعيد محمد بن احمد نيشابورى به ميان
 كرد؛ باز رشتهآمد. او از خوبى اين كتاب اظهار تعجب و شگفتى مى

 سخنانمان به كتاب الفهرست شيخ طوسى، كه نامهاى روايتگران و
 .دانشمندان شيعى را تا روزگار خويش گردآورى كرده است، پيوند خود

 بعد از شيخ طوسى در اين زمينه ديگر كتابى نوشته نشده»عزالدين گفت: 
 اگر خداوند به من عمرى عطا كند، كتاب هايى را در اين»به او گفتم: « است.

 مورد تأليف خواهم كرد؛ بر همين اساس نوشتن كتاب اربعين و الفهرست
 كردندىدر ترجمه و شرح حال دانشمندانى كه بعد از شيخ طوسى زندگى م

 (27)«را آغاز كردم.



 53 

 
 اهميت كتاب الفهرست

 همان گونه كه گفتيم، كتاب الفهرست منتجب الدين از معتبرترين كتاب هائى
 است كه از روزگار مؤلف تا زمان ما مورد عنايت دانشوران شيعى و سنى قرار گرفته

 ين عاملى واى همانند شهيد اول، شهيد ثانى، شيخ بهاء الداست. عالمان بلند پايه
 اند؛ حتى صاحب وسائل الشيعه كتابديگران، اين كتاب را به خط خود استنساخ كرده

 در نزد خود اللهرحمهاى از الفهرست را به خط شهيد ثانى نوشت، نسخهامل الامل را كه مى
 مورد مطالب امل الامل را از الفهرست منتجب الدين نقل 257حاضر داشت. وى در 

 (28)شان از اعتماد بزرگان اسلام بر اين كتاب دارد.كند و اين نمى
 هاى خود از آناز جمع دانشمندان سنى نيز ابن حجر عسقلانى بارها در كتاب
 (29)استفاده كرده و نام الفهرست را به صراحت ذكر نموده است.

 به مناللهرحمهآيت اللّه بروجردى »نويسد: علامه ارُموى در مقدمه كتاب الفهرست مى
 چندين سال از عمر خويش را در تنظيم و مرتب كردن كتاب الفهرست صرف» فت:گ

 به هر حال يكى از منابع اصيل و قابل اعتماد در معرفت و شناخت (30)«كردم.
ً  44دانشمندان شيعى در سده ششم، اين كتاب است. او با ذكر نام   دانشور شيعى احيانا

 دهد. اين كتاب براى يكارائه مىترجمه و شرح حالى را هم از آنان به اجمال 
 شناسى غنيمتى بسيار باارزش است.پژوهشگر در حوزه رجال

 
 الاربعين

 اين اثر نيز در نهايت اشتهار و اعتبار است، مولف دانشمندش چهل روايت را به
 ىدر فضائل عل آلهوعليهاللهصلىنقل از چهل نفر از استادان خود، از چهل تن از صحابه رسول اكرم 
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 كند و در پايان كتاب چهارده داستان شگفت را در معجزاتنقل مى السلامعليهبن ابيطالب 
 (31)افزايد.اميرالمؤمنين به كتاب مى

 

 گلچينى از روايات

 
 السلامعليهدر حساب على 

 در كتاب الاربعين، با واسطه به نقل از ابراهيم بن مهران، آمده است: 
 تاجرى بود، با كنيه ابوجعفر؛ او خوش در همسايگى ما در شهر كوفه»

 رفت ومعامله بود و هر گاه يكى از علويين يا ساداتِ بدهكار نزد وى مى
 گرفت وگرفت؛ اگر پول داشت، از او مىخواست، سخت نمىفرصتى مى

 روزگار« بنويس. السلامعليهاين مبلغ را به حساب على »گفت: گرنه به شاگردش مى

 اينكه ورق برگشت، و پريشانى و فقر به او روى آورد. گذشت تااو چنين مى
 هاى خوددرب دكان را بست و خانه نشين شد. گاهى به دفتر حساب

 دانست بدهكارش زنده است، كسى را نزد اوكرد، اگر مىنگاه مى

 ديد از دنيا رفته، يافرستاد تا آن مبلغ طلبكارى را از او بگيرد؛ و اگر مىمى

 كشيد. در همين روزگار سخت،اسم او در دفتر خط مى چيزى ندارد، روى

 كرد، ناگهان مردىروزى كنار در خانه نشسته بود و به دفترش نگاه مى

 گذشت؛ از روىو فرزندان حضرت از آنجا مىالسلامعليهناصبى از دشمنان على 

 «بدهكار بزرگت على بن ابيطالب با تو چه كرد؟»تمسخر و طعنه به او گفت: 

 غمگين و دل شكسته از اين سخن از جايش بلند شد و به درون خانه آن مرد

 با آلهوعليهاللهصلىرفت؛ چون شب شد خوابيد و در عالم خواب ديد حضرت رسول 
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 كردند،كه در جلو آن حضرت حركت مى السلامعليهو امام حسين  السلامعليهامام حسن 

 «پدرتان كجاست؟»به آنان فرمود:  آلهوعليهاللهصلىرفتند. حضرت رسول راه مى

 حضرت« يا رسول اّلل! در محضر شما هستم.»جواب داد:  السلامعليهعلى 

 يا على!»به على فرمود:  آلهوعليهاللهصلىبود. رسول اكرم  آلهوعليهاللهصلىپشت سر پيغمبر  السلامعليهعلى 

 ! حق او را با خوديا رسول اللّ »عرض كرد: « دهى؟چرا حق اين مرد را نمى

 اى سفيد به اوكيسه السلامعليهسپس حضرت على « به او بده.»فرمود: « ام.آورده

 آن»به آن مرد فرمود:  آلهوعليهاللهصلىرسول اكرم « اين هم حق و طلب تو.»داد، و فرمود: 

 را بگير و هر كدام از فرزندان من از تو چيزى خواست او را رد مكن. از اين

 گويد: از خواب بيدار شدم و كيسهآن مرد مى« رى براى تو نيست.پس فق

 «بيدارم.»گفت: « خوابى يا بيدار؟»درهم در دستم بود.به همسرم گفتم: 

 چون نگاه كردم، ديدم در آن كيسه هزار دينار« چراغ را روشن كن.»گفتم: 

 مالسلاعليهاست. دفتر حساب را خواستم، معلوم شد آنچه را به حساب على 

 اى مرد! از خدا بترس!»شود. زن گفت: ام بى كم و زياد هزار دينار مىنوشته

 مبادا فقر و بيچارگى تو را واداشته كه بعضى از تجار را فريب داده و مال او را

 پس شرح ماجرا را« به خدا قسم چنين نيست.»آن مرد گفت: « گرفته باشى!

 (32)«كند.براى همسرش نقل مى
 

 السلامعليه شأن و مقام على
 كند كه گفت:منتجب الدين در جاى ديگر، با واسطه از سعيد بن جبير نقل مى

 ابن عباس كه در آخر عمر از چشم نابينا شده بود، پسرش او را با عصا»
 گذشت، چون صداى آنان رابرد، روزى بر جمعى از قريش مىراه مى
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 اى برخاستند و سلام اوشنيد، ايستاد و سلام كرد. آنها نيز به احترامش از ج
 را جواب دادند؛ ابن عباس هم به راه خويش ادامه داد. پسرش در راه به او

 ابن« گفتند.به على بد مى»گفت: « نه.»گفت: « شنيدى چه گفتند؟»گفت: 
 كدام يك»پس به آنان رو كرد و گفت: « مرا پيش آنان برگردان.»عباس گفت: 

 ابن عباس! كسى كه به خدا»گفتند: « د؟از شما بوديد كه به خدا ناسزا گفتي
 كدام يك از شما بوديد كه به»گفت: « ناسزا گويد، كافر است و از دين خارج.

 بد آلهوعليهاللهصلىكسى كه به رسول خدا »باز گفتند: « ناسزا گفتيد؟ آلهوعليهاللهصلىرسول خدا 

 گفتند:« زا گفت؟ناس السلامعليهچه كسى به على »گفت: « بگويد، مشرك است.

 گيرم از رسولخدا را گواه مى»ابن عباس گفت: « آرى، ما به على بد گفتيم.»

 هر كس به على ناسزا گويد، مرا ناسزا گفته و»فرمود: شنيدم كه مىآلهوعليهاللهصلىخدا 

 شما همه كافر« كسى كه به من ناسزا گويد، خدا را ناسزا گفته است.

 (33)«شديد!
 به يتيمان السلامعليهكمك على 

 گويد كه: مؤلف اربعين از زبان عبدالواحد مى
 در بيت الحرام به طواف خانه خدا مشغول بودم، كه ناگهان چشمم به»

 دو دختر كه نزديك ركن يمانى ايستاده بودند، افتاد. يكى از آنان به
 نه، به حق آن برگزيده به خلافت و آن حاكم عدل سيرت»خواهرش گفت: 

 عبدالواحد« كه اين چنين نيست. عليهاالسلامت، شوهر فاطمه مرضيه پاك نيه 

 خانم! اين مردى»گويد كه وقتى سخنان او را شنيدم، جلو رفتم. گفتم: مى

 در پاسخ گفت:« كه با اين اوصاف است و به او سوگند خورديد، كيست؟

 بزرگ بزرگان، آموزگارِ احكام دين، تقسيم كننده بهشت و جهنم، جهاد»
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 ننده با كفار و گنهكاران و ستمگران، استاد اخلاق، رهبر امت،ك
 هاى جنگ و حماسه، علىاميرمؤمنين، امام مسلمين و شير ظفرمند ميدان

 «است.السلامعليهبن ابيطالب 
 چگونه او را نشناسيم در»گفت: « شناسيد؟چگونه او را مى»گفتم: 

 به شهادت رسيد؟! روزى لسلاماعليهحالى كه پدرمان در نبرد صفين در كنار على 

 حال شما چطور است اى مادر»به خانه مادرمان آمد و فرمود:  السلامعليهعلى 

 سپس على به من و خواهرم« خوبيم، اى امير مؤمنان!»مادر گفت: « يتيمان؟

 رو كرد. من نوعى بيمارى در صورت داشتم كه نزديك بود، چشمان خود را

 ضرت مرا با آن حالت ديد، آهى برآورد وبراى آن از دست بدهم. وقتى ح

 دست خود را به صورت من كشيد و چشمانم باز شد. ـ الان هم به بركت

 توانم از دور ببينم.ـ سپسخيلى چيزها را مى السلامعليهدست اميرالمؤمنين 

 حضرت با كمك كردن به ما از بيت المال، ما را خوشحال كرده و تشريف

 «بردند.
 دهد: خواستم به آنان مقدارى كمك كنم ؛ امامى عبدالواحد ادامه

 كنيم، چون اكنون درسايه عنايت امامهرگز! ما كمك تو را قبول نمى»گفتند: 

 به ما السلامعليههاى آن حضرت كنيم و كمكزندگى مى السلامعليهحسن مجتبى 

 (34)«رسد، از كمك تو بى نياز هستيم.مى
 

 هجرت از پى تحقيق
 آيد كه منتجب الدين، اينسى در كتاب الفهرست به دست مىاز تتبع و برر

 دانشمند فرزانه و شيفته دانش و حديث، براى گردآورى اخبار و روايات و شناخت
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 دقيق دانشمندان جهان اسلام، گام در راه سفر نهاده و به شهرهاى مختلفى همانند
 ، رفته است.(39)، و حله عراق(38)، خوارزم(37)، كاشان(36)خراسان( 35)اصفهان

 قيمت و ارزشمندىها و زحمات توان فرسا، تأليف چنين اثر گراننتيجه اين رنج
 آيد.است كه از مدارك معتبر و موثق شناخت دانشمندان سده ششم به شمار مى

 منتجب الدين اين مرد سترگ سفر به كوى دوست بعد از اينكه قريب به يك قرن عمر
 تأليف كتاب، نشر و گسترش فضائل امامان شيعه، طلبى،خويش را در مسير دانش

 صرف كرد، به گفته مشهور دانشوران اسلامى السلامعليهبويژه حضرت اميرالمؤمنين 
 و قلب (40)ه . ق روح مقدسش از عالم خاك به افلاك پر كشيد؛ 585سرانجام درسال 

 به آشيان جانان شتافت. طپيد، از كالبد جانمىالسلامعليهپاك او كه با عشق به خاندان على 
 يادش گرامى و راهش پر رهرو باد.

 
 ها:نوشتپى

 ؛ معجم رجال الحديث،194و ص  167، ص 2، ج 1104ـ امل الامل، از شيخ حر عاملى، متوفاى  1

 ، از محمد على مدرس تبريزى، الكنى و9، ص 6؛ ريحانه الادب، ج 87، ص 12آيت اللّه خوئى)ره(، ج 

 ؛ روضات الجنات از ميرزا محمد باقر174، ص 3ه . ق، ج  1359قمى، متوفاى  الالقاب، شيخ عباس

 .29، ص 2؛ تنقيح المقال، شيخ عبداللّه ممقانى، ج 314، ص 4، ج 1313خوانسارى، متوفاى 
 ه . ق، ج 1320؛ مستدرك الوسائل، ميرزا حسين نورى، متوفاى 174، ص 3ـ الكنى و الالقاب، ج  2

 ؛ و چند منبع ديگر.7هرست، محدث ارموى، ص ؛ مقدمه الف365، ص 3
 ، ص4؛ روضات الجنات، ج 174، ص 3؛ الكنى و الالقاب، ج 46ـ الفهرست، منتجب الدين، ص  3

316. 
 ؛ الفهرست،145، ص 4ه . ق، ج  1130ـ رياض العلماء از ميرزا عبداّلل افندى اصفهانى، متوفاى  4

 .193، ص 1الروات از محقق اردبيلى، ج ؛ و جامع 273، ص 1؛ تنقيح المقال، ج 46ص 
 ، مادهّ كيا و غيره. 3؛ فرهنگ معين، ج 146، ص 4ـ رياض العلماء، ج  5
 الفهرست، محدث؛ و مقدمه316، ص 4؛ روضات الجنات؛ ج 174، ص 3ـ الكنى و الالقاب، ج  6

 .8ارموى، ص
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 ؛ و146ائد الرضويه، ص ؛ فو314، ص 2؛ روضات الجنات، ج 130، ص 3ـ الكنى و الالقاب، ج  7

 .489، ص 1مجالس المؤمنين، ج 
 ، ص2، چاپ بيروت؛ روضات الجنات، ج 222، ص 102ـ الفهرست، ضميمه بحار الانوار، ج  8

 .146؛ فوائد الرضويه، ص 314
 .316، ص 2ـ روضات الجنات، ج  9

 .410، ص 1ـ مجالس المؤمنين، ج  10
 ؛ قول ديگر اين است كه در174، ص 3و الالقاب، ج ؛ الكنى 316، ص 4ـ روضات الجنات، ج  11

 .410، ص 1اصفهان مدفون است. مجالس المؤمنين، ج 
 .350؛ فوائد الرضويه، ص 414، ص 2؛ الكنى و الالقاب، ج 357، ص 5ـ روضات الجنات، ج  12
 .59ـ الفهرست، محدث ارموى، ص  13
 .550؛ فوائد الرضويه، ص 406، ص 2؛ الكنى و الالقاب، ج 351، ص 5ـ روضات الجنات، ج  14
 ، ص5؛ روضات الجنات، ج 395، ص 2؛ الكنى و الالقاب، ج 365، ص 5ـ روضات الجنات، ج  15

 .59؛ الفهرست، تصحيح ارموى، ص 215، ص 102؛ الفهرست، همراه بحار، ج 365
 ، اين آيه شريفه در شأن اهل بيت عصمت نازل شده است.33ـ سوره احزاب، آيه  16
 ؛ الفهرست، همراه بحار، ج395، ص 2؛ الكنى و الالقاب، ج 365، ص 5ـ روضات الجنات، ج  17

 .59و الفهرست، ارموى، ص  215، ص 102
 .77؛ الفهرست، محدث ارموى، ص 396، ص 2ـ الكنى و الالقاب، ج  18
 .316، ص 4؛ روضات الجنات، ج 7ـ مقدمه كتاب الفهرست، تصحيح ارموى، ص  19
 .125الحديث، ص  ةـ دراي 20
 .194، ص 2ـ امل الامل، ج  21
 .35، ص 1ـ بحار الانوار، ج  22
 .144، ص 4، به نقل از رياض العلماء، ج 316، ص 4ـ روضات الجنات، ج  23
 .310ـ فوائد الرضويه، ص  24
 .146، ص 4؛ رياض العلماء، ج 9، ص 6ـ ريحانه الادب، ج  25
 ؛ و مقدمه9، ص 6؛ ريحانه الادب ج 318، ص 4ات الجنات، ج ؛ روض35، ص 1ـ بحار الانوار، ج  26

 .8الفهرست از محدث ارموى، ص 
 ـ مقدمه كتاب الفهرست. 27
 . 2و  1ـ امل الامل، ج  28
 .395، ص 16؛ الذريعه، ج 9و  8ـ الفهرست، تحقيق محدث ارموى، ص  29
 ـ مقدمه كتاب الفهرست، محدث ارموى.  30
 .318، ص 4ـ روضات الجنات، ج  31
 ، به نقل از بحار الانوار.10، ص 6؛ ريحانه الادب، ج 146ـ فوائد الرضويه، ص  32
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 ؛ به نقل از اربعين منتجب الدين.312ـ فوائد الرضويه، ص  33
 .314ـ فوائد الرضويه، ص  34
 .147، ص 4ـ رياض العلماء، ج  35
 . 97ـ الفهرست، ص  36
 .96ـ همان، ص  37
 .99 ـ همان، ص 39و  38
 ؛ الكنى و9، ص 6؛ ريحانه الادب، ج 496، ص 16؛ الذريعه، ج 327، ص 4ـ روضات الجنات، ج  40

 ، و مرحوم علامه ارموى آن را در الفهرست، ص141، ص 4؛ رياض العلماء، ج 174، ص 3الالقاب، ج 

 اند.نوشته 585بعد از سال  399
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 و كار دارد و با نگاهى ژرف به تاريخ بشرىهر كس كه با مقوله انديشه و فرهنگ سر 

 يابد كه انديشه و انديشمند، و دانش ونگرد، اين حقيقت آفتاب گونه را درمىمى
 دانشمند در ميان تمام ملل، با هر عقيده و مرام و مسلكى كه باشند، احترام و اهميت

 استقلال وناپذير هاى خللاى دارند. چه اين قشر فرهيخته و خردورز، پايهويژه
 هايند.پيشرفت ملت

 بينيمافكنيم، مىبا وجود اين، وقتى به آئين آسمانى و جاودانه اسلام نظر مى
 پژوهان كرده است. پرچمدار اينها را از علم و علمها و ستايشاسلام بهترين تجليل

 طبقه انديشمند هم خود قرآن است، به طورى كه نام عالم را در كنار نام خدا و
 بارى، اين است رمز بر پاكردن يادمانهاى اهل دانش. (1)آورد.انش مىفرشتگ

 از جمله اخگران درخشنده آسمان قم، دانشمندى است بزرگ و فرزانه، به نام
 محمد و كنيه ابوجعفر، او كه نام پدرش على است، به قم و خاندان رفيع و نبيل اين
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 ( 2)خوانند.مى« رى قمىاشع»شهر كه اشعريون باشند، منسوب است؛ لذا او را 
 طلوع ستاره

 تاريخ ولادت اين محدثان و فقيهان گمنام تاريخ، كمتر به چشم پژوهشگران
 گيرد.اى از ابهام و اجمال قرار مىآيد، لذا تاريخ تولد آنان بيشتر در هالهتراجم مى

 به يكتوان آن چنان كه بايد در اين زمينه اظهار نظر كرد، جز با توسل بنابراين نمى
 هاى پرفروغ.سرى شواهد و قرائن، براى تعيين تاريخ تقريبى از طلوع اين ستاره

 توان حدس زد كه تولد اين بزرگوار، در نيمه اول سده سوم هجرى قمرىبنابراين مى
 است. وى يكى از استادان معروف اللهرحمهاست. يكى از شواهد ما، احمد بن ادريس قمى 

 و خود نيز در زمره شاگردان محمد بن على بن محبوب قمى به است اللهرحمهشيخ كلينى 
 هجرى قمرى به جوار رحمت حق پيوسته 306آيد. وقتى ايشان در سال حساب مى

 باشد، طبعاً استادش بايد در اواسط سده سوم چشم به جهان گشوده و شبستان
 زندگى پدر را به قدوم خود رونق و صفا بخشيده باشد.

 
 اساتيد

 آيد كهو روايات زيادى كه اين مرد بزرگ از خود به يادگار نهاده، برمى از اخبار
 باشد؛ آلهوعليهاللهصلىايشان عاشق علم و دانش به ويژه اخبار و آثار اهل بيت پاك پيامبراكرم 

 اى همهاى بس گسترده و خداپسندانهطور كه در اين راه نورانى و مقدس تلاشهمان
 استادان بزرگ و زيادى را درك كرده و با كسب فيض از داشته است. ايشان محضر

 در كتاب اللهرحمههاى فراوانى برده است. آن گونه كه آيت اللّه خوئى خرمن دانش آنان بهره
 اند:هاى خود نگاشتهو ساير كتاب معجم رجال الحديثسنگ گران

 (3)«استاد روايت و حديث داشته است. 110او در حدود »
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 ها با خطر همراه بوده، اين پديدهران بسيار سخت كه بيشتر مسافرتدر آن روزگا
 شد.سيراب نمى السلامعليهمنمايد كه چگونه جان تشنه او به كلام اهل بيت بسيار شگفت مى

 اى از مراكز حديث كه بتواند سخنى ازهميشه در صدد بود از هر كس در هر نقطه
 اى راادهاى معرفت دينى و عقيدتى جاودانهامامانش بشنود و آنها را بنويسد؛ تا بني

 ها و مؤمنان تاريخ بنا گذارد.براى نسل
 در اين مقال، براى آشنايى بيشتر با شخصيت اين محدث جليل، به شرح حال

 پردازيم.جمعى از اساتيد او كه معروف و مشهورترند، مى
 حديث 54؛ كه محمد بن على بن محبوب از ايشان ـ يعقوب بن يزيد انبارى 1 

 و امامالسلامعليه، امام جواد السلامعليهيعقوب كه يكى از اصحاب امام رضا  (4)كند.نقل مى
 (5)باشد، شخصيتى است نامدار و موثق.مىالسلامعليههادى 

 گويد:او در اواخر عمر خود به بغداد منتقل شد، كشى مى
 ن علىيعقوب بن يزيد انبارى به قمى معروف است، و به گفته حسن ب»

 (6)«فضال، يعقوب، كاتب ابودُلَف قاسم بوده است.
 

 نگاهى به شخصيت ابودُلفَ
 در اينجا بسيار جالب است به مردى اشاره داشته باشيم كه يعقوب بن يزيد،

 منشى و كاتب او بوده است.
 بسيارى از دانشمندان معروف جهان اسلام از روزگار وى تا كنون از ايشان به

 هاى بزرگ در فرهنگ، ادب،د؛ به عنوان كسى كه با وجود برجستگىاننيكى ياد كرده
 سياست، حكمرانى، شجاعت، احسان و بخشش، به امامان شيعه باور و اعتقادى

 عميق داشته است. سخنان اين صاحب نظران درباره آن سياستمدار فرهيخته و مرد
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 ر از او باشد.تواند گامى براى شناخت بهتر و ژرفتفرهنگ، شمشير و سخاوت، مى
 نويسد:ابن نديم مى

 ابودلف رئيس طائفه و عشيره خود بود و علاوه بر حمكرانى، خود در»
 (7)«جَرگه اديبان و شاعران توانا بود.

 گويد:مسعودى مى
 او بزرگِ قبيله خودبود. شاعرى توانا و قهرمانى بسيار شجاع، كه در»

 السلامعليهع، به على بن ابيطالب از دنيا رفت. مردى كه با گرايش به تشي 226سال 
 (8)«ورزيد.عشق و محبت مى
 آورد:ذهبى نيز چنين مى

 ابودلف حكمران سرزمين كرج و اطراف آن، انسانى بود شجاع و»
 دلاور، بسيار سخاوتمند و شاعرى توانا. در نبرد با بابك خرم دين،

 فه را نابود كرد.فرماندهى سپاه اسلام به دست او بود؛ و باز او بود كه آن طائ
 از 225وى در روزگار معتصم عباسى مدتى حكمران دمشق بود، و در سال 

 (9)دنيا رفت.
 نگارد:ابن خلكان در وفيات الاعيان، كتاب جهانى و پر آوازه خود چنين مى

 ابودلف يكى از فرماندهان و سرداران مأمون و معتصم عباسى بود.»
 نده، شجاع و اهل دانش و ادب؛وى مردى بود بزرگوار، با شخصيت، بخش

 اى كه فرهيختگان و دانشوران عصر، از خرمن دانش و ادب او بهرهبه گونه
 بردند. او چندان سخاوت داشت، كه خود بارها مقروض شد. ساختنمى

 شهر كرج را پدرش آغاز كرد و ابودلف آن را وسعت بخشيد. وى به همراه
 ابودلف به امامان شيعه به شدت «اش در آنجا ساكن بود.خاندان و عشيره
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 هر آنكس كه پيرو امامان شيعى نباشد نتوان او را» گفت:علاقمند بود و مى
 «زاده شمرد.حلال

 اىاى داشت، به گونهعلاقه ويژه آلهوعليهاللهصلىبراى همين وى به سادات و فرزندان پيغمبر 
 د يافته بود، به اطرافيان خودگويند: در هنگام مرگ، كه اندك زمانى حالش بهبوكه مى

 به او«آيا از ارباب نياز و حاجت، كسى هست كه بر در سراى باشد؟»نظر افكند و گفت: 
 آرى، ده نفر از سادات و اشراف خراسان حضور دارند. مدتى است كه به اينجا»گفتند: 

 تورو ايشان با حال نامناسبى كه داشت، دس« اند و منتظرند حال شما خوب شود.آمده
 داد سادات را وارد كنند، وقتى از احوال آنها جويا شد، فهميد كه زندگى بر آنان به

 گذرد و در تنگناى معيشت قرار دارند. دستور داد، به هر كدام دو كيسه زرسختى مى
 بخشيدند كه در هر كيسه هزار اشرفى قرار داشت به اضافه مقدارى پول براى مخارج

 آنگاه« هاى خود برسانيد.ها و پولها را به خانوادهاين كيسه»راه؛ سپس به آنان فرمود: 
 نامه و سلسلهخواهم كه هر يك شجرهمن از شما به پاداش اين نيكى، مى»گفت: 

 بنويسيد و در پايان عليهاالسلامو حضرت فاطمه  السلامعليهنسبتان را از پدر خود تا اميرالمؤمنين 
 تنگى و سختى معاش بوديم، از شهرهاى دور نزداى پيامبر! ما در »گواهى دهيد كه: 

 ابودلف آمديم و او به هر يك از ما دو هزار دينار براى خشنودى و طلب شفاعت از تو
 هايشان راهم خواسته او را اجابت كرده، نوشته آلهوعليهاللهصلىسادات ذريه پيامبر « احسان نمود.

 هانامهها و گواهىدستور داد، تمام آن نوشته لامالسعليهمبه او دادند. آن مرد عاشق اهل بيت 
 (10)را درون كفنش بگذارند و با او دفن كنند.

 گويد: اش چنين مىعلامه سيد محسن امين درباره
 ابودلف، اميرى مشهور و معروف به بخشش و شجاعت بود، او اهل»

 شهرى بود در نزديكى همدان، شاعرى بود اديب و جنگجوئى شجاع، او اما



 69 

 نمود، از طرف هارون الرشيد، حكمران منطقهبا اينكه هنوز جوان مى
 بزرگى از عراق عجم شد، تاريخ عرب همانند اين شخصيت فرزانه و شجاع

 كمتر سراغ دارد. او نمونه و الگوئى از اخلاق و مردانگى است كه هم در
 عرصه دنيا و سياست به جايگاه رفيعى دست يازيد، هم در دين و

 (11)ديانت.
 نويسد:مرحوم دهخدا نيز در لغتنامه مى

 او يكى از سرهنگان و اميران مأمون و معتصم و مرجع اديبان و»
 دانشوران بود. خليفه او را حكومت كردستان داد و در شهر كرج ـ كره رود

 (12)كرد.فعلى ـ، زندگى مى
 رج فعلى كهشود او فرمانرواى كرج بود، منظور كاين كه در منابع متعدد گفته مى
 در نزديك تهران است، نيست.

 گويد:ياقوت حموى مى
 كرج شهرى است بين اصفهان و همدان كه به همدان نزديكتر است.»

 (13)«ابودلف آنجا را به عنوان شهر بنياد كرد و آن را وطن خود قرار داد.
 (14)به هر حال آن شهر در عصر روزگار ما، وجود ندارد.

 ، با كنيه ابوجعفر كه يكى از نام آورترينبى الخطابـ محمد بن الحسين ا 2 
 هاى برجسته حديث و فقه شيعى است. همه گزارش دهندگان تراجم و راويان،چهره

 و امام السلامعليه، امام جواد السلامعليهاند. وى از ياران سترگ امام رضا او را به بهترين وجه ستوده
 باشد.مى السلامعليهعسكرى 

 هـ . ق به شاخسار ابديت پرواز كرد. محمد بن على 262شان در سال مرغ جان اي
 (15)كند.روايت نقل مى 210بن محبوب از اين استاد فرزانه 
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 اين بزرگ مرد هم از خاندان رفيع اشعرى بوده و ـ عباس بن معروف قمى؛ 3 
 وارباشد، از ياران موثق و بزرگمحدثى است برجسته. ايشان كه بسيار هم معروف مى

 دهندگان شرح حالاست. اكثر قريب به اتفاق گزارش السلامعليهو امام هادى  السلامعليهامام رضا 
 روايت از او 84نهند. ابن محبوب محدثان شيعه، او را ستوده و به شخصيتش ارج مى

 (16)كند.به يادگار حديث مى
 يعى،اين شخصيت بلند مرتبه ش ـ احمد بن محمد بن عيسى اشعرى قمى؛ 4 

 اند و بدو توجهدر قله كمال و دانش و فضل قرار دارد. جميع مورخان او را ستوده
 اى دارند. ايشان ضمن اينكه فقيه دين شناس و محدثى جامع بود، رياست شهرويژه

 قم را هم، بر عهده داشت و به اصطلاح، سياستمدار بود. ابن محبوب از اين استاد علم
 (17)آورد.ىروايت م 140در حديث شيعه، 

اد؛ 5   ترين روايتگر آثار و اخبارترين و معروفاو بزرگ ـ حسن بن محبوب سر 
 هاى چهارگانه و معروف شيعه را مورد عنايت قراراست. اگر كسى كتاب السلامعليهمبيت اهل

 ،على بن رثاب دهد، نام مبارك و شريف حسن بن محبوب را به همراه استادِ بزرگ او،
 را بپيمايد، السلامعليهمبيت د. او محدثى است كه توانسته قله رفيع روايات اهلبينبسيار مى

 و به سرچشمه فقه و حديث شيعه دست يابد. تمام مورخين او را به زيباترين قلم و
ز امام كاظم ترين بيان ستايش كردهمحكم  و امامالسلامعليهاند و ايشان را از ياران موثهق و مبره
 كند. او يكىروايت نقل مى السلامعليهنفر از ياران امام صادق  60اند. وى از بر شمرده مالسلاعليهرضا 

 از افراد گروه اصحاب اجماع ـ كه مورد اعتماد و توجه ويژه فقيهان و عالمان شيعه
 باشد.هستند. ـ مى

 نويسند كه جناب پدربزرگوارش محبوب، در مقابلدرباره حسن بن محبوب مى
 كرد، به او يك درهم نقره صلهكه حسن از على بن رثاب روايت مى هر يك حديثى
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 هـ . ق جان به جان آفرين تسليم كرد و روح 224داد. حسن بن محبوب در سال مى
 (18)مقدسش به ملكوت اعلى پيوست.

 او هم يكى از استادان ابن محبوب است كه عالمان ـ على بن يسندى قمى؛ 6 
 رده و به او اعتماد دارند. او نيز در زمره روايتگرانى است كهرجال از او به نيكى ياد ك

 اند. جناب ابن محبوب از اين مردنقل كرده السلامعليهمروايات زيادى را از امامان اهل بيت 
 (19)روايت از خود به يادگار گذاشته است. 57بزرگوار 

 
 شاگردان

 رود، چهرهش كنار مىااى از شخصيت نهفتهبا شناخت اساتيد ابن محبوب، پرده
 شود. از اين رو ـ با توجه به آنچه نگاشتيم. ـ جمعى از نخبگان و عالماناو آشكارتر مى

 شيعه هم در محضر اين استاد حديث، زانوى شاگردى به زمين زدند، و او با انتقال آنچه
 هاى گرانبهائى را، امانتكه فرا گرفته بود آلهوعليهاللهصلىبيت پيغمبر از روايات و آثار نورانى اهل

 كه از سلف صالح به او رسيده بود؛ با كمال دقت و توجه به آيندگان سپرد. در اين نوشتار
 كنيم:به ذكر سه تن از شاگردان به نام ابن محبوب بسنده مى

 با كنيه ابوجعفر كه به خاندان محدث و ـ محمد بن يحيى عطار قمى؛ 1 
ز و معظهم و مورد عنايت رجالعالم پرور اشعرى منسوب است، شخ  صيتى است معزه

 شناسان. وى استاد مرحوم كلينى بود. محدثى است با روايات متعدهد، بزرگِ 
 (20)دانشمندان شيعه قم و صاحب تأليفات متعدهد.

 اش ابوعلى است، منسوب به اشعرى و معروف به؛ كنيهـ احمد بن ادريس 2 
 و يكى از كم نظيرترين دانشمندان بزرگ او هم استاد مرحوم كلينى بوده،«. قمى»

 شيعه است. او در فضل، علم، فقه، حديث و اعتقاد، در موقعيت والايى قرار داشت،
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 اند.تمام تراجم نويسان از اين محدث گرانقدر با تجليل و تعظيم يادكرده
 گويد:نجاشى مى

 (21)«او فقيهى موثق، داراى روايات صحيح  و كثير الروايه است.»
 اش بهبيشتر روايات محمد بن على بن محبوب به وسيله اين شاگرد برجسته و

 دانشمندان بعد از ايشان منتقل گشته است.
 كند: در يك مورد، او را در ياران امامشيخ در رجال، در دو جا از او ياد مى

 روايتى از ايشان ملاقات كرد، ولى السلامعليهبا آن امام »گويد: آورده است و مى السلامعليهعسكرى 
 احمد بن ادريس اشعرى قمى يكى از»نگارد: و در جاى ديگر چنين مى (22)«ندارد.

 ولى مشخص نيست در كجا وى چنين منسبى را داشته است؟ (23)«فرماندهان بود.
 او بعد از عمرى با بركت، كه بيشتر آن را در راه ترويج و گسترش آثار و اخبار امامان

 صرف كرد، در سفر بازگشت از مكه در نزديكى شهر كوفه كبوتر روحش از مالسلاعليهممعصوم 
 روحش شاد.  (24)قفس تنگ دنيا آزاد گشت و به ملأ اعلى پيوست.

 پدربزرگواراللهرحمهجناب على بن الحسين  (25)،اللهرحمهـ على بن الحسين بن بابويه  3
 ونان دو ستاره تابناك و پرفروغ، براست. نام شريف اين پدر و فرزند، چ اللهرحمهشيخ صدوق 

 تارك آسمان علم و تقوا و حديث، تا قيام قيامت خواهد درخشيد.
 بهترين و زيباترين ترسيم از چهره اين فرزانه شيعه، سخن بلند رجالى بزرگ

 دهد:نجاشى است. او درباره على بن الحسين بن بابويه چنين داد سخن مى
 ترينبود؛ از دانشمندان قم و برجسته اش ابوالحسناو اهل قم و كنيه»

 آنها است. انسانى فقيه، عالم، موثق و نامور. ايشان به عراق رفت و با
 يك اللهرحمه، شيخ ابوالقاسم حسين بن روح السلامعليهملاقات نائب خاص امام عصر 

 اى به جناب حسينسلسله مسائل شرعى از او سؤال كرد و سپس از قم نامه
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 برساند. در آن نامه از السلامعليهتا آن را به حضرت ولى عصر  بن روح نوشت

 دعا فرمايند، خداوند به او فرزندانى السلامعليهخواسته بود تا حضرت السلامعليهامام 

 ما از خداوند تبارك و تعالى»نيز در جواب نوشتند:  السلامعليهعطا كند. امام 

 به زودى دو فرزند پسر، كه خواستيم و در پيشگاه او دعا كرديم، خداوند

 و همين طور« كند.فرزندان خوبى و نيكى هم خواهند بود، به شما عطا مى

 گويند بارهابود كه مى اللهرحمهشد. يكى از آن دو فرزند، جناب شيخ صدوق 

 و ديگر برادر« به دنيا آمدم. السلامعليهمن به دعاى امام زمان »كرد: چنين افتخار مى

 (26)بود.اللهرحمهن بزرگوارش حسي
 گويد: آورده است كه: ابن سوره قمى مى اللهرحمهشيخ طوسى 

، اخبار و»  هر زمان ابوجعفر، شيخ صدوق و برادرش ابوعبداللّه
 كردند، مردم از اين همه حافظه تعجبرا نقل مى السلامعليهمروايات اهل بيت 

 ه به دعاى حضرتاين مقام و شأن شما براى اين است ك»گفتند: كرده و مى

 ؛ اين سخن در ميان مردم قم مشهور«امام عصر)عج( به دنيا آمديد.

 (27)«است.
 

 صحابى امام
 آيد، محمد بن على بنآن گونه كه از كلام و سخن بزرگان تراجم به دست مى

 اند، اگر چه به ظاهر روزگارذكر نكرده السلامعليهممحبوب قمى را در شمار ياران معصومين 
 را درك نموده است، بر اين اساس شيخ السلامعليهو امام عسكرى  السلامعليهمام هادى حيات ا

 روايت نقل السلامعليهطوسى او را در گروه محدثان و دانشمندانى آورده است كه از امام 
ا محقق توانا، حضرت آيت اللّه خوئى  (28)اند.نكرده  در كتاب رجال خود آورده اللهرحمهامه
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 است:
 (29)«كند.روايت و حديث مى السلامعليهن محدث بزرگ از فقيه اي»

 در روايات« فقيه»همانا بر اهل فضل و دانشوران محقق پوشيده نيست كه واژه 
 شود، همانند العالم؛ ولى از آنجايى كهگفته مى السلامعليهمعمولاً و بيشتر به حضرت كاظم 

 و اين محدث شيعى بسيار زياد است، لامالسعليهفاصله زمانى بين امام موسى بن جعفر 
 نمايد كه او بتواند بدون واسطه از آن امام همام روايت نقل كند؛ ولىتقريباً محال مى

 باشد، دور از حقيقت نتواند السلامعليهو يا امام عسكرى  السلامعليهاگر مقصود از فقيه، امام هادى 
 گويند،فقيه مى السلامعليهبه حضرت كاظم گونه كه گفته شد، اگر چه بيشتر بود؛ چون همان

 هم واژه فقيه در قالب السلامعليهو امام عسكرى  السلامعليهاما در عرف روايات براى حضرت هادى 
 بكار رفته است.« السلامعليهكتب الى الفقيه »يا « السلامعليهسألت عن الفقيه »

 نگارد: ىابن شهر آشوب، صاحب المناقب نيز همان سخن را چنين م
 نجيب، مرتضى و فقيه عسكرى السلامعليههاى امام هادى از جلمه لقب»

 (30)«الفقيه العسكرى.»گويند: مى السلامعليهاست و به حضرت 
 رساى اين معنا نيست كه ايشان از ياران و اللهرحمهكلام آيت اللّه العظمى خوئى 

 روايتالسلامعليهرساند كه او از حضرت امام مىباشد؛ بلكه فقط تا اين حد  السلامعليهاصحاب امام 
 نقل كرده است؛ البته احتمال دارد از محضر امام هم بهره برده، و يا آنكه نقل روايات

 به صورت مكاتبه و نامه نگارى ـ كه در آن روزگار مرسوم و رائج بود. ـ السلامعليهوى از امام 
 بوده است.

 
 انسيماى ابن محبوب از منظر دانشمند

 اند و او را به شمار فقيهان واكثر تراجم نويسان از اين محدث به نيكى ستوده
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 گويد:شناس نامى شيعه، مىاند. نجاشى، رجالمحدثان درجه اول شيعه آورده
 محمد بن على بن محبوب، در عصر خود بزرگ قميهين بود و مردى بود»

 (31)«صحيح.مورد اطمينان، بصير، فقيه در دين و داراى اعتقادات 
 ترين و زيباترين، ستايشى است كه در شأن و منزلت قامت بلند و رساىاين عالى

 ها و نظرات تمام تراجم نويسانفقه و حديث شيعه، گفته شده؛ و اصل و اساس گفته
 همانند علامه حلهى، علامه ممقانى و علامه خوئى و ديگران از همين كلام نجاشى،

 شكل گرفته است.
 

 ئىگرايش روا
 نكته ديگرى كه درباره اين روايتگر اخبار و روايات شيعه، قابل ذكر است، آنكه او
 يك فقيه دين شناس بود. لذا رواياتش بيشتر صبغه فقهى دارد و در تمام ابواب فقه از

 از كتاب معجم 17كنند. مرحوم آقاى خوئى در پايان ج اين بزرگ مرد روايت نقل مى
 هاى چهارگانهاخبار او را در تمامى ابواب فقه، از كتاب الرجال خود، همه روايات و
 مطلب مذكور از بررسى آن روايات به دست (32)كند.شيعه در چند صفحه نقل مى

 آمده است. به طور كلى رواياتى كه از ايشان منقول است، درمباحث مربوط به فقه
 شود.عملى، و روش و رفتار يك مسلمان در زندگانى فردى خلاصه مى

 
 تأليف

 اين محدث جليل، در حوزه اعتقاد به ولايت امامان شيعه از جايگاه بس رفيع و
 بلندى برخوردار است. روايات زيادى كه از او به عنوان يك ميراث فرهنگى گرانبها

 اللهرحمهبه دست ما رسيده، گوياى اين حقيقت انكارناپذير است. محقق توانا، آقاى خوئى 
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 گويد:مى
 «روايت نقل كرده است. 1118لى بن محبوب قمى محمد بن ع»

 (33)آورد.سپس ايشان تمام آنها را همراه با آدرس در كتاب خود مى
 هاى زيادى تأليف كرده از، كتابالسلامعليهماين مرد حقيقت طلب و عاشق آثار اهل بيت 

 ؛ صوم؛ حج؛ نكاح؛ رضاع؛ طلاق؛ ديات؛ ثواب؛ةكتاب النوادر؛ جنائز؛ زكوجمله: 

 (34)ضياء و نور؛ زمرد؛ زبرجد؛ و تولد.
 گويد:ابن ادريس حلى، فقيه بزرگ شيعه، در كتاب سرائر مى

 كنيم، كتاب نوادريكى از كتابهائى كه اين احاديث را از آن نقل مى»
 مصنهفين تأليف و تصنيف محمد بن على بن محبوب اشعرى جوهرى قمى

 ن رسيده است، منخط شيخ طوسى به دست ماست. اين كتاب به دست
 (35)«كنم.اين اخبار را از اين كتاب نقل مى

 

 گلچينى از اخبار كتاب النوادر

 
 شأن بلال

 من در روز»كند كه فرمودند: نقل مى آلهوعليهاللهصلىابن محبوب به واسطه از رسول اكرم 
 و« غضباء»نام  بر ناقه من، به عليهاالسلامنشينم و حضرت زهرا قيامت محشور شده، بر براق مى

 شود كه بر يكى از شتران بهشت سوار شده و اذانبلال نيز در حالى محشور مى
 و در اين حال او را با« اشهد ان لا اله الا اللّه و اشهد ان محمداً رسول اللّه »گويد: مى
 (36)«پوشانند.هاى بهشتى مىحله
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 ذكر خدا
 سبحان اللّه »كند كه آن امام فرمودند: ىروايت م السلامعليهوى با واسطه از امام صادق 

 به امام گفتم: آيا»گويد: راوى مى« شود.تر بر زبان جارى مىاى است كه آسانكلمه
، الحمدللّه و اللّه اكبر»توانم در ركوع و سجود مى  امام فرمودند:« بگويم؟« لا اله الا اللّه
 (37)«ها ذكر خداست.بله، همه اين»
 

 ل وقتاهميت نماز در او
 فرمودند: السلامعليهكند كه امام نقل مى السلامعليهباز با واسطه از امام صادق 

 (38)«فضيلت نماز اول وقت، براى مؤمن از فرزند و ثروت بهتر است.»
 

 اذان
 كند كه حضرت فرمودند:با واسطه روايت مى السلامعليهاز امام صادق 

 اى كهزيرا به همان اندازه گوئى، صدايت را بلند كن؛وقتى كه اذان مى»
 (39)«كند.صدايت بلندتر و فراگيرتر شود، خداوند به تو ثواب عطا مى

 
 جمع بين دو سوره در نماز

 كند كه حضرت فرمودند:نقل مى السلامعليهاز امام باقر 
 در نمازهاى واجب كراهت دارد كه نمازگزار بين دو سوره جمع كند و»

 (40)«ال و مانعى ندارد.اما در نمازهاى مستحبى اشك
 

 اميهلعن بنى
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 فرمودند:  السلامعليهكند كه امام روايت مى السلامعليهاز حضرت باقر 
 هر وقت از نماز فارغ شدى، بنى اميه را لعنت كن و اين كار را فراموش»

 (41)«مكن.
 

 صوت زيبا در قرائت قرآن
 السلامعليهكند كه به امام روايت مى لسلاماعليهبن عمار و او از امام صادق  ةباواسطه از معاوي

 «نشيند؛ مگر اينكه با صداى بلند بخواند.مردى قرائت قرآن و دعا به دلش نمى»گفتم: 
 ، خوش صداترين قارىالسلامعليهاشكالى ندارد، امام على بن الحسين »فرمودند:  السلامعليهامام 

 السلامعليهشنيدند. امام باقر همه اهل خانه مى خواند كهاى بلند مىقرآن بود. قرآن را به گونه
 كرد.هم خوش صداترين بود و هنگام خواندن قرآن آن را با صوت زيبا تلاوت مى

 كرد، بهخواست، صدايش را براى تلاوت قرآن بلند مىها كه براى نماز بر مىشب
 هگذشتند، سقاها و آب آوران مدينه، همطورى كه رهگذرانى كه از كوچه مى

 (42)«سپردند.ايستادند و به تلاوت آن حضرت گوش مىمى
 

 شك در وضوء
 سؤال شد: السلامعليهكند كه از آن حضرت روايت مى السلامعليهبا واسطه از امام ششم 

 كند آيا نماز را با وضو خوانده يا بدون وضو،نمازگزارى كه بعد از اتمام نماز، شك مى»
 نمازش صحيح بوده، و لازم نيست»در پاسخ فرمودند:  السلامعليهامام « اى دارد؟چه وظيفه

 (43)«آن را دوباره بخواند.
 

 حال مختار در قيامت
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 كند كه فرمودند:نقل مى السلامعليهباز با واسطه از حضرت امام جعفر صادق 
 است والسلامعليهكند، پشت سر ايشان على بر پل صراط عبور مى آلهوعليهاللهصلىوقتى پيامبر اكرم 
 ، امامالسلامعليهو پشت سر امام حسن  السلامعليه، حضرت امام حسن السلامعليهبه دنبال امام على 

 اى»زند: رسند، مختار فرياد مىهنگامى كه آنها به وسط پل صراط مى السلامعليهحسين 
! در دنيا به خونخواهى تو قيام كردم و انتقام خونت را از قاتلا  «نت گرفتم.اباعبداللّه

 فرمايند:مى السلامعليهبه امام حسين  آلهوعليهاللهصلى)يعنى مرا از آتش جهنم خلاص كن.( پيامبر 
 ، چونان عقابى كه بر صيد فروالسلامعليهدر اين هنگام امام حسين « جواب او را بده.»

 گر قلبآورد. حال آنكه اشود و مختار را از آتش بيرون مىنشيند، داخل آتش مىمى
 (44)يافت.شكافت، محبت آن دو ) اولى و دومى ( را در جان او مىمختار را مى

 
 آلهوعليهاللهصلىشأن پيامبر اكرم 

 وقتى در شب معراج»كند كه: حكايت مى السلامعليهبا واسطه از حضرت امام باقر 
 جلو آلهوعليهاللهصلىپيامبر  به بيت المعمور رسيدند، جبرئيل اذان و اقامه گفت، السلامعليهپيامبر 

 (45)«صف كشيدند... آلهوعليهاللهصلىايستادند و فرشتگان و انبياء پشت سر رسول اكرم 
 

 دعائى براى بر طرف شدن غم و اندوه
 كند كه فرمودند:روايت مى السلامعليهبا واسطه از حضرت صادق 

 گاهت بگذار، سپسسجده هر وقت تو را غم و اندوه فرا گرفت، دست خويش را بر
 همان دست را ابتدا به قسمت چپ صورت و آنگاه به پيشانى و طرف راست صورت،

 بكش. بعد اين دعا را بخوان:
، لا اله الا هو عالم الغيب و الشهاد»  ، الرحمن الرحيم، اللههمةبسم اللّه
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 «اذهب عنى بالهموم و الحزن.
 (46)و تا سه مرتبه اين دعا را تكرار كن.

 
 غروب ستاره

 هاى مستمر و پيگير در راه گسترشاين محدث بزرگ و جليل القدر، بعد از تلاش
 هاى امامان شيعه كه تمثهل راستين اسلام ناب هستند،اخبار، آرمانها و انديشه

 زحمات فراوانى را در اين راه مقدس متحمل شد و بعد از عمرى غوطه ورى در روايات
 اش را در زلال معارف آل طه سيراب كرد. تشنه، جان السلامعليهماهل بيت 

 سرانجام مرغ جان آن بزرگ از قالب تن رها گشت و با پر كشيدن به سراى جاويد،
 روح مقدس عاشقش به جوار معشوق شتافت.

 تاريخ رحلت و اينكه اين ستاره آسمانى در كدامين نقطه جهان افول كرده است،
 مشخص نيست.

 ه شيعه، شاد باد و راهشان پر رهرو.روح اين پيرو راستين ائم
 
 ها:نوشتپى

 .(18و اولوا العلم... )آل عمران، آيه  ةـ شهد اللّه انه لا اله الا هو و الملائك 1
 ؛ جامع494؛ رجال، شيخ طوسى، ص 246؛ رجال نجاشى، ص 145ـ فهرست، شيخ طوسى، ص  2

 ؛ معجم الرجال336، ص 20ج  ؛ وسائل الشيعه،156؛ خلاصه، علامه، ص 156، ص 2الروات، ج 

 .160، ص 3و تنقيح المقال، ج  474الاحباب، ص  ة؛ تحف7، ص 17الحديث، ج 
 .156، ص 2؛ جامع الروات، ج 9، ص 17ـ معجم رجال الحديث، ج  3
 .10و  7، ص 17ـ معجم رجال الحديث، ج  4
 .356، ص 20؛ وسائل الشيعه، ج 226، ص 3ـ تنقيح المقال، علامه ممقانى، ج  5
 .865، ص 2ـ رجال، كشى، ج  6
 .188ـ الفهرست، ابن نديم، ص  7
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 .62، ص 4ـ مروج الذهب، ج  8
 .230تا  221ـ تاريخ الاسلام، ذهبى، بين سالهاى  9

 .73، ص 4و ج   82، ص 1ـ وفيات الاعيان، ج  10
 .463، ص 8ـ اعيان الشيعه، ج  11
 ـ لغت نامه دهخدا، ماده ابوسعيد. 12
 ، ماده كرج.250، ص 2البلدان، ج  ـ معجم 13
 ؛16الاحباب، ص  ة؛ هدي68، ص 1؛ الكنى و الالقاب، ج 405، ص 2ـ نك: مجالس المؤمنين، ج  14

 ، چاپ65، ص 5الادب؛ ج  ة؛ ريحان516، ص 5؛ الكامل، ابن اثير جوزى، ج 80اطلاعات، عميد، ص 

 دارالكتب اسلاميه.
 .106، ص 3نقيح المقال، ج ؛ ت10، ص 17ـ معجم رجال الحديث، ج  15
 ستارگان» 71؛ و نيز در اين باره، به مقاله اينجانب در جلد ششم، ص 139، ص 2ـ تنقيح المقال، ج  16

 مراجعه شود.« حرم
 ـ معجم رجال الحديث.  17
 .90، ص 1ـ تنقيح المقال، ج  18
 ؛ تنقيح46ص ؛ الفهرست، شيخ طوسى، 851، ص 2؛ رجال، كشى، ج 37ـ خلاصه، علامه، ص  19

 .304، ص 1المقال، ج 
 .291، ص 2؛ تنقيح المقال، ج 11، ص 17ـ معجم الرجال، ج  20
 ؛ تنقيح18، ص 1؛ اصول كافى مقدمه ، ج 157؛ خلاصه، علامه، ص 250ـ رجال، نجاشى، ص  21

 .199، ص 3المقال، ج 
 .12 ؛ معالم العلماء، ابن شهر آشوب، ص65؛ علامه، ص 67ـ رجال، نجاشى، ص  22
 .428ـ رجال، شيخ، ص  23
 )كان من القواد( 444ـ همان، ص  24
 ؛ خلاصه، علامه،48، ص 1؛ تنقيح المقال، ج 444؛ رجال، شيخ، ص 67ـ رجال، نجاشى، ص  25

 .16ص 
 .145ـ الفهرست، شيخ طوسى، ص  26
 .188، شيخ طوسى، ص ة؛ الغيب185ـ رجال، نجاشى، ص  27
 .494ـ رجال، شيخ طوسى، ص  28
 ؛ )روى عن الفقيه عليه السلام(.9، ص 17ـ معجم الرجال، ج  29
 ،17؛ معجم الرجال، ج 185، ص 1؛ تنقيح المقال، ج 401، ص 4ـ المناقب، ابن شهر آشوب، ج  30

 .9ص
 ، عين، فقيه، صحيح المذهب.(ة؛ )شيخ القميين فى زمانه، ثق67ـ رجال، نجاشى، ص  31
 .333، ص 17ـ معجم الرجال، ج  33و  32
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 .145؛ الفهرست، شيخ، ص 241ـ رجال، نجاشى، ص  34
 ، چاپ جامعه مدرسين.601، ص 3ـ سرائر، مستطرفات، ابن ادريس، ج  35
 .602ـ همان، ص  36
 .603ـ همان، ص  37
 .40، ص 2ـ التهذيب، شيخ طوسى، ج  38
 .58ـ همان، ص  39
 .71ـ همان، ص  40
 .109ـ همان، ص  41
 .604، ص 3ات، ج ـ سرائر، مستطرف 42
 .101، ص 1ـ التهذيب، شيخ طوسى، ج  43
 .467، ص 1ـ تهذيب الاحكام، شيخ طوسى، ج  44
 .125، ص 2ـ همان، ج  45
 .112، ص 2ـ همان، ج  46
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 مطلع

 يكى از (1)هجرى قمرى 83شهر مقدس قم از آغاز پيدايش، در سال 
 دانش حديث و فقه خوش هاى مهم مردان بزرگى بود كه هميشه در ميدانگاهخيزش

 صدها دانشور توانا و محدث بزرگ بپا السلامعليهمبيت اند. از اين حرم اهلدرخشيده
 هاى گرانسنگ، آئين مقدس اسلام رااند كه با سلاح برنده قلم و تأليف كتابخاسته

 يعىاند. در اين نوشتار بر آنيم تا با چهره تابناك يكى از روايتگران نامور شيارى نموده
 كه در آسمان قم طلوع كرد، آشنا شويم و راهش را در جهت زنده كردن معارف و

 هاى دينى، استمرار بخشيم.آموزه
 

 نام و نسبت
 محمد، نام او را عبدالجبارهنگامى كه اين نوباوه چشم به جهان گشود، پدرش 
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 شهر منسوبهمه تراجم نويسان اتفاق نظر دارند كه او قمى بوده و به اين  (2)برگزيد.
 (3)است.

 بر ما روشن نيست كه اين ستاره پرفروغ حديث، در چه سالى پا به عرصه گيتى
 زيست ومىالسلامعليهو امام هادى  السلامعليهنهاده است؛ ولى از آنجا كه وى در عصر امام جواد 

 شدهمحسوب مى السلامعليههمچنين از آنجا كه از زمره خدمتگزاران حضرت امام عسكرى 
 حسن بنو  (4)ق.( 210)متوفى: صفوان بن يحيى است و نيز استادانى همچون 

 داشته؛ شايد بتوان حدس زد كه اين دانشور (5)ق.( 224)متوفى:  على بن فضال
 برجسته، در اواخر نيمه سده دوم هجرى قمرى، به شبستان زندگى خاندان خويش

 گام نهاد و روشنى بخش آن گرديد.
 

 السلامعليهاز ياران امام 
 محمدبن عبدالجبار قمى، اين سعادت و افتخار را داشت كه در جرگه شاگردان سه
 مندتن از امامان معصوم شيعى قرار گيرد و از درياى بى كران دانش مواجشان بهره

 شود و معارف ناب شيعى را از سرچشمه زلال و پاك آن بنوشد و ميراثى مكتوب و
 در يك جا او را از اللهرحمهن، هديه نمايد. شيخ طوسى ارزشمند را به تمام مسلمانان جها

 و امام السلامعليهشمرد و در جاى ديگر از صحابى امام هادى بر مى السلامعليهياران حضرت جواد 
 (6).السلامعليهحسن عسكرى 

 
 السلامعليهخدمتگزار امام معصوم 

 است يكى از السلامعليهمم اين محدث بزرگوار، علاوه بر اينكه صحابى چندين امام معصو
 آيد.هم به شمار مى السلامعليههاى شايسته و امين بود و از خدمتگزاران امام عسكرى انسان
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 بيشتر عمر با بركت خويش را در السلامعليهدانيد حضرت امام عسكرى همان گونه كه مى
 ير نظرهاى آن امام از جهات گوناگون زشهر سامراى عراق سپرى كردند. فعاليت

 كردندمأموران جنايت پيشه حكومت عباسيان قرار داشت. هر كس را كه احساس مى
 تريناست، مورد سخت السلامعليهمندان و معتقدان به امامت حضرت عسكرى از علاقه

 اى چنين خطرناك و حساس، انسان بايد بسيار باتقوا،دادند. در هنگامهآزارها قرار مى
 را همراهى كرده و السلامعليهباشد تا بتواند در آن شرائط سخت، امام  دار و حافظ اسرارامانت

 كارهاى شخصى آن حضرت را انجام دهد. محمد بن عبدالجبار قمى در مقطعى از
 بود و ضمن پرسيدن نيازهاى دينى خود السلامعليهزندگى خويش خادم امام حسن عسكرى 

 فرمود.اى لازم را به او ارائه مىهپرسيد و امام هم پاسخاز آن امام بزرگوار مى
 گويد:على بن عيسى اربلى مى

 ؛ محمد بن

 بود. او از آن حضرت مسائل السلامعليهعبدالجبار، خدمتگزار امام عسكرى 

 (7)پرسيد.بسيارى را مى
 

 عصر محمد بن عبدالجبار قمى
 كرد كه حاكميت سياه و فاسد خلفاى بنى عباس،ندگى مىايشان در عصرى ز

 سايه سنگين خود را بر جامعه اسلامى افكنده بود. به ويژه شيعيان علوى با انواع آزار و
 ها روبرو بودند؛ و سرنوشت محتوم جمعى از آنان شهادت بود. دوران زندگىشكنجه

 بود: مأمون، معتصم، اين محدث شيعى، با حكومت چند تن از خلفاى عباسى معاصر
 هاى فراوانى را بر شيعيان روا داشتند. بدترين ومتوكل و غيره، كه هر كدام از آنان ستم

 و السلامعليهپليدترين اينها متوكل، دشمن سرسخت، عنود و هتاك حضرت اميرالمؤمنين 
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 سان كرد ورا با خاك يك السلامعليهاش بود. او بارها قبر مقدس امام حسين فرزندان گرامى
 رفتند، قطع نمود؛ به عنواندست و پاى شيعيان را كه به زيارت آن مرقد مطهر مى

 نمونه، فردى چون ابن سكيت را كه از جرگه روايتگران شيعى و دانشمندى توانا بود و
 زد،و امامان شيعى در ژرفناى وجودش موج مى السلامعليهعشق و محبت اميرالمؤمنين 

 سانيد.وحشيانه به شهادت ر
 السلامعليهمبراى شيعه آن چنان موقعيت تلخ و خطرناك بود كه حتى وكيلان امامان 

 توانستند خويش را بدين عنوان به مردم معرفى نمايند. مثلاً يكى از آنان با لقبنمى
ان )روغن فروش( به خانه امام عسكرى   كرد و اموال و وجوهاترفت و آمد مى السلامعليهسمه

 رسانيد.رت مىرا به آن حض
 آرى، محمد بن عبدالجبار در اين روزگار تاريك و آزاردهنده، از خادمان حضرت

 آمد و اين نيست مگر برهانى بر بزرگى وو روايتگران معروف به حساب مى السلامعليهعسكرى 
 (8).آلهوعليهاللهصلىاعتقاد راسخ او به خاندان پاك پيامبر اكرم 

 
 از منظر بزرگان

 هاى نيك خود و از آنجا كه از درياى دانشعبدالجبار در پرتو خصلت محمدبن
 امامان معصوم شيعه، فيض و بهره فراوانى برده، ستايش تراجم نويسان را برانگيخته

 اند.است و آنان جايگاه بلند او را ارج نهاده
 گويد: مى اللهرحمهشيخ طوسى 

 (9)«ق است.محمد بن عبدالجبار قمى روايتگرى نامدار و موث»
 فرمايد:هم مى اللهرحمهعلامه حلى 

 بوده و محدثى مورد السلامعليهمحمد بن عبدالجبار از ياران امام هادى »
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 (10)«اطمينان است.
 ساير تراجم نويسان همچون محقق اردبيلى، وحيدبهبهانى و عبداللّه ممقانى نيز

 وب و گرانسنگ خويش آوردهاند. آيت اللّه خوئى هم در ميراث مكتاز او تجليل كرده
 است: 

 شماره رواياتى كه اين محدث ارزشمند از امامان شيعه نقل كرده و»
 (11)«رسد.روايت مى 900گيرد، به هاى مختلف حديثى را دربر مىباب

 
 خاندان

 از خاندان اين محدث نامور، اطلاع دقيقى در دست نيست ولى مناسب است در
 شودگاهى در روايات و يا سخنان بزرگان تراجم ديده مى اى اشاره شود.اينجا به نكته

 اند. ممكن استكه محمد بن ابى الصهبان، را از گروه روايتگران شيعى قرار داده
 اى از پژوهشگران در ماهيت وى دچار اشتباه شوند؛ ولى بايد بدانيم كه محمد بنعده

 بدالجبار، بهابى الصهبان، همان محمد بن عبدالجبار قمى است. پدر وى ع
 هم معروف بوده است. بر اين اساس، در روايات گاهى محمد بن« ابوالصهبان»

 (12)بينيم و گاهى محمد بن ابى الصهبان؛ حال آنكه هر دو يك محدثند.عبدالجبار مى
 

 استادان
 هاى رشد و پيشرفت هر پژوهشگرى در حوزه معارف وترين پايهاز بنيادى

د بن عبدالجبار يكى از همين افراد استانديشه، داشتن استادان بر  جسته است. محمه
 ترين محدثان شيعه، به فراگيرى دانش وترين و شاخصكه نزد گروهى از معروف

 پرداخت و خود به دنبال تلاش و عشق به گردآورى آلهوعليهاللهصلىبيت پيغمبر روايات اهل
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 گذاران نشر حديث تبديل شد. هاى سرشناس و پايهاخبار، پرداخت و به يكى از چهره
 پردازيم:اكنون به ذكر چند تن از اساتيد وى مى

 كه روايات محمد بن عبدالجبار بيشتر از همين دانشورـ صفوان بن يحيى؛  1
 (13)كند.حديث از صفوان نقل مى 309وى  اللهرحمهاللّه خوئى تواناست. به گفته آيت

 دانشمندان شيعه است و سهم بزرگى در ترينترين و با فضيلتصفوان از پرآوازه
 فرمايد:نشر دانش حديث دارد. شيخ طوسى مى

 ترين و عابدترين اهل زمان خودوى نزد اصحاب حديث از موثق»
 (14)«بود.

 نجاشى آورده است:
 كرد و نزد آن حضرت منزلت عظيمىروايت مى السلامعليهاو از امام رضا »

 بود. او در السلامعليهو امام جواد  السلامعليهداشت. زمانى وكيل حضرت امام رضا 

 (15)«ميدان عبادت و پرهيزكارى جايگاه بلندى داشت.
 (16)در اوائل سده سوم هجرى قمرى به سوى معبودش پركشيد. 210جان او در سال 

د بن اسماعيل بن بزيع؛ 2  او هم از روايتگران معروف شيعه است. وى(17)ـ محم 
 السلامعليهو امام جواد  السلامعليه، امام رضا السلامعليهثق بوده و از ياران امام كاظم محدثى صاحب نام و مو

 ترين و وفادارترين اصحاب امامان بود، درباشد. ايشان ضمن آنكه يكى از مخلصمى
 السلامعليهاى از زندگى خويش وزير يكى از خلفاى عباسى شد. روزى حضرت امام رضا برهه

 دوست داشتم در ميان شما، افرادى همانند محمدبن»يعيان فرمودند: به گروهى از ش
 (18)«شد.اسماعيل بن بزيع پيدا مى

 اين محدث و فقيه شيعه از كارآمدترين، (19)ـ حسن بن على بن فضال؛ 3
 السلامعليهمبيت هاى حديثى است و نام او در كنار روايات اهلترين چهرهعابدترين و موثق



 91 

 درخشد. اى در آغوش آسمان مىچونان ستاره
 فرمايد:مىاللهرحمهشيخ طوسى 

 اى با آن حضرت داشت.بود و ارتباط ويژه السلامعليهاو از راويان امام رضا »

 مرغ جانش به 224محدثى بود بلند مرتبه، زاهد، با تقوى و موثق كه در سال 

 (20)«ملكوت اعلى پيوست.
د بن ابى عمير؛ 4  و ايستادگى در السلامعليهممرو نشر احاديث ائمه وى در قل(21)ـ محم 

 برابر حكومت جبار زمان خويش، قهرمانى سترگ است كه نامش بر تارك تاريخ
 درخشد. شخصيت او آن چنان در اوج بوده است كه دوستسازان شيعى، مىحماسه

 اند.و دشمن از او ستايش كرده
 آورده است: اللهرحمهشيخ طوسى 

 ترين، عابدترين وهم نزد شيعه و هم اهل سنت از موثقابن ابى عمير »
 را درك كرد: السلامعليهمهاى روايتى است. او سه تن از امامان ترين چهرهباورع

 . با اينكهالسلامعليهو امام جواد  السلامعليه، امام رضا السلامعليهحضرت موسى بن جعفر 

 كتاب از او باقى مانده 94 هاى او از بين رفته، ولى تا كنونبخشى از كتاب

 (22)«است.
 گويد:نجاشى مى

 او نزد شيعيان و سنيان منزلت رفيعى داشت. جاحظ كه از دانشمندان»
 هاى خويش از او به عنوان چهره برجستهمشهور اهل سنت است، در كتاب

 (23)«ستايد.شيعه ياد كرده و او را مى
 ثين است. به گفته شيخ طوسى:از بزرگان محد (24)ـ على بن مهزيار اهوازى؛ 5
 (25)«او انسانى است بلند مرتبه، با روايات زياد و موثق.»
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 اى موثقكه چهره السلامعليهاز ياران امام موسى بن جعفر  (26)ـ محمد بن خالد برقى؛ 6
 (27)و نام آور است.

 كه در احاديث (29)روايتگر توانا و پر آوازه شيعى (28)ـ عبدالل  بن حجال؛ 7
 شهره است.« حجال»بيشتر به 

 
 شاگردان

 اش از مشرب حديثمحمد بن عبدالجبار براى سيراب كردن جان تشنه
 پرداخت. وى با استفاده از محضر، به گردآورى و حفظ احاديث مىالسلامعليهمبيت اهل

 هاى خويش را به جمعى از دلباختگان خانداناش، در نهايت اندوختهاستادان پر مايه
 داد. اكنون بهوار گرداگرد شمع وجود او حلقه زده بودند.ـ آموزش مىـ كه پروانهعصمت 

 كنيم:ذكر شمارى از مشاهير ايشان بسنده مى
 وى به حق از تواناترين و نامدارترين محدثان (30)ـ احمد بن ادريس قمى؛ 1

 ود رااست، بيشتر روايات خ محمد بن يعقوب كلينىشيعه است. او كه يكى از استادان 
 هاى حديثى كاملاً كند. اين نكته در كتاباز محمد بن عبدالجبار قمى روايت مى

 (31)آشكار است.
 ايشان از سلسله برجسته محدثان شيعى به (32)ـ محمد بن حسن صفار قمى؛ 2

 از تأليفات معروف اين مرد بزرگ است. عمر وى بصائر الدرجاتآيد و كتاب شمار مى
 (33)ن رسيد و او را در شهر مقدس قم به خاك سپردند.ق، به پيا 290در سال 

 بود كه با امام السلامعليهاز ياران حضرت عسكرى  (34)ـ عبدالل  بن جعفر حميرى؛ 3
 دانشمندان قمى، نام« شيخ»اى داشت. او را به عنوان هم ارتباط ويژه السلامعليهزمان 

 (35)است.« فقه شيعه»اعتبار از مدارك مورد  قرب الاسنادبرند. كتاب معروفش مى
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 اين شخصيت به يقين از (36)ـ احمد بن محمد بن عيسى اشعرى قمى؛ 4
 شود. وى علاوه بر اينكه در حوزه حديث،عالمان و فقهاى زبده شيعه محسوب مى

 هاى خوبى ازاى داشت، در ميدان سياست و مديريت، شايستگىبرجستگى ويژه
 (37)خويش نشان داد.

 است، نزدشيخ كلينى او كه از استادان بلند مرتبه  (38)ن يحيى قمى؛ـ محمد ب 5
 هاى شاخصمحمد بن عبدالجبار، سِمَت شاگردى را دارد. اين محدث قمى از چهره
 اى پرفروغمقبولى است كه نام او در سراسر كتاب گرانسنگ كافى همانند ستاره

 (39)درخشد.مى

 برگى زرين از روايات

 
 يشمىنماز با لباس ابر

 آيا با»پرسيدم: السلامعليهاى نوشتم و از آن حضرت نامه السلامعليهگويد: به امام عسكرى او مى
 در السلامعليهحضرت « توان نماز خواند؟كلاهى از ابريشم خالص، يا ديباى بافته شده مى

 (40)«نماز خواندن با ابريشم خالص جايز نيست.» پاسخ نوشتند:
 

 ماهيت عقل
 از ايشان السلامعليهكند: يكى از ياران امام روايت مى السلامعليهطه از امام صادق وى با واس

 عقل آن گوهر گرانبهائى است كه به وسيله آن»امام فرمودند: « عقل چيست؟»پرسيد: 
 پس آنچه معاويه»گفتم: « آورند.كنند و بهشت را به دست مىخداوند را عبادت مى

 (41)«مكر و شيطنت بود؛ شبه عقل بود نه عقل. آن»فرمودند: « داشت چه بود؟
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 سخن معصوم، سخن جبرئيل است
 عرضالسلامعليهكند كه گفت: من به حضرت صادق با واسطه از عمر بن يزيد حديث مى

 آيد و هر كسى چيزىدر ميان اصحاب ما گاهى اختلاف رأى به وجود مى»كردم: 
 امام« است. السلامعليهعفر بن محمد گويم سخن من، سخن جگويد، من به آنها مىمى

 گويم؛گويم، از خود نمىبله و آنچه را هم كه من در مسائل گوناگون مى» فرمودند:
 (42)«بلكه ريشه و اساس اين دستورات از جبرئيل است.

 
 ترك گناه

 كند كه حضرت فرمودند: روايت مى السلامعليهبا واسطه از امام صادق 
 هاى زودگذر و فريبنده دنيا دورى كنداز لذت خوشا به حال آن كس كه»

 (43)«و براى ترس از عذاب جهنم و روز حساب، دامن به گناه نيالايد.
 

 عليهاالسلاممظلوميت و غربت حضرت فاطمه 
 كند كه فرمودند: روايت مى السلامعليهبا واسطه از امام حسين 

 السلامعليهبودند، به على  در واپسين لحظات عمر كه بيمار عليهاالسلامحضرت زهرا »

 امور مربوط به من را از اين مردم نهان كن و بيمارى مرا به»وصيت كردند: 

 هم وصيت حضرت السلامعليهحضرت اميرالمؤمنين « هيچ كس اطلاع مده.

 را به عهده عليهاالسلامرا پذيرفته و خود مراقبت از حضرت زهرا عليهاالسلامفاطمه 

 كرد. وقتى رحلت جانسوزان را يارى و كمك مىگرفتند و اسماء هم ايش

 آنچه»وصيت فرمود: السلامعليهنزديك شد، باز به على عليهاالسلامحضرت فاطمه 

 مربوط به من است، خودت انجام بده؛ مرا به دست خود غسل و كفن كن و
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 عليهاالسلامبعد از رحلت فاطمه زهرا  السلامعليهحضرت على « قبرم را پنهان دار.

 ، او را غسل داد، كفن كرد وعليهاالسلامدش با انجام تمام وصيت آن حضرت خو

 ها رانهاد و خاكرا در قبر مى عليهاالسلامقبرش را نهان كرد. هنگامى كه پيكر فاطمه 

 را در بر السلامعليهريخت، غم و اندوه فراوانى على به روى بدن حضرت مى

 خود را به سوى قبر پيامبر تراويد. روىهايش مىگرفت. سرشك از گونه

 ها و دردهايش بود، با پيامبركرد و سخنان سوزناكى را كه حكايتگر رنج

 (44)«در ميان گذاشت. آلهوعليهاللهصلىاكرم 
 

 نرمش و مدارا با مردم
 كند كه آن حضرت فرمودند: روايت مى آلهوعليهاللهصلىبا واسطه از رسول اكرم 

 خدا دستور دارم واجبات و فرائض را انجام آن چنان كه من از طرف»
 (45)«دهم، همان گونه دستور دارم با مردم مدارا كنم.

 
 منزل كوچك

 كند كه حضرتش فرمودند:روايت مى السلامعليهبا واسطه از امام باقر 
 (46)«هاى زندگى، داشتن خانه كوچك و تنگ است.يكى از سختى»
 

 غروب ستاره
 ، بعد از عمرى تلاش در راه حفظ اخبار و رواياتمحمد بن عبد الجبار قمى

 و نشر و گسترش آنها، چشم از اين جهان فرو بست و كبوتر جانش به السلامعليهمبيت اهل
 سوى عالم ملكوت پركشيد. اينكه او در چه سالى و در كدامين سرزمين از اين دنيا
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 توان حدس زد كهرخت بر بست، مشخص نيست. فقط به دليل وجود برخى قرائن، مى
 او در اواسط سده سوم هجرى از اين جهان رحلت كرده است.

 روحش شاد و راهش پر رهرو باد.
 
 ها:نوشتپى

 المنتهى، شيخ عباس قمى. ة؛ تتم392، ص 4ـ معجم البلدان، يعقوب حموى، ج  1
 ة. ريحان142؛ خلاصه، ص 407؛ رجال، شيخ طوسى، ص 147ـ فهرست، شيخ طوسى، ص  3و  2
 .135، ص 2؛ تنقيح المقال، ج 200، ص 16؛ معجم الرجال، ج 2255، ص 7لادب، ج ا

 .83ـ نجاشى، ص  4
 .24ـ همان، ص  5
 ؛ معجم الرجال، ج135، ص 2؛ تنقيح المقال، ج 435و  423و  407وسى، ص ـ رجال، شيخ ط 6

 .99؛ معجم الثقات، ص 142؛ خلاصه، ص 135، ص 2؛ جامع الروات، ج 200، ص 16
 ، چاپ مسجد جامع تبريز.418، ص 2ـ كشف الغمه، ج  7
 الاثنى عشر، هاشم معروف ةالائم ة، چاپ كتابخانه نينوا؛ سير214شيخ طوسى)ره(، ص  ةـ غيب 8

 ، انتشارات303، ص 1؛ الكنى و الالقاب، ج 119، ص 1الحيوان، دميرى، ج  ة؛ حيو514، ص 2الحسنى، ج 

 بيدار قم.
 .435و  423ـ رجال، شيخ طوسى، ص  9

 .142ـ خلاصه، علامه، ص  10
 .135، ص 3؛ جامع الروات، ج 135، ص 2؛ تنقيح المقال، ج 200، ص 16ـ معجم الرجال، ج  11
 ، چاپ جامعه مدرسين قم.51؛ امالى، مفيد، ص 142؛ خلاصه، ص 423ـ رجال شيخ طوسى، ص  12
 .98؛ توحيد، صدوق، ص 202، ص 16ـ معجم الرجال، ج  13
 «.اوثق اهل زمانه عند اصحاب الحديث و اعبدهم: »83ست، ص ـ فهر 14
 .39ـ نجاشى، ص  15
 .40ـ همان، ص  16
 .202، ص 16ـ معجم الرجال، ج  17
 .139؛ فهرست، ص 386؛ رجال، ص 234و  233ـ نجاشى، ص  18
 .24، حديث 236، ص 2؛ بحار الانوار، ج 202، ص 16ـ معجم الرجال، ج  19
 .47هرست، ص ؛ ف8ـ نجاشى، ص  20
 .34، حديث 241، ص 2ـ بحار الانوار، ج  21
 كان من اوثق الناس عند الخاصه و العامه و انسكهم نسكاً و: »142ـ فهرست، شيخ طوسى، ص  22

 «اورعهم و اعبدهم.
 .229ـ نجاشى، ص  23
 . 3، حديث 7، باب 258، ص 3ـ وسائل الشيعه، ج  24
 .85ـ فهرست، ص  25
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 .215، ص 2ر، ج ـ بحار الانوا 26
 .139؛ خلاصه، علامه، ص 386ـ رجال، شيخ طوسى، ص  27
 .215، ص 2ـ بحار الانوار، ج  28
 157؛ خلاصه، ص 381؛ رجال، ص 157ـ نجاشى، ص  29
 .116، ص 1؛ بحار الانوار، ج 146و 98ـ توحيد، صدوق، ص  30
 .67؛ نجاشى، ص 26ـ فهرست، شيخ، ص  31
 .196و  241 ، ص2ـ بحار الانوار، ج  32
 .157ـ نجاشى، ص  33
 .46، ص 2ـ بحارالانوار، ج  34
 .102؛ فهرست، ص 152ـ نجاشى، ص  35
 .299، ص 9، حديث 35ـ امالى ،مفيد، مجلس  36
 .60ـ نجاشى، ص  37
 .11، مجلس ششم، حديث 51ـ امالى، مفيد، ص  38
 .157؛ خلاصه، ص 250ـ نجاشى، ص  39
 قال: كتبت الى ابى محمد)ع( اسأله هل: »2، حديث 11، باب 267، ص 3ـ وسائل الشيعه، ج  40

 «فى حرير محض. ةيصلى فى قلنسوه حرير محض، او قلنسوه ديباج فكتب عليه السلام لاتحل الصلو
 قلت فالذى فى معاويه؟ قال تلك النكراء و تلك: »8، حديث 116، ص 1ـ بحار الانوار، ج  41

 ست بالعقل.بالعقل و لي ةالشيطنته و هى شبيه
 .34، ح 241، ص 2ـ بحار الانوار، ج  42
 .11، ح 6، مجلس 51ـ امالى مفيد، ص  43
 .7، ح 33، مجلس 281ـ همان، ص  44
 «امرت بمداراه الناس كما امرت باداء الواجبات.: »42، ح 213، ص 18ـ بحار الانوار، ج  45
 «ل.من شقاء العيش ضيق المنز: »559، ص 3ـ وسائل الشيعه، ج  46
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 از نسل سلسبيل

 گروهى از سادات كه نسب آنان از طريق ابراهيم بن طباطبا به حضرت امام حسن
 رسد، از قرن چهارم هجرى قمرى به منطقه اردستان و زوارهمى السلامعليهمجتبى 

 استسيد كمال الدين حسن مهاجرت نمودند. از مشهورترين اين مهاجران نيكونام 
 هاىهاى علمى و مجاهدتلاشزيست. وى با تكه در قرن ششم هجرى قمرى مى

 اخلاقى، به كمالاتى نايل شده بود كه مشتاقان علوم اسلامى، گروه گروه به محضرش
 نمودند. يكى از فرزندان وى، سيد بهاء الدين حيدرشتافته و از او كسب فيض مى

 باشد. اين سيد وارسته كه عمرى را در عبادت و پرهيزكارى سپرى كرده بود، چونمى
 در قرن هفتم هـ . ق به منطقه مزبور يورش آوردند، با وجود كهولت سن درمغولان 

 مقابل اين خونخواران ايستادگى كرد، دليرانه رزميد؛ و در پايان اين نبرد خونين، آن
 اشمجاهد عابد فجيعانه به دست مهاجمان مغول به شهادت رسيد، سپس در خانه
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 م و مورد احترام اهالى اين ساماندفن گرديد. اكنون مرقد ايشان زيارتگاه مرد
 (1)است.

 هاى مبارز و اهل علم و فضيلتى منسوبطايفه طباطبايى نژاد به چنين شخصيت
 السلامعليهمهاى نورانى به سرچشمه خاندان عترت هستند و ضمن آن كه از طريق اين حلقه

 ن وكنند كه دانشورايابند، بر اين حقيقت مسلم تاريخى مباهات مىاتصال مى
 و آيت اللّه  اللهرحمه، علامه طباطبايى اللهرحمهسيد بحر العلوم ستارگان درخشانى چون 

 ها با آنان اشتراك نسب دارند. با وجود اين،در برخى از اين شخصيتاللهرحمهبروجردى 
 طايفه مزبور، به اين ارتباط مبارك و اتصال ميمون هم اكتفا نكردند؛ بلكه خود نيز

 ى را براى كسب علم، معرفت و پرهيزگارى برداشتند و علاوه بر آن كههاى مؤثرقدم
 خويشتن را به دانش و ديانت و خلق نيكو آراستند، گلستان معطرى را در قلب تفتيده
 كوير مركزى پديد آوردند كه عطر دلاويز آن، مشام جان و ذهن تشنگان فضيلت را

 تحرك، نشاط و بهجت ساخته دهد و صفاى آن، فضاى منطقه را توأم بانوازش مى
 است.

 
 جد و پدر

 يكى از افراد اين خانان است كه در برخى حاج سيد على اصغر طباطبايى
 شيخ مير على اصغر بن سيد قاسم طباطبايىها و كتب تراجم، به نام فهرست

 آمده؛ وى در آبادى كچومثقال، از توابع شهرستان اردستان، به دنيا آمد. اين اىزواره
 ند اهل زواره، از خوشنويسان خط نسخ و نستعليق در قرن سيزدهم هجرىدانشم

 از (2)جلد كتاب بوده است. 35هـ . ق، كاتب  1273تا  1253قمرى است. وى از سال 
 است به تأليف محمد رفيع قزوينى، كه آن را درابواب الجنان آثار خطى او كتاب 
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 نوشت.حاشيه، پاورقى، عنوان واواسط قرن سيزدهم هـ . ق، با خط نسخ و نستعليق 
 ، در كتابخانه مركزى دانشگاه تهران9577نشان اين كتاب شنگرف و به شماره 

 (3)شود.نگهدارى مى
 هاىدر پاسخ به پرسش الخاقانيه ةرسالاز ديگر آثار خطى اين هنرمند، 

 15فتحعليشاه قاجار است. در عنوان اين رساله آمده است كه آن را در شب سه شنبه 
 هايى را كه بهشمارى از قرآن (4)هـ . ق، در كچومثقال نوشت. 1266ربيع الاول سال 

 كرده است.ـ از نوادگانش ـ نگاهدارى مى زادهحاج آقا على فقيهخط وى نوشته شده، 
 مؤلف چندين رسالهسيد محمد حسين بن مير عبدالباقى خاتون آبادى،

 را در جواب هانرى مارتين الحقرساله ميزان كلامى در تاريخ تشبهات است. وى 
 ميرعلى اصغر بن سيداروپائى در زمان فتحعليشاه قاجار نوشته است. اين رساله را 

 هـ . ق، به خط خود نگاشته است. اين 1229در تاريخ  اىقاسم طباطبايى زواره
 نسخه، ابتدا در تملك عباسقلى سپهر بوده است و سپس ملك الشعراى بهار آن را در

 ، در كتابخانه مجلس شوراى اسلامى موجود5897گرفته؛ اكنون نيز به شماره اختيار 
 (5)است.

 حاج سيداش و نوه حاج سيد حسينمراتب فضل و كمال وى از طريق فرزندش 

 از همين نسل شكفت. وى در اللهرحمهحاج ميرزا على طباطبايى استمرار يافت و  يوسف
 ه به جهان گشود. ايشان دوران نوباوگى راهـ . ق، در آبادى كچومثقال ديد 1312سال 

 نزد پدر )حاج سيد يوسف( و مادر پاك طينتش گذراند. بعد از آنكه هفت بهار از دوران
 هاى مقدماتى در محل خود،زندگى او سپرى گشت، شوق تحصيل وجودش را از دانش

 لبريز ساخت. وى از آن پس، براى كسب علوم دينى و معارف خاندان عصمت و
 هاى متداول ديگربه اصفهان عزيمت نمود. سطوح فقه و اصول و دانشالسلامعليهمرت طها
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 كچو»را از محضر علماى وقت اصفهان، كسب كرد. ايشان پس از مراجعت به منطقه 
 هاى تبليغى پرداخت. او مردمان اين نواحى را با معارف، به فعاليت«زفرقند»و « مثقال

 دينى آشنا ساخت و مدتى را در شهر اردستان و نقاطاسلامى، احكام شرعى و موازين 
 ياد شده، به امامت جماعت و مواعظ بليغ مشغول بود. از جمله كارهاى خير ايشان،

 يكى احداث يك باب مدرسه ابتدايى در كچومثقال بود؛ ـ كه موقوفاتى هم دارد.ـ و
 ى طباطبايىديگرى تعمير مدرسه حاج حسين نورالدين، در اردستان. حاج ميرزا عل

 1383پس از عمرى تلاش فرهنگى ـ تبليغى، و ترويج شعائر دينى در رجب سال 
 هـ . ش در سن هفتاد سالگى در تهران دار فانى را وداع گفت. 1342هـ . ق برابر با آذر 

 از آن بزرگمرد چندين فرزند باقى مانده (6)ايشان را در شهر مقدس قم دفن كردند.
 اند و در كسوتايشان به تحصيلات علوم دينى روى آورده كه بيشتر فرزندان ذكور

 از آنجا كه حاج ميرزا (7)روحانيت به خدمات علمى، فرهنگى و اجتماعى مشغولند.
 على طباطبايى در عمل، اخلاق و تقوا انسانى نمونه بود و در منطقه اردستان با فرقه

 ها كه از غروب آنسال ضالهه بهائيت به مبارزه برخاست، مردمان اين سامان پس از
 هاى ارزشمند آن مرد بزرگ را در راه نشرگذرد، زحمات وافر و تلاشستاره فروزان مى

 معارف اسلامى و قلع و قمع تبه كيشان تبه ساز و خدمت به مردمان محروم روستاها،
 دانند.هاى او مىاند و خود را رهين كوششاز ياد نبرده

 
 زادگاه و ولادت

 زفرقندگذرد، روستاى ـ نائين كه از كوير مركزى مى (8)ر اردستانبر سر راه شه

 اند و شايد اينياد كرده« جوگند»هاى ديوانى از آن به )ظفرقند( واقع شده كه در نوشته
 آيد.عنوان اشاره به آن داشته باشد كه در اينجا، محصولات جو و گندم به دست مى
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 افزايد:خوانده و مىآن را جوگند  حاج زين العابدين شيروانى
 از قراى اردستان در مسير يزد ـ كاشان است و قريب به پنجاه خانوار»

 «در آن سكونت دارند.
 زيند؛ اما بيشتر به شهرهاىاكنون نيز حدود سيصد خانوار در اين آبادى مى

 كنند. مزارع و باغات كه به بركت آب قناتاطراف، اصفهان و تهران مهاجرت مى
 هاى روحانى و فرهنگى آنافزايد؛ اما جلوهد، بر زيبايى اين روستا مىشونمشروب مى

 ها كه نه تنها طراوترا بايد نتيجه تلاش عالمان ساكن در اين خطه دانست؛ همان
 خويش را در جان تشنه اين نواحى ريخته؛ بلكه در ساير نقاط نيز خدمات علمى و

 ( 9)ه است.فرهنگى آنان باورهاى دينى افراد را بارور ساخت
 هـ . ش در خانواده روحانى و مبارز، حاج ميرزا على 1319در يكى از روزهاى سال 

 سيد نورآقا طباطبايى، در اين آبادى با صفا، كودكى ديده به جهان گشود كه پدر نام 

 را برايش برگزيد. اين غنچه نو رسته از همان آغازين روزهاى حيات، تحت تربيتالل  
 مند به خاندانضل و پرورش مادرى پاكدامن، دانش دوست و علاقهپدرى متدين و فا

 رسالت بالندگى يافت.
 گذارنيد به علم واى كه سيد نور اللّه دوران طفوليت را در آن مىچون فضاى خانه

 طلبى در پرتو معنويت،ايمان و پارسايى آراسته بود، از همان اوان شيرخوارگى، دانش
 شت و تا آخر با او بود. او پويش علمى و عمل صالح را از پدرىبا جان اين نوباوه عجين گ

 عالم و عامل و مادرى فضيلت پرور، در كلاس تربيت خانوادگى آموخت و بى آن كه
 پايش بلغزد، در طريق صلاح و فلاح گام نهاد و از پى تحصيل معرفت و مكارم به حريم

 مردان خدا، راه يافت. 
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 تحصيلات 
 زش قرآن و مقدمات علوم دينى را نخست نزد پدر فاضل وسيد نوراللّه آمو

 ها و آشنايىپس از تحصيلات ابتدايى براى افزايش دانسته (10)خوش نامش آموخت.
 به توصيه پدر، ظفرقند )زفرقند( را به قصد السلامعليهمهر چه بيشتر با معارف قرآن و عترت 

 رهسپار اين ديار شد. در آنجااقامت در شهر مقدس قم ترك كرد و در سنين نوجوانى 
 نزد مدرسان خبره و استادان برجسته، با ادبيات عرب، فقه، اصول، حكمت، فلسفه و
 تفسير قرآن آشنا شد. اخلاص اين نوجوان به همراه صفاى خانواده موجب آن گرديد
 كه خداوند لطفش را شامل حال او كند و از استعدادى سرشار و ذوقى عالى و همتى

 مندش سازد؛ در نتيجه دوره مقدمات و سطح را در مدتى كوتاه و با سرعترهوافر، به
 (11)فرا گرفت و از عهده كليه امتحانات به خوبى برآمد.

 ها به دوره خارج فقه و اصول راه يافت و اين لياقتپس از پشت سر نهادن اين دوره
 راه يابد. اللهرحمهانى حضرت آيت الل  العظمى گلپايگرا به دست آورد تا به محضر پرفيض 

 ناپذير، مراحل علمى را دراى خستگىگير، عزمى استوار و ارادهوى با كوششى پى
 چنين محفلى طى كرد و به كمالات علمى دست يافت.

 در آن زمان، آيت اللّه گلپايگانى با تلاشى مجدهانه روح فقاهت را در كالبد شاگردانى
 داراناو را به عنوان پيشتازان فكرى و طلايهدميد و امثال چون سيد نوراللّه مى

 داد. وى در ضمن فراگيرى علوم نزد آن فروغ فقاهت،هاى دينى پرورش مىانديشه
 موفق گرديد بيش از گذشته بذر مكارم و فضايل را در مزرعه وجود خويش بيفشاند و با

 غنى تشيع رااحترام به آراء بزرگان بر كشتى نقد و پژوهش نشسته و اقيانوس معارف 
 به غواصى پرداخته و صيد گوهرهاى ثمين و دُرهاى گرانبها، به دست آورد.

 شهيد سيد نوراللّه طباطبايى نژاد به محفل نورانى عالم ربانى، متفكر شهيد و
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 انس وى با اين دانشمند (12)راه يافت. اللهرحمهفيلسوف عاليقدر، آيت اللّه مرتضى مطهرى 
 هاى درسى، پژوهشى و نيز تحولى شگرفاى مهم در برنامهبه خون خفته، سرچشمه

 آيد.هاى تبليغى، رفتارى و اخلاقى او به حساب مىدر شيوه
 در حراست از مرزهاى اللهرحمهنژاد به بركت اين ارتباط علمى، شهيد طباطبايى

 ها از فرهنگعقيدتى، حفاظت از حصن حصين اسلام، التقاط زدايى و زدودن خرافه
 اى را ايفا كرد. آن شهيد با مبانى فكرى و آراء فلسفى شهيد مطهرىنقش ارزنده مردم،

 آشنا شد و در كنار فراگيرى فقه و اصول، آموختن مضامين فلسفى و حكمى را پى
 ها چيد.خوشه اللهرحمهگرفت و در اين بوستان از خرمن دانش آيت اللّه مطهرى 

 
 بر كران قرآن 
 به موازات بيست سال تحصيل و تدريس و در اثناى اين اللهرحمهنژاد شهيد طباطبايى

 هاى زيادى، كه آنها را باها از كاوش و تتبع در منابع قرآنى غافل نشد. چه شبتلاش
 ها و تقاضاهاى آن عصر،ها، ضرورتكرد! ويژگىبحث و تحقيق در آيات قرآنى احيا مى

 مسائل جديد و مفاهيم تازه در داد از پيدايشنمود كه نشان مىمسائلى را طرح مى
 از آن دسته اللهرحمهگيرد. شهيد طباطبايى نژاد عرصه زندگى افراد، سرچشمه مى

 روحانيانى بود كه اين مسائل و تحولات را درك كرد و با احساس وظيفه فهميد،
 تفاوت نشست و با بدگويى از زمانه، فقطها خاموش و بىتوان در برابر اين دگرگونىنمى

 ر اوضاع تأسف خورد يا در انزوا فرصتى طلايى را انتظار كشيد.ب
 او با هوشيارى كامل اين خلاء فكرى و اجتماعى را دريافت و تصميم گرفت آن را به

 هايى جانبخش دراى حيات بخش و جاويدان، جرعهشكلى صحيح پركند و از چشمه
 ها و اشتغالات بسيار و نيزكام نسل تشنه و عطشان جامعه بريزد؛ لذا با وجود گرفتارى
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 اختناق سياه در رژيم شاهى ناگهان به عنوان روزنه اميدى، به فكر او و برخى از
 دوستان فاضلش رسيد تا به همراه ساير پژوهشگران با اخلاص و آگاه، زير نظر حضرت

 آيت اللّه مكارم شيرازى )مده ظلهه( نگارش و تفسير نمونه را آغاز نمايند. تلاش شبانه
 گرديد، جلدروزى آنان در مدت كوتاهى به ثمر نشست و بسيار زودتر از آنچه تصور مى

 اولش به طبع رسيد. اين تفسير به دليل شيوايى نثر، محتواى مفيد و پاسخگويى به
 نيازها و سؤالات نسل جوان و رفع برخى اشكالات و ايرادهايى كه در خصوص اصول و

 اى مواجه شد؛ و به زودى براىقبال فوق العادهگرديد، با استفروع دين مطرح مى
 تدوين كنندگان فاضل اين مجموعه، مشخص گشت كه عطش جامعه به تفسيرى كه

 در عين سادگى عبارات مباحث فراگير علمى، كلامى، اجتماعى و توأم با مسايل روز و
 نطرح موضوعات مستحد باشد، تا چه اندازه شديد است؛ لذا كوشيدند تا تمام توا

 تا جلد اللهرحمهنژاد خود را به پاى تكميل آن مباحث بريزند. شهيد سيد نور اللّه طباطبائى
 يازدهم با تلاش زياد و همه جانبه براى نگارش اين اثر ارزنده و آموزنده، همكارى

 (13)داشت.
 

 در سنگر تبليغ و مبارزه
 هاىراه يافت با انديشهاز وقتى كه به حوزه علميه قم  اللهرحمهنژاد شهيد طباطبايى

 آشنا گرديد و در پرتو افكار تابناك آن روح قدسى، ستيز با سرهقدسحضرت امام خمينى 
 هاى خود قرار داد. وى از هيچترين برنامهاستبداد و نفى هر گونه ستم را يكى از مهم

 پرستان تاريك دل و خفاش صفت محيطتهديد و خطرى نهراسيد و هر چه شب
 نمودند، به عرصه ديگرىبرايش تنگ كرده و او را از سنگرى محروم مىفعاليت را 

 شتافت و چون آذرخش، كوير جهل انسانها را روشن كرده و آنها را از خواب غفلتمى
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 هاى آموزنده اين شهيد برفراز منبر و نيز سخنان روشنگرشساخت. خطابهبيدار مى
 ى از تعاليم اسلامى و ترسيمدر جمع دوستان و جلسات خصوصى، ضمن بيان حقايق

 هاى وى ايننشست. سخنرانىها مىها، در اوج فصاحت و شيوايى بر دلفضيلت
 ها، اشاره به مصاديق و تطبيق اختناق رژيمخصوصيت را داشت كه با ارائه نمونه

 پهلوى با دوران خفقان عباسيان و امويان، فساد و تباهى اعوان و انصار استبداد را
 رد. هر كجا رژيم شاه حركتى را بر ضد باورهاى مذهبى مردم مرتكبكبرملا مى

 هاىگرديد، با افشاى آن، استوار و فداكارانه خشم و نفرت خود را از تبهكارىمى
 داد.ستمكاران بروز مى

 آن شهيد سعيد همواره در ايام تبليغى در نقاط مختلف كشور به هدايت و ارشاد
 به ثمر رسانيدن انقلاب شكوهمند اسلامى بارها در پرداخت. ايشان در راهمردم مى

 قم و منطقه اردستان و زواره مورد ضرب و شتم دشمنان اسلام قرار گرفت. در آن
 دوران خفقان چندين مرتبه اتفاق افتاد كه بعد از نماز مغرب و عشا، در حرم مطهر

 را براى سرهقدسخمينى در قم، وقتى سخنان و بيانات امام  عليهاالسلامحضرت فاطمه معصومه 
 داشت، به دست مأمورانكرد و براى آن مرد بزرگ، دست به دعا بر مىمردم تشريح مى

 گرفت؛ ولى اين فشارها نه تنها هيچ گونه تأثير منفىپهلوى مورد هتك و شتم قرار مى
 ه اونهاد؛ بلكگرفت.ـ نمىدر اراده استوارش ـ كه از قلبى لبريز از ايمان و تقوا نشأت مى

 تر به ريشهساخت و براى وارد آوردن ضربات كوبندهتر هم مىرا در راه هدف جدى
 گرفت.پوسيده استبداد بيش از پيش توان خويش را به كار مى

 را با شگرد خاص خود سرهقدسهاى حضرت امام در منطقه اردستان و زواره، اطلاعيه
 ر نظر داشت، تا بتواند به كمك اينكرد و در ضمن مبارزه شديد، تقيه را هم دتوزيع مى

 سلاح سازنده، راه خويش را در جهت محو ستم ادامه دهد. او در واقع مأموران ساواك و
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 خواستند سر از كارش درآورند، غافلعوامل رژيم را كه با مراقبت دائمى، مى
ً را با فاصلهسرهقدسساخت. مثلاً ايشان، ماشين حامل اعلاميه امام مى  طولانى، از اى نسبتا

 كرد؛ سپس ازخواست آنها را در آنجا توزيع كند، پارك مىمسجد يا محل ديگر كه مى
 هاى فرعى به حالت كاملاً عادى، طورى كه شك مأموران را برنينگيزد، به آنكوچه

 سپرد تا آنها خود، آن را پخش كنند.ها را به افرادى مىشد و اطلاعيهمجلس وارد مى
 اره، از دست طرفداران شاه به تنگ آمده بود؛ زيرا هر وقت او راايشان در شهر زو

 ها را نسبت بهديدند با بدگويى از مبارزان و مخالفان رژيم، بدترين نوع توهينمى
 هاى لازمداشتند؛ اما او با حفظ مصلحتو نهضت اسلامى، روا مى سرهقدسحاميان امام 

 اى دست اين افراد ندهد، براى اين كهضمن تعريف از مبارزين، مراقب بود تا بهانه
 هاى سياسى اين نيروها اختلالمبادا براى آنان زحمتى ايجاد كنند؛ يا در فعاليت

 به وجود آورند.
 ش، در آن بحبوحه كه مجلس فرمايشى رژيم پهلوى، هر روز 1349در سال 

 كرد،مىقوانينى جديد در مخالفت با اسلام و تشيع و معارضت با قرآن و عترت وضع 
 با قاطعيت تمام در يكى از مجالس عمومى و بر فراز منبر، اللهرحمهنژاد شهيد طباطبايى

 نمايندگان آن روز را نوكر اجانب خواند. به دنبال اين افشاگرى، در منطقه اردستان و
 اى حجيم كه مأموران امنيتى برايش تنظيم كردهتوابع ممنوع المنبر گشت و با پرونده

 ساواك مركزى اصفهان منتقل گرديد. با اين همه پس از آزادى، مجدهداً به بودند، به
 هاى روشنگرانه خود ادامه داد و در جهت تنوير افكار عمومى و تغذيه فكرىتلاش

 ش، به دست عوامل رژيم 1356اى آرام نگرفت تا آن كه در سال نسل جوان لحظه
 كه مقارن با 1357م دى ماه در سال دستگير و روانه زندان شد؛ اما در روز بيست و شش

 (14)فرار شاه مخلوع بود، از زندان رهايى يافت.
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 الاسلام و المسلمين ةش بود كه حضرت حج 1352يا  1351در حدود سالهاى 
 كرباسى ـ روحانى اعزامى از قم ـ در مسجد پامنار زواره )واقع در شمال اردستان( به

 مهدى )عج( جشنى بر پا كرده بود. شهيدمناسبت سالروز ولادت با سعادت حضرت 
 نژاد در اين مراسم سخنرانى كرد. حداقل در منطقه اردستان و زواره ايشانطباطبايى

 «امام خمينى»بود كه براى نخستين بار از رهبر و قائد نهضت اسلامى ايران، به عنوان 
 (15)اسم برد.

 دستاوردهاى اينپس از پيروزى انقلاب اسلامى، آن شهيد سعيد، براى حفظ 
 هاى ذيل پى گرفت:اى را در عرصههاى گستردهتحول عظيم، فعاليت

 براىسرهقدسالف ـ اعزام به شهرهاى گوناگون از سوى سازمان تبليغات امام خمينى 
 ارشاد مردم.

 هاى انقلاب اسلامى.ب ـ نظارت بر كميته
 ها براى برادران ارتشى.هاى ارزشمند در پادگانج ـ سخنرانى

 د ـ استقامت در خط اصيل انقلاب و اسلام ناب محمدى و مبارزه با انحرافات
 ها و افراد ليبرال.گروهك

 
 خلق و خوى

 از همان اوان كودكى، در مكتب پدر و اساتيد وارسته اللهرحمهنژاد شهيد طباطبايى
 خداوندخود، با فضايل و مكارم آشنا گشت و خود نيز با تزكيه نفس، عبادت و ارتباط با 

 ها كوشيد و به صفات نيك و خصال پسنديدهدر جهت كسب خوى عالى و نيل به خوبى
 هاىهاى اخلاقى او، فروتنى بود كه در لحظهترين خصوصيتآراسته گرديد، از مهم

 خواست در مجلسى بنشيند،توان ديد. وقتى مىهاى آن را مىمتفاوت زندگى او نشانه
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 شد، در سلام كردن از اوكرد؛ با هر كسى كه روبرو مىب مىهر كجا را كه جا بود، انتخا
 گرفت؛ در گفتگوهايش، اهل جدال نبود؛ دوست نداشت او رابه تقوا و ايمانپيشى مى

 شد، با عفو و نيكى، ازديد، تا آنجا كه به خودش مربوط مىبستايند. اگر از كسى بدى مى
 شد؛ يا اگر باى هتك ارزشها تمام مىپوشيد؛ اما اگر آن عمل خلاف، به بهاآن چشم مى

 شد. در واقع خشم واز بين بردن آبروى مؤمنى ملازم بود؛ به شدت بر افروخته مى
 كرد. اگرعصبانيت اين شهيد سعادتمند، در احياى فضايل و ميراندن رذائل تجلى مى

 عدكسى انتقادى نسبت به رفتار او يا برخى مسائل دينى داشت، او را به نحوى متقا
 كرد كه آن طرف مقابل، آن مسائل را نه به عنوان جواب انتقاد بلكه به عنوانمى

 كشيد. آن شهيد فروتنى در مقابل اهل كبر و غرور را رواحقايقى روشن در كام مى
 كرد با اين گونه اشخاص،ديد؛ مخصوصاً نسبت به افراد وابسته به طاغوت سعى مىنمى

 ند. يكى از اعضاى شوراى شهر اردستان )در زماناز موضع صلابت و قدرت رفتار ك
 شناخت. يك روز آن شهيدرا كاملاً مىاللهرحمهرژيم گذشته( حاج آقا نوراللّه طباطبايى 

 گويد:سعيد به وى مى
 «اينجا بايست تا من برگردم؛ زيرا با تو كارى دارم.»

 تو براى بدين ترتيب ضمن نماياندن هيبت روحانيت، به وى فهماند كه موقعيت
 من ارزشى ندارد و از اشخاصى مانند تو پروايى نداشته و به سبب وابستگى به دستگاه

 (16)باشم.طاغوت ارزشى برايت قائل نمى
 به علت برخوردارى از مواهب الهى، از خشونت روحى اللهرحمهنژاد شهيد طباطبايى

 «نفس»و « خود»دان بيزار؛ و اهل صفا و صميميت بود. از آنجا كه او خويش را از زن
 رهانيده بود، بر اساس مهر و محبتى كه داشت، به راحتى با ديگران پيوند قلبى بر قرار

 كرد؛ اما اين عاطفه و احساسات، هم با ايمان تلطيف شده و هم به كمك ديگرمى
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 فضايل، از جمله تقوا، جهت دار و داراى مقاصد الهى گشته بود. همين ويژگى موجب
 هايش ثمر بخش گردد.شد اظهارات و توصيهه سوى او گرديد و سبب مىجذب افراد ب

 نگارنده كه از دوران نوجوانى و جوانى، با شركت در محافل عمومى و برخى جلسات
 خصوصى، افتخار آشنايى، با حالات اخلاقى آن شهيد را داشته، ناظر صفا، صداقت و

 يدم كه چگونه حرارت وداخلاص آن شهيد بزرگوار بوده است. من به خوبى مى
 داشت، آنان را براى گوش دادن بهنورانيت وى، حاضران را به تحرك و جوشش وا مى

 كرد.اش مهيا مىسخنان آموزنده
 توانست زندگى مادىاين سيد بزرگوار، با آن كه با استفاده از ميراث خانوادگى، مى

 و اكتفا به تأمين حداقلمناسبى را براى خود فراهم كند؛ اما در نهايت ساده زيستى 
 گذرانيد. يكى از افرادى كه با ايشان ارتباط داشت، نقلمايحتاج خانواده، روزگار مى

 كرد:مى
 دو روز قبل از شهادت ايشان و در زمانى كه افرادى به تهمت، شايعه»

 اشاش رفتم. ديدم، دارد خانهاى دارد، به خانهكرده بودند زندگى مرفهانه
 كند. در آن حال من خوشحال بودم كه بنى صدر فرارش مىرا با موكت فر

 زياد مسرور نباش! بعداً همين»كرده است. او مرا خطاب قرار داد و گفت: 
 (17)«كنند تا انقلاب مظلوم واقع شود.فراريان تلاش مى

 نژاد ضمن آن كه خود را به صداقت آراسته بود، عقيده داشتشهيد طباطبايى
 ى همه بايد بر اين اساس انتخاب شوند و بر اين باور بود كه جامعهمسؤولان نظام اسلام

 گفت:تواند در خط سعادت پيش برود. او مىبدون صداقت نمى
 بايد راهى را برگزيد كه به كمك آن هم بتوان در حد امكان، افراد و»

 « نيروها را جذب كرد؛ و هم بتوان در حد ضرورت، آنان را دفع نمود.
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 كرد: وى توصيه مى
ق، اما با ايمان و سخت كوش، بايد اعتماد»  به نسل جوان مبتكر، خلاه

 كرد. دانشجو اگر امروز خودش را بسازد، فردا به صورت يك عنصر پرتوقع
 آيد و فردايش براى حساس ماندن و دردها را لمسو امتيازطلب در نمى

 (18)«تر است.كردن مناسب
 

 در پرتوهاى پرمايه
 به حوزه انتخابيه خود اللهرحمهنژاد ش، كه شهيد طباطبايى 1359در تابستان 

 )اردستان( رفته بود؛ در يك روستاى كوچك، با پير مردى روبرو شده بود كه اولين
 سخن آن مرد سالخورده با ايشان چنين بوده است: 

 شود وها حل نمىآقا، مشكلاتى كه از زمان طاغوت مانده به اين زودى»
 تر در اين مدت چهار سالآنها بسازيم. شما هم هر چه سريعايم با ما آماده

 سعى كنيد قوانين سعادت بخش قرآن را در مجلس وضع و پياده كنيد.
 «قوانينى كه با قرآن مطابقت داشته باشد.

 و خوشحال بود كه بيشتر آحاد ملت، (19)شهيد از اين جمله خيلى لذت برده
 :اى را دارند. او معتقد بودچنين روحيه

 با اين امت قهرمان، دشمن قادر نخواهد بود از راه كودتا به آن آسيبى»
 تواند پيروز شود و عجله همبرساند؛ اما خصم انقلاب از يك راه مى

 كندكه در دراز مدت انقلاب را بىاى پياده مىكند. برنامه را به گونهنمى
 كتبى فكرمحتوا كند و اگر افرادى قدرت را به دست بگيرند كه واقعاً م

 نكنند، اين خيلى خطر بزرگى است. بايد حواسمان جمع باشد. براى اين كه
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 با مشكلات زمان مشروطه و عصر رضاخان مواجه نشويم، به معيارهاى
 خواهد مسؤوليتى به عهده بگيرد و قدرتى بهقرآنى توجه كنيم. هر كس مى

 دو معيار [د باي [ترين مقامات، دست آورد؛ از شوراى ده گرفته تا عالى

 كند،نقل مى السلامعليهقرآنى را كه اين كتاب آسمانى، از زبان حضرت يوسف 

 ؛ هم دانايى لازم را دارد و هم امور تفويض«حفيظ و عليم»دارا باشد؛ يعنى 

 كند. برخى روى مكتبى بودن تكيه دارند وشده به وى را خوب حفظ مى

 ط است. بايد هم مديريت باشداى بر مديريت تكيه دارند، كه هر دو غلعده

 و هم ايمان؛ و اگر احياناً اين دو جهت با هم توأم نبود، بايد به مكتبى بودن

 اولويت داد. اگر قدرت را به دست كسى بدهيم كه ضعيف باشد و احتمال

 بدهد كه وقت پياده شدن قوانين اسلامى نيست؛ يا بهتر است از جاى

 « ت.ديگرى قانونى بياوريم، خطر ناك اس
 فرمايد: ايشان در ادامه مى

 توانند دستاوردهاىهاى عزيز، افراد پاك و روشن كه مىدر بين جوان»
 انقلاب را حفظ كنند و نظام را به خوبى اراده نمايند و عزت آفرين هم

 توان از وجود ارزنده آنان استفادههستند، افراد زيادى هستند كه مى
 (20)«كرد.

 هاى ليبرال بنى صدر بود، وقتى مشاهده كرد آنان براىاو كه از مخالفين گروه
 هايش گفت:كنند، در يكى از سخنرانىپيشبرد مقاصد خود، به رأى مردم تكيه مى

 كنند، كه در اين نظام،رهبر انقلاب هم مكرر روى اين مسئله تكيه مى»
 حقه يراد ةكلم»گويد و ديگران، رأى مردم حاكم است؛ ولى رهبر به حق مى

 اين يك واقعيت است. همه منتخب ملت هستيم؛ منتها ملت«. ها الباطلب
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 وقتى رهبر را انتخاب كرد و قانون اساسى را تأييد نمود، اين گونه بود كه اگر
 رأيى به رئيس جمهورى دهند و مورد قبول رهبر نباشد، قبول ندارند. يعنى

 كند، خود اينصدر( روى آن تكيه مىيازده ميليونى كه رئيس جمهور )بنى
 ملت در قانون اساسى به اين مطلب رأى داده، كه اگر امضاء رهبر كنار
 رفت، مثل يازده ميليون، صفر است، كه كنار آن عدد نباشد. اين طورى

 تر از ديگران باشند. اين جريانى كه در وضع كنونىنيست كه برخى منتخب
 نقلاب ما خطرناككنند، براى ارايج شده و دارند فردگرايى را تبليغ مى

 «است و بايد با شدت محكوم بشود.
 وى در فراز ديگرى از سخنان آموزنده خود، عملكرد بنى صدر و گروههاى ليبرال

 گويد:را مورد انتقاد قرار داده و چنين مى
 برادران و خواهران مسلمان! شما بوديد كه با فداكاريتان و اطاعت از»

 سانيديد و براى تداوم آن هم بايد از رهبرمقام رهبرى، انقلاب را به اينجا ر
 اطاعت كرد؛ اما به شما ملت قهرمان بگويم؛ روش سياسى رهبر، كه همان

 باشد كه بگذاريد افراد ماهيت خودشان راشيوه پيامبر گونه است، اين مى
 دهد، اين است كه، اگر خداى نكرده بانشان دهند؛ ولى آنچه ما را رنج مى

 توان آن را جبرانانقلابمان ضربه بخورد، چه چيزى مىها به اين ناپاكى
 (21)«كند.

 هاىپس از پيروزى انقلاب اسلامى، به دليل لياقت اللهرحمهنژاد شهيد طباطبايى
 ذاتى، تعهد، دانش، تقوا و كار دلسوزانه، به عنوان اولين نماينده منطقه اردستان و

 ن سنگر به دفاع از نظام و ارزشها وزواره به مجلس شوراى اسلامى راه يافت و در اي
 گشايى از مشكلات مردم پرداخت. ايشان حسن تدبير، تقوا، خوش خلقى و درايتگره
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 خويش را در اين مسؤوليت خطير كه دورانى كوتاه از عمر او را در بر داشت، نشان داد.
 او به دليل اهميت قائل شدن به تشكيلات، از اعضاى فعال دفتر مركزى حزب

 پيوند زد. وى اللهرحمههورى گرديد و رشته انس و الفت خود را با شهيد دكتر بهشتى جم
 ش، به همراه سالار شهيدان انقلاب اسلامى، در كربلاى 1360سرانجام در هفتم تير 

 سرچشمه به شهادت رسيد و پيكر پاكش در شيخان قم دفن گرديد. از او چهار فرزند
 (22)ان شهادت ايشان، چهار ساله بود.باقى ماند كه فرزند كوچكش در زم

 تفسير»حضرت آيت اللّه ناصر مكارم شيرازى)مده ظلهه( در آغاز يازدهمين جلد 
 نوشت:« نمونه

 ]انفجار هولناك دفتر مركزى حزب جمهورى [ در زمره شهيدانِ »
 ؛ ازسرهقدسالاسلام و المسلمين حاج سيد نوراللّه طباطبايى  ةمرحوم حج

 تفسير نمونه بود كه نمايندگى مجلس شوراى اسلامى را نيزهمكاران عزيز 

 به عهده داشت. او مردى مصمم، شجاع و با استقامت، فاضل و متدين،

 با ايمان و پرعاطفه بود و گرما و صفاى خاصى داشت. ما جاى او را در

 بينيم، خدايش غريقانجمن دوستان تفسير نمونه همواره خالى مى

 بدر و احد و ميدان جانبازى كربلا محشور رحمت كند و با شهيدان

 (23)«دارد.
 ها:نوشتپى

 و نيز 1335ـ خواجه نصير الدين طوسى و مردم زواره، محيط طباطبايى، مجله يغما، سال  1

 هاى محلى.پژوهش
 829ـ اردستان، نگينى بر انگشتر كوير، استاد مرتضى شفيعى اردستانى، نسخه خطى، به شماره  2

 شود.انه آيت اّلل مرعشى نگهدارى مىكه در كتابخ
 .413و  412، 409، ص 17پژوه، ج ـ فهرست كتب خطى دانشگاه تهران، محمد تقى دانش 3
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 ـ آشنايى با احوال و آثار خوشنويسان و خطاطان اردستان، مرتضى شفيعى اردستانى )نسخه 4

 خطى(.
 ،10، ابوالحسن حائرى، ج ـ فهرست كتب خطى و فارسى و عربى و تركى مجلس شوراى ملى 5

 بخش چهارم.
 .310 - 316ـ آتشكده اردستان، ابوالقاسم رفيعى مهرآبادى، بخش دوم، ص  6
 ـ برخى از آنان عبارتند از حجج اسلام حاج آقا حسن، حاج آقا حسين، حاج آقا عباس و حاج آقا 7

 يوسف.
 ن باره ر.ك: آشنايى با اردستان،كيلومترى اصفهان. در اي 120كيلومترى تهران و  360ـ واقع در  8

 .16تا  8هاى مرتضى شفيعى اردستانى، هفته نامه اصفهان، شماره
 اول،؛ تاريخ اردستان، ج44و  45ـ درباره ظفرقند ر.ك: زير آسمان كوير، على اصغر مهاجر، ص  9

 گزارش؛ 291هاى مذهبى كشور، محمد حسين بابلى يزدى، ص؛ فرهنگ آباديها و مكان137و  138ص 

 .76و  77كوير )سفر نامه صفاء السلطنه نائينى(، به اهتمام محمد گلبن، ص 
 )ويژه نامه شهداى هفتم تير(. 21، ص 1362ـ روزنامه جمهورى اسلامى، نهم تيرماه  10
 .78ـ يادنامه شهداى مجلس شوراى اسلامى، روابط عمومى مجلس شوراى اسلامى، ص  11
 .78ـ همان، ص  12
 باشد.اند؛ وى تا جلد هشتم همكارى داشت كه درست نمىى منابع نوشتهـ در برخ 13
 .130ـ پيشتازان شهادت در انقلاب سوم، دفتر انتشارات اسلامى، ص  14
 ـ برگرفته از خاطرات يكى از آشنايان آن شهيد. 15
 ـ برگرفته از خاطره يكى از دوستان مبارز آن شهيد. 16
 هيد.ـ خاطره يكى از آشنايان آن ش 17
 ـ جزوه زيراكس و دست نويس موجود در واحد فرهنگى بنياد شهيد شهرستان اردستان. 18
 .289كنند، ص ها از گرمى مجلس حكايت مىـ شمع 19
 14، در بيست و نهمين جلسه علنى مجلس شوراى اسلامى، اللهرحمهنژاد ـ سخنرانى شهيد طباطبايى 20

 .1359مرداد 
 ، در يكصد و بيست و يكمين جلسه علنى مجلس شوراىاللهرحمهنژاد يىـ سخنرانى شهيد طباطبا 21

 .1359اسفند  17اسلامى، 
 .130ـ پيشتازات شهادت در انقلاب سوم، ص  22
 .16، ص 11ـ تفسير نمونه، ج  23
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 زادگاه

 سوادكوهيكى از نواحى استان زرخيز و خوش آب و هواى مازندران، شهرستان 

 كيلومتر مربع، واقع 2441مركزى، با وسعت  اى واقع در البرزباشد. اين شهر در درهمى
 شده است. از شمال با قائم شهر، از جنوب با فيروزكوه، از مشرق با منطقه جنگلى

 نقاط (1)باشد.دودانگه سارى و از مغرب با بخش بندپى از توابع بابل هم مرز مى
 ن ديارهاى سر سبز، بر صفاى ايكوهستانى، عبور رودخانه تالاب از آن و نيز جنگل

ا آنچه بدان طراوت معنوى مى  بخشد، امامزادگان، مساجد و مراكزافزوده است؛ امه
 سازد.هاى تشنه معرفت و ديانت را، عطرآگين مىدينى و علمى است كه جان انسان

 هاى اين منطقه است، از قديم الايام با وجودكه از جمله آبادى «ليورك»روستاى 
 هايى بوده است كه دريط نشو و نماى انسانكوچكى و كمى جمعيت، موطن و مح

 جهت نشر تعاليم دينى و تبليغات مذهبى، فعاليت داشته و دارند.
 

 ولادت و دوران كودكى
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 از جمله ساكنين آبادى ليورك بود. وى با خطابه و وعظ به تبليغ عزيز الل  قاسمى
 ازدواج كرده بود، از«جانىبىبى»پرداخت. او كه با زنى پاكدامن به نام بانو دين مى

 خواست محصول اين پيوند، نخست از لحاظ بدنى سالم بوده و آنگاه راه اوخداوند مى
 را ادامه دهد و در كسوت روحانيت به عنوان سرباز امام زمان)عج(، حقايق مسلم

 فرهنگ قرآن و عترت را براى مردم بازگويد. خداوند نيز دعايش را اجابت فرمود و در
 اى از بهار درپژمرد، غنچه)نوزدهم مهر(، هنگامى كه خزان مى 1312ز سال اوايل پايي

 را برايش عبدالوهاباين خانواده شكفت و پدر به شكرانه اين شهد شيرين زندگى، نامِ 
 اش نظر افكند و چشمانش به جمال اينعزيز اللّه چون به رخسار نورسيده (2)برگزيد.

 اه پروردگارش خواست تا عبدالوهاب، باقياتطفل نورسته روشنايى يافت، از پيشگ
 الصالحاتى براى وى باشد و در سلك مبلغان دينى قرار گيرد.

 هاى عاطفىاين كودك نوخاسته در پوتو تربيت پدرى رئوف و متدين و نيز پرورش
 و اخلاقى مادرى پاك طينت و مشفق، دوران نوباوگى را با طراوت معنوى پشت سر

 هاى آسمانى، قرآن و دعا انس يافت. وىين دوران زندگى با نغمهنهاد و از همان نخست
 روان خويش را با زمزم جوشان و السلامعليهمبيت با حضور در مجالس تجليل از مقام اهل

 داد و علاقه به ارزشها و باورهاى دينى با وجودشمصفاى اين خاندان شستشو مى
 مان سنين كودكى خواندن،گشت. او به اقتضاى محيط خانوادگى در هعجين مى

 نوشتن و قرائت قرآن را فرا گرفت و پس از اين مقدمات به تحصيلات دوران ابتدايى
 پرداخت. وى پس از اينكه اين مقطع را با موفقيت سپرى ساخت، بر حسب ذوق ذاتى،

 شوق فطرى و تأكيدهاى مداوم پدرش، به آموختن علوم دينى روى آورد.
 

 هراندر حوزه علميه بابل و ت
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 در سوادكوه، مركزى كه بتواند نيازهاى علمى و فكرى اين نوجوان را برطرف كند،
 وجود نداشت؛ به همين جهت براى فراگيرى علوم اسلامى، زادگاه خويش را ترك كرد

 هاى اين حوزه برايش سخناى از ويژگىو در شهرستان بابل اقامت گزيد؛ زيرا عده
 )پدرش( كه براى او تعريف كرده بود: مدارس علمى بابل گفته بودند. به ويژه عزيز اللّه 

 همواره به دليل حضور فقها و علمايى نام آور و اساتيدى خبره، يكى از مراكز مهم علوم
 آيد و كثيرى از اهل فضل و روحانيون،دينى در مازندران و شمال كشور به شمار مى

 اند.موجب گسترش اين بازار دانش گشته
 كردند: زمانى بيش از ده محفل درس خارجمشتاق معارف نقل مىبراى اين طلبه 

 (3)هاى علوم اسلامى، در عرض هم در بابل داير بوده است.فقه و اصول و ساير رشته

 وى به دليل وجود اين محسنات و نيز علايق درونى خود، اقامت در بابل را بر سكونت
 اقامت در جايى دور از هاىدر مولد و موطن خويش ترجيح داد و با تحمل سختى

 خانواده و توأم با مشكلات فراوان، در اين شهر به مدت سه سال به فراگيرى علوم دينى
 عبدالوهاب براى ادامه تحصيل به تهران مهاجرت كرد. او در مدارس (4)پرداخت.
 از محضر علما و اساتيدى عالى قدر حاج ابوالحسن معمار باشىو  خازن الملك

 گردد و بهها سيراب نمىاما روح و ذهن عطشناك او گويى با اين جرعه (5)ها برد.بهره
 اى است تا بتواند نيازش را برطرف سازد.دنبال چشمه

 
 در مشهد مقدس

 ش. به قصد اقامت درجوار 1334در سال  الاسلام عبدالوهاب قاسمى ةحج
 قه معنوى آن امامگيرى از بارو بهره السلامعليهبارگاه مقدس حضرت على بن موسى الرضا 

 همام و نيز استفاده از محضر استادان حوزه علميه مشهد، تهران را ترك كرد. وى نزد
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 ـ مدرس سطوح عاليه )رسائل، مكاسب و كفايه( ـ كه به اللهرحمهحاج شيخ كاظم دامغانى 
 او با استعداد، هوش سرشار (6)فضل و تقوا اشتهار داشت، دوره سطح را به پايان برد.

 آيت الل  لاش مداوم و پر ثمر خود، اين لياقت را به دست آورد كه در زمره شاگردان و ت

 در آيد. اين عالم متفكر، فقيه زاهد، مربى گرانقدر و (7)حاج شيخ هاشم قزوينى
س فقه و اصول يعنى مرحوم قزوينى )  ش.( از جمله دانشورانى1339 - 1270مدره

 ميرزا مهدى اصفهانىقزوين و نيز محضر را در  سيد موسى زر آبادىاست كه محضر 

 را در مشهد درك نموده است. وى كه نمونه برجسته يك عالم دينى بود، به عنوان
 انسانى پرهيزكار، خردمند، متعهد و هوشيار، ضمن آموزش دروس خارج در سطح
 عالى، به شاگردانى چون شهيد قاسمى شجاعت، شهامت و استقامت در برابر ستم را

 (8)داشت.داد و آنان را از ارتجاع گرايى بر حذر مىتعليم مى
 ـ از شاگران آيت اللّه  آيت الل  حاج سيد محمد هادى ميلانى ق.  1373در سال 

 نائينى، كمپانى و حاج آقا حسين قمى ـ كه در كربلا به تدريس و اقامه جماعت اشتغال
 از روحانيون در داشت، به قصد زيارت به مشهد مقدس آمد، او به درخواست جمعى

 اين شهر اقامت گزيد و به تدريس مشغول شد و از آن تاريخ بر رونق، اعتبار و شكوفايى
 مرحوم قاسمى، حوزه درس اين مرجع تقليد و عالم طراز اول (9)اين حوزه افزود.

 شد، مغتنم شمرد وشيعه را كه در شبستان غربى مسجد جامع گوهرشاد تشكيل مى
 مجاهدت پيگير خود، به بركت اين حوزه غنى، تا مرز اجتهاد با استعداد درخشان و

 او پس از آن براى تبليغ امور دينى و نشر فرهنگ اسلامى، (10)پيش رفت.
 ترين سنگر دين، يعنى امامت مسجد را پذيرفت و با منبر وعظ،ترين و مهممقدس

 ه وظيفههاى اخلاقى و تفسيرى، بها، تشكيل جلسات اصول عقايد و بحثسخنرانى
 خطير خود جامه عمل پوشاند.
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 در ميدان مبارزه

 در خدمت اين سرهقدسقاسمى از آغاز نهضت اسلامى ايران، به رهبرى امام خمينى 
 هاى خط مقدم مبارزه را در نهايتقيام مقدس قرار گرفت. او تمام خطرات و دشوارى

 حورى ستيزنده باشهامت به جان خريد؛ و با كمال شجاعت و قاطعيت از نيروهاى م
 آمد. اين سخنور و خطيب توانا در هنر وعظ و نصيحت،دستگاه ستم به حساب مى

 گيرى مبارزات امت مسلمان به رهبرىش. با اوج 1342سبكى ويژه داشت و در سال 
 ، در شهر مقدس مشهد يكپارچه به صورت فرياد نهضت در آمد و درسرهقدسامام خمينى 

 هاىگرفتار و زندانى شد و براى نخستين بار در سياهچال چنگال دژخيمان رژيم شاه
 ها، از جملهترين شكنجهروز محبوس شد. وى در زندان سخت 14طاغوت به مدت 

 اما دست از مبارزه بر (11)اش را تحمل كرد؛هاى بزرگ شن بر روى سينهكيسه
 مر قاسمىفرسا، با آن كه سى سال از عزا و طاقتنداشت. پس از اين دوران مشقت

 گذشته بود، رژيم شاه او را به عنوان سرباز به پادگان برد؛ اما در آنجا يك افسر پزشك
 ايشان را به دليل عارضه چشمى از ادامه خدمت سربازى معاف كرد و به او نصيحت

 الاسلام و ةكرد تا بر جان و سلامتى خود رحم كرده، از خط مبارزه كناره بگيرد؛ اما حج
 ى در همان دومين روز آزادى، آن همه زجر، شكنجه، تهديد و ارعابالمسلمين قاسم

 تر كار مبارزه را پىتر و با فريادى رساتر و خروشى افزونرا ناديده انگاشت و كوبنده
 گذشت،هاى خود، مردم را نسبت به فجايعى كه بر جامعه مىگرفت و با افشاگرى

 ها وگرىرا در جريان ستمروشن ساخت. او طى بياناتى پرهيجان امت مسلمان 
 كرد.داد، آنان را به قيام عليه رژيم حاكم دعوت مىهاى حكومت وقت قرار مىپليدى

 هاى دشمن براندازش، خواب راحت را از چشمان رژيم سفاك ربودهوى با سخنرانى
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 (12)بود.
 ش. به دعوت جمعى از مؤمنين و تصويب و تأكيد علماى 1344قاسمى در سال 

 ت )رضوان اللّه عليهم( در شهر سارى رحل اقامت افكند و با صراحتى تمام وبزرگ وق
 نظير، خط نهضت اسلامى را در مركز استان مازندران باز گشود و براىشجاعتى كم

 برانداختن حكومت جور و استقرار نظام عدل اسلامى آن گونه كه مقتضى بود، آخرين
 ين بار دستگير و روانه زندان شد. او بارهاتوان خويش را به كار برد و در اين راه چند

 طعم شكنجه دهشتناك كميته شهربانى تهران را چشيد؛ ولى هر بار پس از آزادى
 داد. سخنانتر از گذشته، به كار مبارزه ادامه مىتر و خروشانتر، پر تلاشمصمم

 نافشاگرانه و آميخته به صراحت و صداقت وى، در ميان مردم مازندران، آن چنا
 اى پديد آورد كه حوزه مغناطيس وى اكثر افراد جامعه را به سوى خودجاذبه

 اى شاخص و درخشان براى سازماندهىكشانيد. به همين دليل او به عنوان چهرهمى
 به مبارزات مردمى در اين خطهه، خوش درخشيد. مردم مسلمان و حق شناس

 ى، رشد دهنده و سازنده او راهاى آتشين، انقلابشهرستان سارى نيز هرگز آن خطابه
 فراموش نخواهند كرد و هنوز طنين سخنان دلنشين وى، گوش مساجد، تكايا،

 (13)نوازد.ها، محافل مذهبى و فضاى شهر سارى را مىحسينيه
 هاى صريح و علنى با رژيم شاه، بهش. قاسمى به جرم مخالفت 1356در سال 

 هاى موحش دمرادى طاغوت زير شكنجهزندان افتاد؛ ولى اين بار هم در سلول انف
 برنياورد. لذا پس از آزادى، مأموران ساواك خواستند با توطئه قبلى ايشان را در سفر

 آخرين (14)مكه ترور كنند؛ اما موفق نشدند و توطئه آنها با شكست مواجه شد.
 ش. 1357دستگيرى آن شهيد بعد از سخنرانى افشاگرانه وى، در تابستان سال 

 ق.( رخ داد كه بسيارى از كتب ارزشمند و نوارهاى سخنرانى 1399م رمضان )هفده
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 (15)او و ديگران، مورد دستبرد عوامل ساواك قرار گرفت و مفقود شد.
 

 نامه نورانى 
 شهيد قاسمى در سراسر لحظات زندگى خود از حريم مقدس اعتقادات حمايت

 جان خريد. در واقع او از امكاناتها و صدمات زيادى را به كرد و در اين راه دشوارى
 شخصى كه برايش فراهم بود، اعراض كرد، تا بتواند وظيفه خطير خود را به نحو احسن

 شنيد كه نسبت به مقدساتكرد يا مىو مطلوب به انجام برساند. هر كجا مشاهده مى
 نكهخروشيد و با قلم و بيان خويش علاوه بر آدينى اهانت و اسائه ادب شده است، مى

 داد، حقايق دينى وها را مورد هجوم فكرى و فرهنگى خود قرار مىبانيان اين رذالت
 ،1343آبان  28اى كه در تاريخ كرد. وى در نامهاعتقادى را نيز بر ايشان تشريح مى

 نويسد، با قلمى شيوا وخطاب به مدير روزنامه پست تهران )محمد على مسعودى( مى
 صر اما پرمحتوا، به تشريح رسالت پيامبران پرداخته ونثرى پخته و عباراتى مخت

 گويد:مى
 پيامبران براى تشريح مطالب عقلى و فطرى و... توجه دادن افكار به»

 وظايف و مقررات الهى و آسمانى كه به نام مقررات دينى و قوانين مذهبى
 لىاند، تا از اين راه افكار عااست و بيان حدود و ميزان آنها، مبعوث گشته

 ها را به ذات مقدس پروردگار جان و جهان آفرين، رهبرى و ارشادانسان
 كنند. آنان در تصفيه نفوس و تزكيه ارواح و تنوير افكار و عقول، مردانه دامن

 همت به كمر زده و از هيچ قدرتى جز قدرت الهى پروا و هراس نداشته و جز
 گى به خود راهاز خداوند بزرگ مدد و نصرت نطلبيده و سستى و پژمرد

 اند. آن بزرگواران هدف مقدس و عالى و پاكشان، گرفتن دستنداده
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 گشتگان صحراى جهالت و سرگردانان وادى حيرت و ضلالت و هدايتگم
 و به راه آوردن آنان و رساندن به سعادت و شرف و فضيلت است. آرى؛ آنها

 و كميل و خواستند فردفرد انسان چون سلمان فارسى ايرانى و مقدادمى
 مالك اشتر و ابوذر غفارى شده، تا هيكل فضيلت و جرثومه شرف و

 سعادت گردند. آنان مبارزه كردند تا پيكر هوا و هوس له و نرم شده و كاخ
 غوايت و ضلالت واژگون گشته و بناى خدعه و مكر مكاران كه خار راه

 (16)«انسانند، منهدم و پاشيده گردد.
 هاى پيامبران، اينمه نورانى، پس از تشريح مجاهدتآن شهيد در ادامه اين نا

 پرچمداران توحيد و ايمان، به وظيفه سترگ آنان كه به امامان شيعه تفويض شد،
 نويسد:كند و مىاشاره مى

 همچون آنان )پيامبران( بكوشند و اساس و بنيان [امامان  [تا »... 

 غمبر گرامى اسلام،سعادت و سيادت بشر را حفظ و حراست كنند. بعد از پي
 علم و ايمان و اسلام، به دوش هر يك از اوصياى باوفاى آن حضرت افتاده،

 تا به دست با كفايت حضرت مهدى موعود )عج( دوازدهمين وصى و
 خليفه به حق آن بزرگوار، رسيده؛ لكن طبق مصالح، به امر و فرمان مقدس

 ل و ايمان را،حضرت حق، خود از انظار غائب و پنهان گشته و پرچم عد
 اى ازاند؛ و پروردگار حكيم، عدهنواب با عُرضه و صالح وى به دوش كشيده

 بندگان پاك طينت خود را انتخاب فرموده و منصب نيابت عامه از آن
 كند. آنان به عقيده مسلمين جهان،حضرت را، به آن رادمردان عنايت مى

 اشند. آرى امامبخاصه شيعيان، دانشمندان اسلامى و فقهاى شيعه مى
 عصر ـ ارواحنا فداه ـ از نظرها ناپيداست؛ اما پيدا و هويداست و شيعه در
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 انتظار روزى است كه آن متصرف فى كل ظاهر گشته و دنياى فساد و طغيان و
 ظلم و جور را مبدل به صلاح و آرامش و عدالت و بينش كرده و جلوى

 ان را گرفته، ظالمان رابازهاى هوسهاى مفسدين و هوس بازىروىزياده
 (17)«به جايش )سرجاى خودشان( بنشاند.

 در ادامه اين نوشتار، شهيد قاسمى از هتاكى آن روزنامه نگار به ساحت مقدس
 خروشد وكند. اين بخش از نوشته او مى، سخت انتقاد مىسرهقدسحضرت امام خمينى 

 ر تلاطم و اضطراب قرارتوفد. گويا روح و ذهنش از اين حركت وقيح، دپرهيجان مى
 گرفته است:

 من هر چه فكر كردم و به خود رنج دادم، نتوانستم قلبم و روحم و»... 
 نگارى كه به ظاهر مدعى اسلام است وفكرم را قانع كنم، كه يك نفر روزنامه

 از تمام مزاياى اسلامى برخوردار است، به يك شخصيت بارز و مرجع
 جهان شيعه كه اسم مقدس و نام گرامش عالى قدر و رهبر مجاهد و رشيد

 جور هتاكى كند، كه از يك مجنون و ماليخوليائىلرزاند، آنانسان را مى
 وجدان!؟ اينمتوقع نبوده و انتظار نرود. راستى بشر اين قدر جسور و بى

 انصاف!؟ اين قدر بى شرف و دور از انسانيت!؟ كه بهعاطفه و بىقدر بى
 بايد خرج مستراح منزل و شكم شود، عفهت قلم وخاطر پول و دينارى كه 

 زبان را از دست داده و خوشايندگو و چاپلوس گشته، و از هيچ چيز حتى
 ادب! افُ بر تو اى فاقد شرف!...وجدانش خجالت نكشد. افُ بر تو اى بى

 رويان انتقام شديد گرفته وكاران و سيهدر انتظار روزى باش كه خدا از تبه
 دهد. خيال كردى با اين كلمات پوچ كه خودت هم بهمىگوشمالى سخت 

 مضامين آنها معتقد نيستى، از مرتبه رفيعه حضرت آيت اللّه العظمى
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 پره گر وصل آفتاب نخواهد؛ رونق بازار آفتابخمينى كاهيدى؟ شب
 كه هيچ گاه از انجام وظايف باز نايستاده و از سرهقدسنكاهد. آيت اللّه خمينى 

 يت سنگينى بخوبى برآمده و او و بقيه بزرگان روحانى، در راهعهده مسؤول

 كنند و هيچ متأثر نيستند؛ اما تودين و جهاد با مشركين، از مرگ استقبال مى

 ات، منتظر روز سختى باشيد و براى خود مفرّى تهيهعاطفهو اربابان بى

 (18)«كنيد...
 

 خلق و خوى
 اش، درس استقامت، ايمان وىشهيد قاسمى در دوران نسبتاً كوتاه زندگ

 آن شهيد( 19)وارستگى را به خوبى آموخت و توانست آن را به ديگران هم تعليم دهد.
 از همان دوران جوانى و تحت تربيت خانوادگى و نيز محيط پاك حوزه علميه، به اين

 هاى درونى، كه آدمى را به سوىواقعيت دست يافت كه براى غلبه بر كشش
 دهد، بايد نيرويى قوى را در كانون دل ايجاد كرد،تا با تكيه بر آن،مىخودخواهى سوق 

 امكان تعديل اين اميال فراهم آيد؛ اين نيروى عظيم باطنى هم چيزى جز تقوا و ايمان
 نيست. به همين دليل ايشان با عبادت، راز و نياز با خداوند و اعمال صالح، توانست

 وشن سازد و به بركت آن تار و پود وجودش راچنين فروغى را در ژرفناى جان خويش ر
 هاى درونى و تحريكات شيطانى، حفظ كند. اين نهال ايمان به تدريج دراز گزند هوس

 ذهن و دل شهيد قاسمى بالندگى يافت و با فروغ و حرارت خورشيد ديانت، به رشد و
 هاىر ميوهشكوفايى خود ادامه داد و سرانجام شاخسار فضايل اخلاقى را آفريد و عط

 عمل صالح را به سرپنجه اين صفات و ملكات در مشام من و شما نشاند؛ يعنى همان
 هايى كه اين شهيد را نزد مردم محبوب ساخت و موجب آنخصوصيات و ويژگى
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 گرديد تا كلام و پيامش، بر ذهن و روان آدميان اثر بگذارد و آنان را براى مقابله با
 ها، مهيا سازد.و ظلمت هاطاغوت زمان و نيز جهالت

 اين شجره طيبه ايمان و پرهيزگارى بودكه به شهيد قاسمى آن چنان قدرت
 هاىروحى را عطا كرد. قدرتى كه باعث شود از دستگاه موحش ساواك و شكنجه

 ناپذيرتر گردد و با شهامتى وصففراوان و سخت آنها نهراسد و در دفاع از حق مصمم
 ها راو در برابر مشكلات و مصائب صبر پيشه ساخته و تلخى در اين راه مقدس گام نهد

 بر خود و خانواده هموار كند. با اعراض از مظاهر دنيوى و قناعت پيشگى، به ساده
 زيستى و پرهيز از تشريفات روى آورد و به حداقل امكانات زندگى اكتفا نمايد. حسن

 تقوايش حكايت داشت و كلماتى گفتار و بيانات آتشين او نيز، از صداقت، پاكى، فضل و
 هاى آب حياتى بود كه از قله بلند ايمان و ديانت جارىآورد، جرعهكه بر زبان مى

 (20)شد.مى
 

 نفرت از نفاق
 شهيد قاسمى در دوران زندگانى پربارش، خود را به صداقت، صراحت و صفاى

 ود پيراسته، ازاى كه زنگارهاى نفسانى را از خنفس آراست. بديهى است چنين آئينه
 هايى دور ازهاى نفاق و دوگانه سيمايان نفرت داشته باشد. وى منافقان را انسانچهره

 زند و آن زمان كه رزمندگان فداكار اسلام، دردانست كه دم از مردمى بودن مىخلق مى
 هاى ضد اسلامى وآفريدند، اين ورشكستگان سياسى به حركتها حماسه مىجبهه

 آلودند. از اين جهت آن شهيد منافقان خلق را بهدين دست مىمخالف امت مت
 دانست و معتقد بود شواهد بسيار بر اين وابستگى وجود دارد؛ ولىاستكبار وابسته مى

 خواهند اين واقعيت را باور كنند. ايشان در يك صد و سى وحتى خودشان هم نمى
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 ، از1360ديبهشت ار 6هفتمين جلسه علنى مجلس شوراى اسلامى، در تاريخ 
 هاى مزبور در سارى، قائم شهر و سوادكوه پرده برداشت و كشتارجنايت گروهك

 ها و ضرب و شتم اينان را نسبت به مردمان اين سامان برملا كرد. وىوحشيانه، هتاكى
 كرد كه:اى را چنين تعريف مىبه عنوان نمونه حادثه

 ى از برادران زيراى در خيابان سنگ تراشان وقتى تعدادشب جمعه»
 فروشند،خوانند و كتب و نشريات مذهبى مىالبلاغه مىچادرى نهج

 كشند و تمامكنند؛ چادرشان را به آتش مىبه آنان حمله مى [منافقان   ]

 سوزانند. بعد بهكتب مذهبى، از جمله قرآن، نهج البلاغه و كتب ادعيه را مى
 «دهند.ورد اذيت و آزار قرار مىافراد حاضر در آنجا يورش برده و آنها را م

 آن شهيد ملايمت و خونسردى در مقابل اين گروه منحط را روا

 چرا بايد اينها بيايند، گوش دختر مسلمان را»زد: دانست و فرياد مىنمى

 توانمهرگز نمى»فرمود: وى مى« ببرند و دست اندركاران سكوت كنند؟

 نى نزنند و متأسّفم كه مقاماتباور بكنم كه اينها دست به جنايت ضد انسا

 دهند. خونسردى تا اين حد روااجرايى با همه قوت، ضعف نشان مى

 دهد در برابر حمله يك دزد اگر آدمى بهنيست. وقتى اسلام دستور مى

 شود مسلمان با اين همه،عنوان دفاع كشته شود، شهيد است؛ چطور مى

 م خوب خطه شمال اينوى در خاتمه از مرد« دفاع نكند و ساكت باشد!؟

 كردند شمال و خصوصاً سوادكوه ازشايد فكر مى»گفت: گونه سخن مى

 ترين منطقه ايران خواهد بود و بحمد اّلل از نظر سياسى آرامترينپرتشنج

 ترين مردم، آدمهاى مولد و فعال،ترين، عطوفمنطقه بود و نجيب

 يد مورد حمله و ضربمسلمان، معتقد، صادق و وفادار به امام، اين جور با



 133 

 و شتم قرار گيرند، كه در خانه آرامشى ندارند و جرأت ندارند براى تأمين
 (21)«احتياجات بيرون بروند.

 
 در جوار رحمت حق

 شهيد قاسمى پس از پيروزى انقلاب اسلامى، به عضويت شوراى همبستگى در
 كميته انقلاب حج ـ كه مركب از اقشار مختلف مردم بود.ـ در آمد و پس از تشكيل

 اسلامى، حدود يك سال نيز به عنوان معاونت در كميته مركزى شهرستان سارى
 پرداخت و درمشغول خدمت بود. او براى تداوم انقلاب به ارشاد و سازندگى مردم مى

 ش. از سوى مردم حق شناس سارى به نمايندگى در مجلس شوراى 1359سال 
 مام جديت، نظام جمهورى اسلامى را كه تحتاسلامى انتخاب شد و در اين سنگر با ت

 گرفت و همهداد و تمامى امكاناتش را به كار مىلواى ولايت فقيه است، يارى مى
 كوشش و آرزويش اين بود تا هر چه زودتر، اصول قرآنى در جامعه استقرار يابد. ايشان

 تيرماهپس از يك سال خدمتگزارى به امت مسلمان در سمت مزبور، در تاريخ هفتم 
 و ديگر اللهرحمهشهيد مظلوم دكتر بهشتى ش. در كربلاى سرچشمه، در كنار  1360

 يارانش، به دست دشمنان خلق خدا )منافقان( به ديدار حق شتافت و در جوار
 رحمتش آسود. بدن مطههرش بنا به وصيت وى در شهرستان قم و در قبرستان

 (22)شيخان، به خاك سپرده شد. 
 راسيد رسول ميريان يتى كه از وى باقى است، داماد خويش، آن شهيد طبق وص

 وصى شرعى و قانونى خود قرار داد و از او خواست تا طبق حكم الهى و قانون متقن و
 محكم اسلامى، رفتار كند. در خصوص ازدواج دخترانش، در حد شأنشان همانند

 شود، مبالغى خواهر خود از كل اموال وى بدون آن كه از سهميه آنان چيزى كسر
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 بردارند. او كتابهايش را از اين برنامه جدا كرد و وصيت كرد تا آنها را به هر يك از
 (23)اند، واگذارند.فرزندانش كه توفيق كسوت لباس مقدس روحانيت داشته

 ش(؛ صادق 1344هاى: محمد باقر )متولد از شهيد قاسمى پنج فرزند پسر به نام
 ش( و عباس )متولد 1351ش(؛ رضا )متولد 1347لد ش(؛ محمد )متو 1345)متولد 
 ش(؛ صديقه 1340هاى: رباب )متولد ش( و نيز سه فرزند دختر به نام 1352

 (24)ش(؛ و اعظم به يادگار مانده است. 1349)
 يادش گرامى و راهش پر رهرو باد. 

 
 ها:نوشتپى

 آموزش و پرورش، چاپ اول،ـ جغرافياى كامل ايران، گروهى از نويسندگان، تهران، وزارت  1

 .1143، ص 2، ج 1366زمستان 
 ـ شهيد حاج عبدالوهاب قاسمى، پرونده موجود در بنياد شهيد قم. 2
 ،1377ـ نك: آشنايى با فرزانگان بابل در سه قرن اخير، عبدالرحمن باقرزاده، ناشر مؤلف، اول،  3

 .9ص 
 .82ـ يادنامه شهداى مجلس شوراى اسلامى، ص  4
 .1تازان شهادت در انقلاب سوم، ص ـ پيش 5
 1402الحسين  ةـ شهداى روحانيت شيعه در يكصد سال اخير، على ربانى خلخالى، قم مكتب 6

 .546قمرى، ج اول، ص 
 ـ در مأخذ فوق، نام اين شخصيت، آيت اّلل حاج شيخ مجتبى قزوينى ثبت شده است كه اشتباه 7

 باشد.مى
 .230ـ  234تفكيك، محمد رضا حكيمى، ص ـ درباره اين شخصيت نك: مكتب  8
 حضرت آيت اّلل سيد على« گزارشى از سابقه تاريخى و اوضاع كنونى حوزه علميه مشهد»ـ  9

 .28و  29ص  1365، تير السلامعليهاى،مشهد كنگره جهانى حضرت رضا خامنه
 .11 ، ص1362تيرماه  7، روزنامه جمهورى اسلامى، «يادنامه شهداى هفتم تير»ـ  10
 ، مرتضى بذرافشان، تهران، مركز چاپ و نشر،121، ص «ساحل صداقت»ـ سيماى سارى،  11

 .103، ص 1374سازمان تبليغات اسلامى، زمستان 
 .84ـ پيشتازان شهادت در انقلاب سوم، ص  12
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 و المسلمين حاج شيخالاسلام  ةخطيب سترگ و محدث بزرگ، مرحوم حج

 رفت كه در وعظ ومرتضى انصارى قمى، يكى از مبلغان نستوه دين به شمار مى
 ، گوى سبقت از اقران ربود وصوتالسلامعليهمبيت تبليغات دينى و ترويج و نشر احاديث اهل

 هاىاش به سراسر ايران رسيد. او در غالب مسافرتوصيت منبر و مواعظ حسنه
 ها وها و بهائىها و بابىها و صوفىارزاتش بر عليه شيخىتبليغى خود و مب

 ها، آثار نيكويى از خود به جاى گذاشت و بسيارى از مردم را به راه دينكمونيست
 (1)«هدايت كرد و از انحراف نجات داد...

 اش محفوظآن مرحوم با آن اسباب و ابزار، از آيات و روايات كه در صندوق سينه
 سليقه شيرين و مخصوص خود به راه افتاد و چهل سال تمام، تابستان داشت، با ذوق و

 و زمستان در شرق و غرب و شمال و جنوب ايران و عتبات عاليات )كربلا و نجف و
 سامرا( به موعظه پرداخت.

 فرمود: مرحوم آيت اللّه بروجردى مى
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 زبان انصارى و قلم سيد شرف الدين، هر دو خدمتگذار واقعى»
 (2)«ند.ااسلام

 امين سال وفاتش، گذرى كوتاه بر شرح زندگى و خدماتشاينك در آستانه سى
 نمايانيم.داريم و اندكى از آگاهى و تعهد و مسئوليت وى را باز مى

 
 ولادت

 اى پرفضيلت كهق در قم، در خانواده 1323يا  1321حاج شيخ انصارى در سال 
 قمى، صحابىبن ابى خلف اشعرىنسََب به شيخ الطائفه جناب سعد بن عبداللّه 

 (3)بردند، زاده شد.مى السلامعليهبزرگوار حضرت امام حسن عسكرى 
 (4)، العبدالصالح العابد المتهجدشيخ محمد حسين زاهدپدرش مرحوم آقا 

 آقا شيخيكى از عباد و زهاد پايين شهر قم و از معتمدين وثقات حضرات آيات: 

 بود. وى و برادرش مرحوم حاج شيخ كمى قمىابوالقاسم قمى و آقا شيخ مهدى ح
 هاى گرم ماه رجب و شعبان را روزه گرفته و به ماه رمضان پيوندعلى زاهد، تابستان

 زدند.و در دوره عمرشان كمتر اتفاق افتاد كه نماز شب را ترك كنند. آنان در امر بهمى
 لاف شرع را توبهمعروف و نهى از منكر بسيار كوشا بودند و شخصاً مرتكبين امور خ

 (5)دادند.مى
 ش(، به 1300ق ) 1340مرحوم انصارى از اوان تأسيس حوزه علميه قم در سال 

 تحصيل علوم دينى روى آورد، مقدمات و ادبيات را نزد مرحوم علامه اديب تهرانى،
 : ميرزا محمد همدانى، آخوند ملا على همدانى،سطوح را در محضر حضرات آيات

 فرا حايرى قمى و آيت الل  حاج سيد محمد تقى خوانسارى حاج شيخ محمد على
 ق، به درس خارج فقه و اصول آيت اللّه العظمى حاج 1347گرفت و آن گاه در سال 
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 او (6)شيخ عبدالكريم حايرى حاضر شد و به زودى در زمره شاگردان مبرز وى درآمد.
 ر مؤيهد اين مدعا است:در همان زمان سخت مورد توجه استاد قرار گرفت و داستان زي

 پيش از آن كه وى به لباس روحانيت ملبس شود، روزى در تيمچه بزرگ بازار، بر
 فراز منبر بود كه مرحوم آيت اللّه حايرى وارد مجلس شد و زمانى كه منبر شيرين وى

م  را مشاهده كرد، او را نزد خود طلبيد و پرسيد: نام شما چيست و چرا تا كنون معمه
 اى؟نشده

 مرحوم انصارى گفت: آقا! نام من شيخ مرتضى است و تا كنون در خودم صلاحيت
م شدن را نديده  ان شاء اللّه كه شيخ مرتضى انصارى»ام! آيت اللّه حايرى فرمود: معمه

 معروف« انصارى»اش در ميان علما و مردم به بوده باشى )از همان زمان نام خانوادگى
 ات،يستگى عمامه نهادن را دارد. فردا من به حجرهشد.( تو بهترين كسى هستى كه شا

 «گذارم.آيم و عمامه بر سرت مىدر مدرسه فيضيه مى
 روز بعد كه مردم و بازاريان و طلاب با خبر شدند، آقاى حاج شيخ به مدرسه

 رود، به مدرسه فيضيه آمدند.فيضيه براى عمامه نهادن بر سر شيخ مرتضى مى
 قتصدى نيز كه از قنادهاى معروف شهر بود، با نقل واش، حاج غلامحسين مدايى

 شيرينى پذيرايى مفصل از آقايان كرد.
 همچنين آيت اللّه حايرى خود براى خواندن خطبه عقد ازدواج شيخ مرتضى به

 مجلس آمد و سفارش او را كرد.
 

 هجرت
 وى از بنيان گذاران هجرت براى تبليغ در ماه مبارك رمضان و ماه محرم همراه
 دوستانش مرحوم آيت اللّه محقق داماد و آيت اللّه شيخ محمد رضا طبسى بود. آيت
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 گويد:مى« حوزه»اش با مجله اللّه طبسى در مصاحبه
 مرحوم آقاى انصارى، حسب الامر آيت اللّه حايرى، چندين سال»

 براى اقامه جماعت و ترويج دين به قصبه گركان ـ دو فرسخى آشتيان ـ رفت
 و در (7)هاى خود ارشاد نمودسامان را با مواعظ و خطابه و مردم آن

 حقيقت دين مردم گرگان و آشتيان تا كنون مرهون اقامت چندين ساله وى و
 «اش بوده است.زحمات بى دريغ و شبانه روزى

 فرمود:الاسلام سيد عبدالعزيز طباطبايى مى ةاستاد علامه مرحوم حج
 ره و استفاده را از اوقات خويشآقاى انصارى در اين مدت نهايت به»

 برد. هم نسلى متدين تربيت كرد و هم دوره كتاب بحار الانوار ـ چاپ
 كمپانى ـ را به همراه خود برد و از ابتداى آن به انتهايش رفت و از آخر به

 اى دراولش آمد و همه را دقيق مطالعه كرد و به خاطر سپرد. او به اندازه
 پرسيدنددست بود كه هر حديثى را از او مى شناسى متبحر و چيرهحديث

 «داد.با ذكر دقيق منبع آن ـ كه در چه جلد و چه بابى است.ـ پاسخ مى
 

 بازگشت به قم 
 سال توقف در آن منطقه، به زادگاهش بازگشت و ارشاد مردم 10پس از حدود »

 و بليغ ومسلمان را از طريق وعظ و تبليغ آغاز كرد. او خطيبى رشيد، سخنورى فصيح 
ه اطهار   به حد كمال السلامعليهمواعظى دلسوز به حال جامعه بود. محبت و اخلاص وى به ائمه

 كرد. مردى روانشناس بود و اغلببود و براى اشاعه روايات و احاديث آنان تلاش مى
 كرد و با شيرينى و ملاحتى كه داشت، آنهامطالب روز را با احاديث و روايات تطبيق مى

 كرد. تخصص وى بيشتر در نشر احاديث و اخبار بود و مطلبى راجامعه تفهيم مىرا به 
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 كرد، تا آخر منبر بر طبق آن، دهها حديث و روايت تفسيركه با آياتى از قرآن عنوان مى
 او حافظ بيش (8)«آميخت...هاى دلنشين مىكرد و آن را با اشعار، امثال و حكايتمى

 از اين گنجينه گرانبها، در منبرهايش به خوبى استفادهو  (9)از سى هزار حديث بود
 فرمود:كرد. آيت اللّه العظمى صافى گلپايگانى مى

 «در يك مجلس شمردم، تا هفتاد حديث در يك موضوع خواند.»
 فرمودند: (10)هاى نماز جمعه قمآيت اللّه مشكينى در خطبه

 بود. او در هر زمانى كه ما وارد قم شديم، آقاى انصارى بسيار مشهور»
 خواهمخواند، من از صدا و سيما مىمنبرش بيش از يكصد حديث مى

 نوارهاى ايشان و امثال او را پيدا كنند و براى مردم پخش نمايند. اينها به
 «گردن مردم حق دارند. اينها بودند كه دين مردم را حفظ كردند...

 فرمود:آيت اللّه سبحانى مى
 نبر او بودم. او چهل حديث، با لفظ اربعين،در يك شب اربعين، پاى م»

 خواند و همه را توضيح داد. منبرش به قدرى مفيد و با ارزش بود كه همه از
 بردندعالى و دانى و از فقيه و مجتهد تا آدمهاى عادى از منبرش استفاده مى

 «دادند.و حضور در پاى منبر او را بر همه چيز ترجيح مى
 بارك رمضان، در مسجد شيخ انصارى نجف اشرف بهوى يك سال نيز در ماه م

 منبر رفت.
 فرمود:مرحوم آيت اللّه حاج سيد محمد روحانى مى

 فرمود. ما بهها در مسجد خضرا درس مىآيت اللّه العظمى خويى شب
 گفتيم: آقا، درس را زودتر تعطيل كنيد تا به منبر آقاى انصارى همايشان مى

 گويد كه شماقاى انصارى در منبر چه مىبرسيم. ايشان پرسيد: مگر آ
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 خواهيد از درس من كم كنيد؟ گفتيم: آقا! منبر ايشان گفتنى نيست،مى
 ديدنى است و بايد خود ببينيد!

 ايشان، شبى درس را زودتر تعطيل كرد وبه مجلس انصارى، حاضر شد

 آرى! شما حق داريد، اين»و از كثرت نقل احاديث در شگفت آمد و فرمود: 

 «مجلس خيلى قابل استفاده است.
 كرد.و از آن روز به بعد، هر شب درس را كمى زودتر تعطيل مى

 شد. چهنهاد منشأ خير و بركت بسيارى مىبه هر جا كه شيخ مرتضى قدم مى
 بسيار اشخاص گنهكار، از شرابخوار و قمارباز و مردان و زنان بدكاره در محضر ايشان

 ت به يكباره دست كشيدند.توبه كردند و از كارهاى زش
 او خود گفته بود: 

 هاى محرم، در تهران، پس از نماز مغرب و عشا سهزمانى در شب
 كردم. طيب خان رضايى پيش من آمد و مرا براىمجلس را اداره مى

 مجلس بارفروشان )ميدان شوش( دعوت كرد. عذر آوردم و گفتم:
 به مجلس شماطيب خان! من پس از نماز سه مجلس دارم و ديگر 

 گذرد. رسم، وانگهى ساعت از نيمه شب هم مىنمى
 او گفت: آقاى انصارى! ما ده بيست نفر بوديم كه همه جور كارهاى

 داديم و در اثر منبرهاى پارسال شما از همه آنها دستخلاف را انجام مى

 خواهى نيا؛ ولى من شما را، چه دعوت ماخواهى بيا مىكشيديم. حالا مى

 برم. من هم قبولآيم مىل كنى و چه قبول نكنى، به زور هم كه شده مىرا قبو

 كردم كه مجلسم بسيار خلوت است؛ اما وقتى رفتم ديدمكردم و فكر مى

 مجلس مالامال از جمعيت است و از بهترين مجالس من در تهران شد.
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 نويسد:الاسلام حاج شيخ محمد على انصارى نيز مى ةمرحوم حج 
 اخان و پس از آن، در رشت و بندر انزلى ـ در اثر سيطرهدر زمان رض

 حزب توده ـ فحشا و منكرات رواج پيدا كرده بود.
 در چنين شرايط سخت كه هم حزب توده قوى و هم از طرف حكام

 اى از متدينينوقت كسى را ياراى انتقاد و نشر احكام اسلامى نبود، عده

 مرتضى انصارى دعوت كردند كهبندر به فكر فرو رفته از مرحوم حاج شيخ 

 دو ماه محرم و صفر براى تبليغ به آن شهر برود.
 چند روزبه ماه محرم باقى مانده و من با مرحوم اخوى درمنزل نشسته

 بودم كه تلگراف دعوت مجدد و يادآورى و آمادگى اهالى رسيد، آن مرحوم

 ه فكر فرو رفت كهكه قبلاً قول داده بود و از طرفى با اين شرايط روبرو بود، ب

 چه كند؟
 خواهيد تفألى از حافظ بگيريم؟ديوان حافظ در كنارم بود، گفتم: مى

 گفت: بد نيست. تفألى گرفتم و اين شعر بيامد:
 

 ديده ما چو به اميد تو دريا است چرا
 به تفرج گذرى بر لب دريا نكنى؟ 

 
 ت ووى آن سال را بدان شهر رفت، نخست با نماينده حزب توده ملاقا

 از وى قول دوستانه گرفت كه با وى مزاحمتى نداشته باشد و تبليغات دينى

 را آغاز كرد.
 با همت وى، دو باب حمام و دو مسجد جديد ساخته شد. مساجد

 «متروكه و مخروبه نيز تعمير گرديد.
 كرد، گفت:يكى از علماى انزلى، كه شرح تبليغات ايشان را نقل مى
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 مرزد، او به شهر ما آمد و ما را از غربت و انزواخدا پدر انصارى را بيا»
 بيرون آورد. او آمد، شهر را به يك شهر مذهبى تبديل كرد و نماز و عبادات را

 (11)«رايج ساخت.
 دهد:حاج شيخ مرتضى خودش بازسازى قبرستان بندر انزلى را اين گونه شرح مى

 ها وفان، از شندر بندر، كنار دريا قبرستانى بود كه در اثر باد و طو»
 هاى ساحل پوشيده شده بود و در اثر رفت و آمد چهارپايان، كه براىماسه
 كردند، به وضع بدى درآمده بود و با پول آن روز،ها بار حمل مىكشتى

 ها بود. من به مردم گفتم:ها و شنشصت هزار تومان خرج برداشتِ خاك
 براى خاك بردارى روزهاى جمعه، خود من با بيل و زنبه سر قبرستان

 حاضرم. روحانيون شهر هم حاضر شده و مردم هم به كمك آمده بودند و
 (12)«ها را به دريا ريختند و قبرستان ظاهر گرديد.شن

 
 واقعه مدرسه فيضيه

 شاه به« هاى ايالتى و ولايتىانجمن»پس از شكست خفت بار رژيم شاه در طرح 
 روى آورد. اين بار هم مراجع 1341بهمن  6تصويب لوايح ششگانه و رفراندوم قلابى 

 به ميدان آمدند و مردم مسلمان و سرهقدسعاليقدر تقليد همراه با حضرت امام خمينى 
 غيور ايران را بر مخالفت و اعتراض عليه آن برانگيختند. به اين ترتيب موج تظاهرات و

 هاىو درس اعتراضات در كشور به راه افتاد و به دنبال آن، بسيارى از مساجد
 ها روانهها و سياهچالهاى علميه به تعطيلى كشيده شد و روحانيون به زندانحوزه

 1342ها عيد نوروز سال شدند و در پى آن از سوى مراجع تقليد و علماى شهرستان
 به عنوان عزا اعلام شد.
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 كه همزمان با ايام شهادت رئيس مذهب شيعه، امام 1342با حلول فروردين 
 بود، رژيم شاه براى حمله به حوزه علميه قم آماده شد. در آن روز، السلامعليهادق جعفر ص

 مالامال از كُماندوها و عليهاالسلامهاى اطراف حرم حضرت معصومه ميدان آستانه و خيابان
 هاى قم ترددهاى مملو از سرباز مسلح در خياباننيروهاى ارتشى بود و كاميون

 ةحكومت نظامى اعلام نشده در قم برقرار شده بود. حجكردند و در حقيقت يك مى
 نويسد:الاسلام سيد حميد روحانى مى

 ق( به مناسبت 1382شوال  25عصر روز جمعه، دوم فروردين )»...
 از سوى مرحوم آيت اللّ  السلامعليهسالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق 

 قرار بود. ازدحامالعظمى گلپايگانى در مدرسه فيضيه، مجلس عزادارى بر

 هاىهاى طبقه دوم و شبستانجمعيت ـ كه تمام صحن حياط، بالكن

 مدرسه آكنده از مردم بود ـ بسيار زياد و چشمگير بود.
 الاسلام حاج سيد محمد آل طه، مرحوم آقاى ةپس از سخنرانى حج

 و السلامعليهانصارى بر فراز منبر قرار گرفت و درباره زندگى امام صادق 

 هاى دامنه دار آن حضرت در آگاه ساختن مردم به حقايق قرآن وكوشش

 هاى شديد مخالفين و معاندين در مقابل آنمكتب تشيع و كارشكنى

 دانشگاه»گاه از حوزه علميه قم به عنوان حضرت به سخنرانى پرداخت، آن

 هسخن به ميان آورد و رشت« امام زمان)عج(سربازخانه»و « السلامعليهامام صادق 

 سخن را به نقش آن حوزه در حفظ و حراست احكام اسلام و استقلال ايران

 كشانيد كه يكباره صداى پر مهيب صلوات در فضاى مدرسه پيچيد و سخن

 او را قطع كرد. او بى اعتنا به اين صلوات بى مورد، خواست به سخنان خود

 . در اينادامه دهد كه بار ديگر صداى صلوات، او را از سخن گفتن بازداشت
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 هنگام آقاى سيد رضا موسوى اردستانى ـ كه نزديك منبر نشسته بود.ـ مرد
 فرستد، به او حمله كرد و مشتنابكارى را ديد كه مرتب صلوات مى

 محكمى به دهان او كوبيد كه يكباره صدها مشت از چپ و راست به سر و
 خود صورت آن سيد روحانى فرو آمد و او را به كلى گيج و از خود بى

 اى در پاى منبر شده بودند، از هرساخت. مردم كه متوجه روى دادن حادثه
 كشيدند تا ببينند چه خبر است؟ و برخى از جاى خودطرف سر مى
 كوشيدند خود را به محل حادثه نزديك كنند، ولى آقاىبرخاسته مى

 انصارى كه سخت كوشش داشت آرامش مجلس به هم نخورد، كوشيد كه با
 نمايد از اين روى« ماست مالى»بذله گويى جريان را به اصطلاح شوخى و 

 بنشينيد، چيزى نيست، چند»مردم را دعوت به آرامش كرد و اظهار داشت: 
 و از آنجا كه« نفر پاى منبر ما سر يك دانه سيگار كشمكش داشتند، تمام شد.

 ودريافت تمام افرادى كه دور منبرش نشسته و با چشمان شرارت بار به ا
 اند، به گفته خودش، عوضى هستند كه براى بر هم زدن مجلس وخيره شده

 اند، لحن سخن خود را عوض كرد و با زبان نرمجا آمدهآشوبگرى بدان
 خواست آن دژخيمان وحشى را رام و آرام ساخته و از شرارت باز دارد، از

 اين رو با لحنى ملايم اظهار داشت:
 ايم تا براى ششميندر اينجا جمع شده ما با كسى سر جنگ نداريم، ما»

 گوئيمزنيم، سخنى مىپيشواى شيعيان ذكر مصيبتى بكنيم و اگر حرفى مى

 جز نصيحت مشفقانه منظورى نداريم، ما وظيفه داريم خير و صلاح ملك و

 كه صداى صلوات بار ديگر طنين افكند و يكى از آنها از منبر بالا« ملت را...

 جلو او بكشد، آقاى انصارى هم يك پله پايين آمد و آمد تا بلندگو را از
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 بلندگو را از دست او كشيد و فرياد برآورد:
 آى مردم! آى مسلمان هايى كه صدها فرسخ راه به اين شهر مقدس»

 ايد، به شهر و ديار خود كه بازگشتيد به همه برسانيد كه ديگر بهآمده

 «دهند...رى هم نمىروحانيت اجازه ذكر مصيبت براى رئيس مذهب جعف
 ديد بهكه بار ديگر صداى صلوات رشته سخن را از كَفشَ ربود. او كه مى

 تر از آن است كه فكرتواند سخن بگويد و اوضاع وخيمهيچ وجه نمى

 كرد، فوراً سر و ته مطلب را هم آورد و از منبر پايين آمد و رفت كنار آيتمى

 (13)اّلل گلپايگانى نشست.
 لحظه، صدها كماندوى گارد با دستور سرهنگ مولوى به اما در همين

 ور شدند و به قصد كشت، آنان را با سبعيت ومردم و روحانيون حمله
 تر تازدند، حمله دژخيمان به شدت هر چه تمامدرندگى هر چه تمامتر مى

 پاسى از شب ادامه داشت، در حين زد و خورد، بستگان آيت اللّه گلپايگانى
 طلاب خرم آبادى و ديگران، معظم له و آقاى انصارى را به اتاق اى ازو عده

 برند. كماندوها ـ كه از منبرهاى آقاى حاجدوم سمت شرقى مدرس مى
 انصارى در صبح و عصر در مدرسه حجتيه و فيضيه، سخت عصبانى بودند

 و قصد كشتن او را داشتند.ـ كه متوجه شدند آيت اللّه گلپايگانى و آقاى
 رآن اتاق هستند، به آنجا حمله بردند و در و پنجره اتاق را در همانصارى د

 شكستند و خرد كردند و به دنبال آن وارد اتاق شدند با محافظين ـ كه
 (14)«شمارشان بيش از پنجاه نفر بود.ـ به زد و خورد پرداختند...

 پس از خروج آيت اللّه گلپايگانى و مردم و روحانيون از مدرسه فيضيه،
 روز مخفيانه 40انصارى هم از طريق رودخانه متوارى شد و تا مدت  آقاى
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 كرد.زندگى مى
 

 بناهاى خيريه
 الاسلام انصارى، به خاطر تشويق مردم براى ايجاد مساجد و بناهاى ةمرحوم حج

 كافى (15)هاى ايران آثار بسيارى از خود بر جاى گذاشت.خيريه، در اغلب شهرستان
 هر محلى كه آب انبار يا مسجد يا حسينيه نداشت، منبر برودبود مرحوم انصارى در 

 هاى مشهود آن در قم، تعميرشد. از نمونهبلافاصله ساختمان مورد نياز ساخته مى
 مسجد امام حسن عسكرى و مسجد جامع است. او هر شب در مسجد امام به منبر

 به آجرپزها كرد و پس از چند شبرفت، مردم را براى عمران مسجد تشويق مىمى
 دستور داد هر شب چند ماشين آجر و قزاقى و نظامى در مدخل ورودى مسجد بريزند

 شود، يك دانه آجر يك ريالى يا يكگفت: هر كس وارد مسجد مىو خود در منبر مى
 نظامى سه ريالى با خود بياورد. و به اين ترتيب شبى چند ماشين مصالح ساختمانى

 كف حياط مسجد و ديوار چينى دور پشت بام و شد )كه تسطيحوارد مسجد مى
 ها يادگار آن ايام است.(هاى شبستانتعويض درها و پنجره

 يكى از محلات قم به نام كوچه حاج زينل، بدون مسجد بود. ايشان را دعوت
 كردند، وى در منبر پرسيد: اين كوچه را چه نام است؟ گفتند: كوچه حاج زينل. ايشان

 نل، كه ثروتمند محل بودند يا نام پدرشان را از اين كوچه بردارند،گفت: پسران حاج زي
 گذارم يا حاضر شوند مسجد را بهسازم و نام انصارى بر آن مىمن خودم مسجد را مى

 نام پدرشان بسازند. كه مسجدى بزرگ ساخته شد و اكنون هم برپا است.
 رفت. كثرت جمعيتزمانى نيز )ماه مبارك رمضان( در مسجد اركِ تهران منبر مى

 نمود. او در منبراش كوچك مىشركت كننده به حدى بود كه مسجد با تمام بزرگى
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 گفت: اين درست نيست كه خانه خدا )مسجد ارك( كوچك باشد و خانه دولت )وزارت
 دارايى( بزرگ باشد. و سرانجام با پيگيرى اين موضوع و مكاتبات با نخست وزيرى،

 وزارت دارايى را داخل مسجد ارك نمايد.موفق شد بخشى از حياط 
 

 مبارزه با مظاهر فساد
 كوشيد والاسلام انصارى، در راه مبارزه با فساد و منكرات بسيار مى ةمرحوم حج

 نهاد، در اولين مرحله به تبليغ عليه مظاهر گناه، مانند: راديو و تلويزيونهر جا قدم مى
 سيار سينماهايى كه در اثر تبليغات وىخاست، چه بها برمىو سينما و شراب فروشى

 هاى مبارك رمضان كه درتخريب شد و به آتش كشيده شد. از جمله، در يكى از ماه
 رفت، شنيد سينمايى در دست ساختمان است. مردم را تشويق كرد وكاشان منبر مى

 نيزآنان به آن جا هجوم بردند و سينما را به آتش كشيدند، نام آن محله و خيابان را 
 گذاشتند كه تا كنون اين نام بر آن مكان، در خيابان ملك آباد، اطلاق« سينما سوخته»

 شود. )با آنكه به جاى سينما، پاساژ ساخته شده است.(مى
 در اصفهان نيز سينمايى در دست احداث بود. مرحوم آقاى انصارى مردم را به

 مكاناز مردم خواست تا آن  تخريب آن، تشويق نمود و مردم آن را خراب كردند. ايشان
 را بخرند و براى حسينيه وقف كنند. بلافاصله مردم متدين، زمين آن را خريدند و به نام

 حسينيه وقف كردند و معظم له، بقيه منبرهاى خويش را بدان مكان انتقال داد. 
 شرح نمونه ديگرى كه در قم روى داد، در مقدمه ديوان انصارى چنين نقل شده است:

 ش( چند باب مغازه شراب فروشى، در خيابان حضرتى،1321زمان متفقين ) در»
 كردند. از طرفى هم بارندگىدر مجاورت آستانه مقدسه، باز شده و اشاعه فساد مى

 بسيار كم و خشكسالى سختى شد و اغلب زراعات مردم قم از آب بازماند. مردم دو قريه
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 ت وزير وقت، صدرالاشراف محلاتى،به پشتيبانى قدرت نخس «نيماورد»و  «محلات»
 اى را كه قرن هاست پنج و ششعهدنامه هزار ساله قم را ناديده انگاشته و آب رودخانه

 باشد، به كلى به روى مردم قم بستند. فرياد مردم به گوش دولت، كه نخست وزيرشمى
 شد. مالك آن قراء بود، فرو نرفت و از اين راه نگرانى شديدى براى اهل قم ايجاد

 هايى چند تهيه ديدند و با چوب و چماق و تفنگ بر آنزارعين به ستوه آمدند و ماشين
 شدند تا به محلات رفته و سدها را بشكنند و آب را به طرف قم جارى نمايند، بيم

 رفت.اى بزرگ و كشتارى بسيار مىفتنه

 آقاى انصارى در آن زمان بر فراز منبر، به آيات مباركه سوره واقعه:

و آيات: 

 استناد كرده و پس از شرح و تفسير آنها فرمود: 

 انقلاب كنيد كه نتيجهخواهيد زنيد؟ اگر مىمردم، چرا جماعتها را به هم مى»
 ها را به هم بزنيد كه در اين شهر دينى و مذهبى، بربگيريد پس بريزيد شراب فروشى

 ها را از خيابانعليه قرآن و مقدسات مذهبى اشاعه منكرات نكنند. شما در اين مغازه
 دهم، رفتن به محلات وببنديد، من از آسمان به شما آب مى عليهاالسلامحضرت معصومه 

 «ماورد و جنگ كردن لازم نيست.ني
 هاى پر ازصبح روز بعد، جوانان و روحانيون و مردم، همه جمع شدند و با دامن

 هاىها را در شعلهسنگ و چوب به طرف مراكز ترويج فساد حمله كردند و آن محل
 آتش سوزاندند.

 نهعصر روز بعد ابرهايى در آسمان پديدار شد و باران شديد باريد كه در رودخا
 سيل جارى شد و زراعات و باغات مشروب گرديد و نيازى به رفتن به نيماورد
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 (16)نيافتاد.
 او هماره بر فراز منبر، از اوضاع بد اجتماع و اقتصاد و فرهنگ مملكت و كارهاى

 گفت، چندين بار به كلانترى احضار شد و پروندهكرد و حقايق را مىدولت انتقاد مى
 برايش ساختند.

 ها، در ماه رمضان در مسجد ارك تهران منبر رفت. در شبه در يكى از سالاز جمل
 نوزدهم ماه كه شب قدر بود، وزراى وقت در كاخ گلستان، مقابل مسجد، مجلس شب

 هزار 200نشينى و زيبايى اندام تشكيل داده بودند. )در آن شب، اشرف پهلوى جايزه 
 انصارى باخبر شد، از شدت خشم تومانى را از آن خود كرد.( روز بعد كه مرحوم

 چشمانش سرخ و رنگش برافروخته گرديد، به منبر رفت و دودمان كثيف پهلوى را به
 باد انتقاد گرفت و گفت:

 يك مشت فاحشه بى بندوبار از جان اين ملت مسلمان چه»
 خواهند؟ شب قدر، شب ضربت خوردن اميرالمؤمنين، رجال دولتمى

 «اند؟ىمشغول عيش و نوش و بد مست
 و تا پايان منبر با حرارتى هر چه تمام، با اين كه صدايش علاوه بر مسجد، به تمام 

 رسيد و حدود پنجاه هزار نفر در مسجد و اطرافش اجتماعهاى اطراف مىخيابان
 كرده بودند، اين گونه سخن گفت.

 زمجلس كه تمام شد، پليس شهربانى، انصارى را احاطه كرد و به شهربانى برد ا
 طرفى مردم واقعه را به گوش مرحوم آيت اللّه مير سيد محمد بهبهانى رساندند و او در

 تماس با رئيس شهربانى، آزادى فورى آقاى انصارى را خواستار شد و گفت:
 آقاى انصارى، نماينده آيت اللّه العظمى بروجردى است، تا خبر به قم»

 (17)همين طور شد.و « نرسيده با عرض معذرت ايشان را آزاد سازيد.
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 تأليفات

 از آن مرحوم، يازده دفتر قطور در تبويب آيات و روايات و اشعار باقى مانده، كه
 باشد. خط آن مرحوم بدون نقطهيكى از آنها تفسير سوره والعصر، به طور كامل، مى

 بوده و خواندنش كمى مشكل است.
 نفيس او را در اختيار وى در اقدام خداپسندانه ديگرش، وصيت كرد تا كتابخانه

 مرحوم آيت اللّه خويى قرار دهند و پس از مرگش بدين وصيت عمل شد و هم اينك،
 العلم ـ قم ـ مورد استفاده است. ةها در كتابخانه مدينآن كتاب

 
 وفات

 سرانجام آن خطيب شهير عالم اسلام، پس از عمرى موعظه و ارشاد و پس از
 26ش ) 1350مرداد ماه  27تاريخ چهارشنبه  پشت سرنهادن يك دوره بيمارى، در

 سالگى بدرود حيات گفت. 70در  (18)ق( 1391جمادى الاول 
 ها را تعطيلبه دنبال پخش خبر وفاتش، بسيارى از مردم حق شناس قم مغازه

 حاجاش شتافتند و به برادران والامقامش )حضرات حجج الاسلام: كردند و به خانه

 ( تسليت گفتند.احمد و حاج شيخ محمود انصارىشيخ محمد على، حاج شيخ 
 مرداد از مسجد رفعت به سوى حرم مطهر فاطمه 28پيكر پاكش، صبح روز پنجشنبه 

 ، با حضور يكپارچه علما، روحانيون و عموم اصناف و اهالى قم تشييع وعليهاالسلاممعصومه 
 ين )قبرستانپس از نماز مرحوم آيت اللّه العظمى نجفى مرعشى، در مقابر اشعري

 شيخان( روبروى مرقد جناب زكريا بن آدم اشعرى، به خاك سپرده شد. )كه بعدها
 برادرانش: حاج شيخ محمد على و حاج شيخ محمود نيز در كنار او مدفون شدند.(
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 گفتنى است: به هنگام تشييع جنازه حاج شيخ مرتضى انصارى، بازار قم قصد
 28خود را پائين كشيدند؛ اما چون روز  هاىتعطيلى داشت و بسيارى درب مغازه

 مرداد بود، شهربانى قم با اعزام چندين پليس به بازار تهران و تهديد بازاريان، آنان را
 ها و چراغانى كرد. همچنين تشييع جنازه آن مرحوم، باعثمجبور به باز كردن مغازه

 صديان تشييعمرداد بر هم بخورد و روز بعد برخى از مت 28شد مراسم جشن و رژه 
 الاسلام و المسلمين حاج آقا محمد آل طه( را به ساواك احضار و تحت ة)حضرت حج

 بازجويى قرار دادند.
 به دنبال اعلام خبر وفاتش، مراسم بزرگداشت مقام علمى و عملى او تا شب چهلم

 در سراسر ايران برگزار شد.
 ،(19)(السلامعليهمام عسكرى )در مسجد ا سرهقدسدر قم از سوى آيات عظام: امام خمينى 

 گلپايگانى )در مسجد حسين آباد(، نجفى مرعشى )در حسينيه معظم له(، در تهران از
( و علما و خطباى  سوى آيت اللّه سيد احمد خوانسارى )در مسجد سيهد عزيز اللّه

 تهران )در مسجد ارك و حسينيه بنى فاطمه( و علماى قمى مقيم تهران )در مسجد
 حسين(، در مشهد از سوى آيت اللّه العظمى سيد محمد هادى ميلانى )درشيخ عبدال

 مسجد گوهر شاد(، در بروجرد از سوى آيت اللّه شيخ على محمد بروجردى )در مسجد
 جامع(، در شيراز از سوى آيت اللّه شيخ بهاء الدين محلاتى )در مسجد مولا(، در يزد،

 ن، كاشان، آشتيان، نجف و كربلاكرمان، رفسنجان، رشت، انزلى، اصفهان، گرگا
 مجالس يادبود برگزار شد.

 شعرا نيز در مرثيه وى، اشعارى سرودند كه يكى از آنها، اين قصيده است:
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(20) 

 

 
 ها:نوشتپى

 .144، ص 2، ج ةو آثار الحج 339، ص 2نشمندان، ج ـ گنجينه دا 1
 . نيز292و  291ق(، ص 1392/ محرم الحرام  1350دوازدهم )اسفند جعفرى، سالمعارفـ مجله 2

 .3، ص 1350شهريور  1، روزنامه كيهان مورخ 16(، ص 1350)مهرماه  141ببينيد: مجله مكتب اسلام، ش 
 .340، ص 2ن، ج و گنجينه دانشمندا 158ـ رجال قم،  3
 .20، ص 26، ج ةـ الذريع 4
 .200، ص 2المعارف تشيع، ج  ةو دائر 129ـ مقدمه ديوان انصارى، ص  5
 ، مجله144، ص 2، ج ة، آثار الحج158، رجال قم، ص 340، ص 2ـ گنجينه دانشمندان، ج  6

 و آينه دانشوران. 291معارف جعفرى، ص 
 .158ال قم، ص و رج 340، ص 2ـ گنجينه دانشمندان، ج  7
 .138ـ مقدمه ديوان انصارى، ص  8
 .200، ص 2المعارف تشيع، ج  ةـ دائر 9

 ق. 1418رجب  22ـ  10
 .144تا  142ـ مقدمه ديوان انصارى، ص  12و  11
 .339تا  337، ص 1ـ بررسى و تحليلى از نهضت امام خمينى)ره( ج  13
 و 79و  78، ص 57تا فيضيه  42ضيه ، از في266و  265، ص 3ـ نهضت روحانيون ايران، ج  14

 .85خورشيد آسمان فقاهت و مرجعيت، ص 
 .200، ص 2المعارف تشيع، ج  ةـ دائر 15
 و قم از نظر اجتماعى و 121، ص 1، ج ة؛ آثار الحج133تا  131ـ مقدمه ديوان انصارى، ص  16

 .412اقتصادى، ص 
 .140ـ مقدمه ديوان انصارى، ص  17
 .3، ص1350)حوادث الايام( و روزنامه كيهان، اول شهريور  402، ص9ران، جاياسلامىـ ميراث 18
 ـ داماد معظم ايشان، مرحوم آيت اّلل حاج آقا شهاب اشراقى اين ختم را برگزار كرد. 19
 .146و  145و مقدمه ديوان انصارى، ص  500، ص 2ـ اختران ادب، ج  20
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 وطن و خانواده

 آرميده است سنجانا صفاى اى سرسبز و خرم در غرب اراك، آبادى بدر ناحيه
 گذرانند و با زحمت و مشقتمردمان اين روستا از طريق زراعت و دامدارى روزگار مى

 اند. آنان در ضمن تلاش براى معاش، به امور مذهبى عنايتىدر تكاپوى رزق حلال
 هاى مورددارند. از جمله شخصيتويژه دارند، و حرمت مؤمنين و اهل تقوا را پاس مى

 اين ديار، كشاورز پرهيزگارى بود كه در كنار همسر خويش سيده علويه، در بين احترام
 سكنه اين ناحيه، زندگى سالمى را آفريده بود. به همين دليل، مردم آبادى او را بزرگ

 دانستند.داشته و احترامش را بر خود لازم مى
 

 ولادت و دوران كودكى و نوجوانى
 منى بود، نسبت به پرورش اخلاقى فرزندانسيده علويه كه زن دانش دوست و مؤ

 ش صاحب فرزندى گرديد كه 1290داشت. وى در سال خود توجه خاصى مبذول مى
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 ناميد؛ تا در آينده از «على»او را  السلامعليهبه دليل علاقه بسيارش به حضرت اميرمؤمنان 
 دامه دهد.جرعه نوشان چشمه جوشان ولايت گردد و راه آن انسان والا و بزرگ را ا

 چون اين كودك دوران رشد اوليه خود را پشت سر نهاد، مادرش نخست او را براى
 اى در همان محل فرستاد. اين كودك نوخاسته، براىتحصيل علم، به مكتب خانه

 هاى آموزنده و ارزندههاى انسانى با ترغيب، تشويق و راهنمايىكسب مدارج علمى و فضيلت
 هاىايت رهنمون شد. اين مادر موجب آن گرديد تا يكى از نهالآن بزرگ بانو به مسير هد

 ها و فضايل، به شكوفايى برسد و در جهت تعظيم و تكريم باورهاى دينى بالنده گردد.ارزش
 نخستين كسى كه على هاشمى را با مقدمات ادبيات و علوم دينى آشنا ساخت،

 زيست.ان روستا مىبود كه در هم مرحوم حاج شيخ عطاء الل  فقيهى سنجانى
 هاى ابتدايى را به شايستگى نزد وىهاشمى سنجانى در مدتى كوتاه، معارف و دانش

 (1)آموخت و براى ادامه تحصيل به شهرستان اراك عزيمت نمود.
 

 تحصيلات در اراك و قم
 مرحومهاشمى سنجانى در حوزه علميه اراك، دوره سطح را نزد اساتيدى چون 

 )نماينده مرحومالاسلام و المسلمين آقا شيخ جعفر  ةدى و حجآيت الل  سلطان آبا
 ( و... فرا گرفت، و با درجات عالى از عهده امتحاناتحاج شيخ عبدالكريم حائرى

 مربوطه بر آمد، و براى تكميل اين دوره عازم قم گرديد.
 ، كهآيت الل  سيد محمد حجت كوه كمرى در حوزه بزرگ قم، شخصيتى چون

 ورزيد،ته به صفاى معنوى بود، به تعليم و تربيت طلاب مبادرت مىانسانى آراس
 مرحوم على هاشمى نيز به اين جويبار پرفيض راه يافت، و از محضر آن فقيه فقيد، در

 هاى برجسته اين استاد سترگ بهفقه و اصول بهره گرفت. چندى از خصوصيت
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 شيوه خاص حضرت شاگردان مستعدش، از جمله هاشمى سنجانى نيز سرايت كرد.
 شد تا نوشتن و فراگيرىآيت اللّه حجت، در تدريس و دسته بندى مطالب، موجب مى

 درس، براى طلاب آسان شود. بعدها مرحوم هاشمى نيز اين روش را وقتى خود بر
 اللّه حجت از تظاهر و خودنمايىمسند استادى حوزه قرار گرفت، به كار برد. آيت

 كرد تا از تبليغ كردن براى او بپرهيزند. او درسفارش مىگريخت، و به اطرافيان مى
 واقع علم خويش را با فضيلت زينت داده بود. وى شرح صدرى شگفت در برابر

 داد، ايناى فوق العاده نشان مىعلاقهالسلامعليهمبيت مخالفين داشت و نسبت به اهل
 مى در خور توجه،گيران محضر او، از جمله مرحوم هاشخصال پسنديده براى بهره

 نيز راهمرحوم آيت الل  بروجردى عبرت و دقت بود. مرحوم هاشمى به درس اصول 
 هاى عالى تحقيقى و پژوهشى اين مرجع عاليقدر، آشنا شد. بيان رسا ويافت و با شيوه

 براى امثال مرحوم هاشمى پركشش و سرشار از نشاط علمى و سيد الفقهاتقرير اين 
 حضرتارتحال اين دو بزرگوار، مرحوم هاشمى در جلسه بحث  لذت معنوى بود. با

 شركت كرد و از افاضات آن روح قدسى، در فقه و سرهقدسآيت الل  العظمى امام خمينى 
 ها برد. آنچه در درس امام براى او جالب و پرجاذبهاصول و نيز فلسفه و عرفان بهره

 هاى علمى درقادى و بررسىنمود، ويژگى محقق پرورى او بود و دميدن روح نمى
 كرد كه چگونههاى علماى سلف، به جان و روان شاگردان. او مشاهده مىانديشه

 اش، علاوه بر حضور فيزيكى، يك شركتكوشد تا حاضران در جلسهاستادش مى
 پرتحرك علمى و فكرى هم داشته باشند و در خصوص مطالب مطرح شده به بحث

 امور مورد بحث با ابتكار و نوآورى، افكارى بديعنشينند و با انديشه ورزى در 
 اى چون على هاشمى بسيار سازنده وبيافرينند. اين جلسات براى شاگردان شايسته

 رشد دهنده بود و با ارتقاى سطح علمى و فكرى آنها، آنان را افرادى وسيع نگر، ژرف
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 اى ايجادوق العادهها نورانيت و شور فپروراند. حضور در اين درسبين و كنجكاو مى
 ، كه خود، در زندگى آنها را پيادهسرهقدسكرد. شاگردان با نصايح و اندرزهاى حضرت امام مى

 هاى مورد نياز به كسبكرده و قلباً بدان معتقد بود، در كنار تحصيل و معارف دانش
 ند. شهيدرهيدپرداختند و از خودخواهى و ديگر رذايل دنيايى مىاخلاق و مكارم انسانى مى

 هاىهاشمى سنجانى در چنين فضايى به موازات كسب مدارج علمى، در طريق پرورش
 دارد. او در كنار تحصيل فقه، اصول، ادبيات، منطق، فلسفهاخلاقى و تعالى روحى خود گام بر مى

 (2)گردد.و ديگر علوم اسلامى و با توفيق در خودسازى و تهذيب نفس، ممتاز و برجسته مى
 شمى سنجانى ضمن استفاده از محضر امام به يك ويژگى او، توجهشهيد ها

 ديد كه اين استاد بزرگ چگونه در درس و بحث و تمام امور زندگىاى داشت. او مىويژه
 خود برنامه دار و بسيار منظم است؛ و همين برنامه سبب شده تا او بتواند در كمترين

 لحظات عمر خود را با بركت و مفيد نمايد. ها را انجام دهد، وها، بيشترين فعاليتزمان
 نظم امام فرياد رساى اين حقيقت بود كه هر گونه تلاش بيهوده، سخن نابجا، فكر

ً امورى كه بعدها موجب ندامت مىبى  شود، بايد از زندگى حذف گردد. شهيدمورد و كلاه
 همىآيت الل  العظمى سيد محمد رضا گلپايگانهاشمى سنجانى از حوزه درسى 

 هاى چنين استادانى از شهيد هاشمى يك روحانى متفكر ومند شد. درسبهره
 متعهد، عارفى عميق، شاعرى توانا، انسانى با تقوا و اهل فضيلت و عاشقى دل سوخته

 (3)نسبت به خاندان ولايت و طهارت، ساخت.
 حجت، سيد ابوالحسنآن شهيد سعيد موفق گرديد تا از حضرات آيات عظام:  

 درانى، بروجردى، حكيم، سيد عبدالل  شيرازى، امام خمينى و گلپايگانى اصفه
 امور شرعى و فقهى به كسب اجازاتى نائل گردد. وى پس از طى مراحل علمى در حوزه

 مقدس قم به عنوان مدرس علوم دينى، چند سالى را به تدريس پرداخت و شاگردانى
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 (4)متعهد و متقى را پرورش داد.
 

 اراخلاق و رفت
 شهيد هاشمى در طول دوران زندگى با بركت خويش، اين توفيق را به دست آورد

 هاى استادانهاى خانوادگى و نيز تحت تأثير توصيهتا به لطف خداوند و پرورش
 ها بكوشد و ذهن و روح خويش را به خصالىخويش، در جهت كسب فضايل و خوبى

 كنيم:و اشاره مىنيكو زينت دهد. اينك به برخى از صفات برجسته ا
 : شهيد هاشمى سنجانى كه از همان اوان نوجوانى بهالسلامعليهمبيت علاقه به اهلـ  1* 

 پرداخت، به موازات آن نيز نسبت به ساحت قدس الهى وپالايش درون، مى
 يافت و رايحه محبت توحيدى از قلبش عطرىفرستادگان و اولياى امر بصيرت مى

 بطه او با خاندان عصمت و طهارت بر اساس يك پيوند قلبى برتراواند. رافرا مىجان
 اى كه در شناختى عميق و آگاهى گسترده ريشه داشت، استوارپايه شوق و علاقه

 او با وجود پيمودن مسيرهاى علمى، خود را از ارتباط قلبى با (5)گرديده بود.
 از امامان شيعه ديد. وى چونستارگان فروزان آسمان ولايت و امامت بى نياز نمى

 آورد، عشق به ساحت مقدس آن رادمردان عالم بشريت كه مشعلسخن به ميان مى
 شد. در تدريس،هدايت و ولايت را به دست دارند، از تمام وجودش لبريز مى

 گشود، نخستاى كه وى لب به سخن گفتن مىسخنرانى، وعظ، خطابه و هر زمينه
 هاىداد. او در مناسبتزينت مى السلامعليهمبيت لكلامش را با آيات قرآنى و روايات اه

 سالروز ولادت يا شهادت ائمه، مجلس را، نسبت به اين خاندان، سرشار از عشق، شور و
 كرد و با سخن گفتن از مكارم آن بزرگواران و نيز مصائبى كه بر آنان رفتههيجان مى

 ر شاعران بود، بر فراز منبر بااى را كه خود سروده يا از ديگاست، اشعار مدح يا مرثيه
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 گيرى از شيوه زندگى امامان، خود و مردم را بهخواند و با بهرهالتهاب خاصى مى
 خواند، و با الهام از سيره سياسى آن ستارگانهاى عالى انسانى فرا مىكرامت

 (6)پرداخت.هاى طاغوتى مىدرخشان، به روشنگرى و افشاگرى در خصوص رژيم
 هاى گوناگونشهيد سنجانى در صحنه ه معروف و نهى از منكر:ـ امر ب 2* 

 هاى آموزنده خود، مردم را بهاجتماعى ـ سياسى با نصايح سودمند و سخنرانى
 خواست، تا از رذايل و گناهانى كه پرونده زندگىنمود و از آنان مىها ره مىنيكى

 در ستيز با ظلم و ستم سازد، اجتناب كنند. بخشى از شيوه اوجاويدشان را تباه مى
 آشكار شد. او در طول سالهاى سياه اختناق و ديكتاتورى و فشارهاى سياسى رژيم

 هاى كوبنده خود، مبارزه با طاغوت را جزئى از برنامه هايش قراراستبدادى، در خطابه
 ناپذير، پرده از سيماى كريه رژيم شاه برگرفت، و او وداد، و با شجاعت و شهامتى وصف

 ابانش را رسوا كرد. به همين دليل چندين بار تحت تعقيب ساواك قم و اراك قرارارب
 بود و اجازه نداشت در محافل و مجالس به سخنرانى« ممنوع المنبر»ها گرفت، و سال

 (7)بپردازد.
 : اين شهيد به خون خفته، در تمام مراحل تبليغى وـ غيرت دينى 3* 

 اى خدا و حمايت از حريم دين و پاسداشتهاى فردى و اجتماعى تنها برمواجهه
 هاى كاميابى معنوى رانمود، و چون اين گونه بود، خداوند دريچهمقدسات، غضب مى

 ديد قوانين اسلامى يا موازين شرعى پايمالگشود. او هر كجا كه مىبه رويش مى
 آسود، تا آن كه مطمئن شود جلو اين خلافآشفت و دمى نمىشوند، سخت برمىمى

 گرفته شده است. او حتى وكالت مجلس شوراى اسلامى را هم بر حسب وظيفه شرعى
 ساز، به انجام وظايف دينى و دفاع از قلعه وپذيرفت، و از اين سنگر مهم و سرنوشت

 هاى غربزدگى را براى شيعيان تجويزباروى باورها مبادرت ورزيد. وى با آنان كه نسخه



 165 

 گرفت و نيز با افرادى كه تحت تأثير مكاتبا پيش مىامان راى بىكردند، مبارزهمى
 هاى فانى مادى گرايى را برخواستند انديشهاطلاع از اعتقادات مردم، مىشرقى و بى

 ها وخاست. او در راه همين مقاومتجامعه دينى تزريق كنند، به مخالفت برمى
 هاىها و زخم زباننها براى دفاع از حقايق مسلهم مكتب قرآن و عترت، توهياستوارى

 زيادى را از نااهلان شنيد؛ اما از اين حركات و تهديدهاى دشمنان نهراسيد، و ثابت
 (8)تر بر جاى ماند؛ تا آن كه آماج توطئه منافقان كوردل شد.قدم

 شهيد هاشمى در ايام وكالت در مجلس شوراى اسلامى و فعاليت در كميسيون
 برد؛ چنانچه خودشيرات از برخى مسايل رنج مىهاى امداد و خامور اوقاف و كميته

 گويد:به اين نكته اشاره كرده و مى
 برم، و هر روز مقدارى كتب فقهى، بهدر اين اوقات بسيار رنج مى»

 برم، وخصوص تحرير الوسيله امام، را به همراه خود به كميسيون مى
 (9)«خوانم.مسايل مورد نظر را براى آنان كه لازم است مى

 آن شهيد عزيز، تعلقات دنيايى را از صفحه ذهن و دل محو ـ زهد و پارسايى: 4* 
 كرد، و تنها يك تعلق را بر جاى نهاده بود، و آن پيوستگى به حق بود. او از دنيا و
 وابستگى هايش، روى برتافت و براى گذران زندگى خود به حداقل امكانات بسنده

 ترحق تقرب يابد و راه تقوا و ايمان را مطمئن كرد. وى با اين روش توانست هم به مقام
 بپيمايد، و هم موقعيت افراد مستمند و نيازمند را بهتر درك كند و خود را به اين افراد

 مند ساخت و ياد خدا را در قلبتر سازد. اعراض از دنيا هم او را از معنويات بهرهنزديك
 را براى او تدارك ديد تا آنجا كهاو زنده نگه داشت، و هم زندگى ساده و بى آلايشى 

 به دليل وجود همين حالات (10)فريب جاه و مقام و مظاهر فناپذير آن را نخورد.
 اخلاقى بود كه شهيد در مقابل ستمگران، پرصلابت و بى اعتنا، و در برابر بندگان
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 (11)شايسته و مؤمن، فروتن و خاضع بود.
 

 بانگ بيدارى
 ت گوناگونى كه با ديگران داشت، و حتى درشهيد هاشمى سنجانى در جلسا

 كوشيد افراد را متوجه حساب آخرت و ياد معاد نمايد؛ تا برمجلس شوراى اسلامى مى
 اساس اين آگاهى و بصيرت، در اصلاح اعمال و رفتار خود بكوشند. به عنوان نمونه وى

 در هشتاد و پنجمين جلسه علنى مجلس شوراى اسلامى، اظهار داشت:
 داشتم اين تذكر را بدهم كه تقريباً در جلسه دوم يا سوم بود كه واردميل »

 داد، به دست منمى [نشان  ]هايى كه مذاكرات جلسه سابق را شدم، جزوه

 دادند. وقتى نگاه كردم، ديدم تمام مذاكرات جلسه سابق در آن جزوه هست.

ياد آياتى افتادم در قرآن، كه از آن جمله، اين آيه بود: 

 دهد؛ لكناين جزوه گزارش يك مجلس را مى 

 دهند، گزارش تمام زندگىاى را كه روز قيامت به دست آدم مىآن نامه
 (12)«بايد بيدار شد.دهد و لذا هفتاد و هشتاد ساله انسان را مى

 
 از آزادى تا آزادگى
 هاى خوب و مردم پسند از جمله مسائلى بود كه اين شهيد راسوء استفاده از واژه

 اىاى آزادى را، پديدهساخت، به عنوان مثال، وقتى عدهسخت ناراحت و آزرده مى
 اهدافكردند، ايشان آزادى را به عنوان يكى از جداى از اسلام و ديانت مطرح مى
 فرمود:شمرد و مىاصلى تمامى اديان آسمانى، بر مى
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فرمايند:به فرزندش مى السلامعليهاميرمؤمنان »

 فرمايد:در يك روايت مى السلامعليهامام صادق  

 پنج 

اى در وجودش نيست: لت است كه هر كه ندارد، بهرهخص

 وفا، تدبير، حيا و خوش خلقى و پنجمين آنها كه (13)

 ت واگر در انسان پيدا شود، ريشه همه خصال حسنه است، آزادى اس
 بسيارى از خصال ناپسند و رفتارهاى ناروا در انسان، نشانگر آن است كه

 داند: آزادى در عمل، كه آدم هرروح آزادى ندارد. بعد آزادى را دو نوع مى
 روان ازخواهد، انجام دهد و آزادگى از بندگى ديگران، كه كجچه دلش مى

 نه حسابى و ارزشىكنند، و به همين دليل هر دو نوع آن سوء استفاده مى
 اى از عباد خدا قائلند، و نه مرزى براى خودشان قائلند، و چقدربراى بنده

 كنند، ناراحت است؛ اما آن آزادىها كه اعمال مىها از اين دغل آزادىقلب
 كند، شناخت خدا و عبادت براى اوست، كه آدمى را ازكه دين تجويز مى

 شود، و اعتقادگى خدا محدود مىرهاند، و چون به بندها مىقيد طاغوت
 اى برايمكند كه خداوند از روى حكمت، مصلحت و لطف برنامهپيدا مى

 آور، رهايىقرار داد تا طبق آن رفتار و عمل كنم، از هر گونه تعلق اسارت
 هايى كه خداوند منع كرده، پرهيزيافته و از روى آوردن به منكرات و خلاف

 ده، آزادى به معناى حقيقى، دينى، عقلى وكند و با اين روش پسنديمى
 «شود.شرعى پديدار مى

 گويد:در پايان اين سخنان، شهيد هاشمى سنجانى مى
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 باشد و آزاد آناند، لغو مىاين همه دعواى آزادى كه به راه انداخته»
 باشد،كسى است كه در خط بندگى خدا و قرآن و رهبر عالى مقام، امام، مى

 (14)«ها همه بندگى طاغوت است.و روشها و ساير نحوه
 

 به سوى قدسيان
 شهيد هاشمى سنجانى در نخستين دوره مجلس شوراى اسلامى، با احساس

 مسؤوليت براى اسلام و جامعه و نظام جمهورى اسلامى، با اكثريت آراء، از سوى مردم
 ىهاى دينى، حفظ دستاوردهاشهرستان اراك انتخاب شد. وى براى دفاع از ارزش

 انقلاب اسلامى، رسيدن مردم به حقوق اجتماعى و اقتصادى و حل مشكلات آنان و
 گرا، در اين سنگر مقدس، اهتمامهاى منحرف و تشكيلات ملىمبارزه با گروهك

 داشت وورزيد و با پشتكارى شگفتى در جهت تحقق اين شعائر گام بر مىاى مىويژه
 اى، در جلسه1360آن كه در هفتم تير ماه كرد؛ تا فعالانه وظيفه خويش را ايفا مى

 اى از دوستان و همسنگرانمشورتى درباره اوضاع سياسى كشور، همراه با عده
 خويش، به دست عمال شيطان بزرگ به شهادت رسيد، و با شهادت خويش چهره

 جنايتكار استكبار را بيش از پيش رسواتر ساخت و به آرزوى ديرينه خود دست يافت.
  

  

 هاى فقه، اخلاق، وعظ و اشعار عرفانىلمى مخطوطى در زمينهاز آن شهيد آثار ق
 فرزند پسر و دو فرزند دختر از يادگارهاى اين روحانى 6بر جاى مانده است. همچنين 

 (15)اند. پيكر پاكش در شيخان قم مدفون است.به خون خفته
 يادش گرامى و راهش پر رهرو باد.
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 نياكان نكونام

 السلامعليهفرزند امام چهارم، زين العابدين  عبدالل  باهربه  سلطان محمد شريفنسب 
 )بسيار درخشنده( ملقب شده باهر به دليل زيبايى و جمالش، به رسد. عبداللّه مى

 بود. گويند در هيچ مجلسى نبود كه او بنشيند مگر آن كه حاضران از زيبايى او مبهوت
 بوده و با السلامعليه، دختر امام حسن مجتبى ام عبدالل  مادرش،  (1)و شگفت زده شوند.

 شيخ طوسى ايشان را از (2)از يك مادر بودند. مالسلاعليهبرادرش حضرت امام محمد باقر 
 از شخصيت عبداللّه مردى فاضل و فقيه را (3)داند.مى السلامعليهاصحاب امام سجاد 

 به نقل از پدران خود آورده آلهوعليهاللهصلىاند كه روايات بسيارى را از رسول اكرم حكايت كرده
 اند؛ از آن جملهث بسيارى حفظ كردهاست. مردم نيز از اين شخصيت آثار و احادي

 آلهوعليهاللهصلىبه سند خود نقل نموده است كه رسول خدا  ابراهيم بن داودروايتى است كه 
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 فرمود:
 بخيل كامل كسى است كه هر گاه نام من نزد او برده شود، بر من صلوات»

 (4)«نفرستد.
 روايت كرده است: سلامالعليههمچنين از پدر خود و او از جدش اميرالمؤمنين 

 كرد؛ و اگرآن حضرت دست راست دزد را در اولين سرقت قطع مى»
 بريد؛ و اگر براى سومينشد، پاى چپش را مىدوباره مرتكب اين عمل مى

 (5)«افكند.كرد، او را به زندان ابد مىبار دزدى مى
 57وى سرانجام در سن بود.  آلهوعليهاللهصلىعبداللّه باهر متولى موقوفات حضرت محمد 

 را نيز بر عهده گرفته السلامعليهسالگى، در حالى كه سرپرستى موقوفات جدش حضرت على 
 دانند كه از محدثانمى محمد ارَْقطَْ بود، در گذشت. نوادگان وى را از تبار پسرش 

 سالگى دار فانى را وداع گفت و نوادگانش در 58آمد و در سن مدينه به شمار مى
 (6)ادامه يافت. عبدالل  بن احمد الد خسلسله 

 است كه از« قمى»، معروف به بن احمد ةحمزاز ديگر اجداد سلطان محمد شريف، 
 ابوالحسن علىبن احمد،  ةباشد. يكى از نوادگان حمزمى احمد الدخبازماندگان 

 هقم ك( 7)، از نقيبانابى القاسم علىاست و او نيز فرزند  محمد الشريف فرزند الزكى
 جمال الدين احمد بننسب شناس مشهور (8)باشد.پسر محمد بن حمزه مذكور مى

 فى اصول ةالفصول الغري، نيز در اثر معروف خود، على بن الحسين بن على بن مهنا

 به همين صورتى كه اشاره كرديم، به ذكر نياكان سلطان محمد شريف پرداخته، ةالبري
 بينيم كهزاده باشرافت را بررسى كنيم، مىاست. اگر به اجمال سلسله نسب اين امام

 ايشان همه در زمره افراد جليل القدر، با اشتهار، اهل فضل و غالباً از روايتگران حديث
 هاى والاى علمى واند و تاريخ نگاران و دانشمندان نسب شناس آنان را به پايهبوده
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اد شرافت خانوادگى ستوده  به اين شرح آمده السلامليهعاند. نسب اين شخصيت تا امام سجه
 است:

 علامه سلطان محمد شريف )در قم( فرزند علامه سيد ابوالقاسم على فرزند ابى
 جعفر محمد فرزند حمزه قمى فرزند احمد بن محمد فرزند اسماعيل فرزند محمد

 (9).السلامعليه)ارقط( فرزند عبداللّه باهر فرزند امام زين العابدين 
 

 يلت اى با فضامامزاده
 زاده صاحب فضيلت ابوفضل سلطان محمد شريف، مزارش در سمت دروازهامام

 اى كه به نام خود او مزين است، در خيابان چهارمردان واقعقديم قلعه قم و در محله
 اند، ازشده است. اين مرد دانشور كه مرتبتى سترگ دارد و برايش كراماتى برشمرده

 وى فرزندان و فرزندزادگان او در شهر رى و قم بهنوادگان امام چهارم است... پس از 
 گويد:محدث قمى مى(10)هاى عالى دست يافتند.منصب

 پدر و دو پدربزرگش على و محمد بن حمزه در قبرستان بابلان قم ـ كه»
 در آنجا بارگاهى دارد.ـ به خاك عليهاالسلامحضرت فاطمه معصومه 

 (11)«اند.خفته
 شيخزاده را از تعابير بلندى كه علامه بزرگوار مهمچنين جلالت قدر اين اما

 برخى منابع(12)توان به عيان ديد.آورد، مىبراى او در كتاب خود مىمنتجب الدين 
 حال آنكه مصادر (13)اند)مدفون در تهران( قلمداد كرده زاده يحيىامامايشان را جد 

 كتيبه قبر اين سيد بزرگوار كه (14)اند.مستند به اين انتساب را به ديده ترديد نگريسته
ت فاضل ارجمند جناب حج  ةبر كاشى نقش بسته و بسيار هم ناخواناست به همه

 سيد احمد زنجانىفرزند حضرت آيت اللّه  سيد موسى زنجانىالاسلام و المسلمين 
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 )محدث( فرستاده شده است، ميرجلال الدين حسينى ارموىقرائت و براى مرحوم 
 به اين شرح است: 

 هذا المضجع المبارك للسيد المظلوم المعصوم الشهيد شريف بن»
 شريف من اولاد الامام المعصوم زين العابدين ابن الامام الشهيد المعصوم

 ابوعبداللّه الحسين بن الامام الهمام مولى جميع الانام على بن
 «السلامعليهطالب ابى
 

 جايگاه اجتماعى خاندان سلطان محمد شريف
 است. براى درك نفوذ على بن مطهرگان سلطان محمد شريف، يكى از نواد

 اجتماعى اين خاندان، كافى است بدانيم على، فرزندزاده اين مرد بزرگ، پيوند
 استوار آلب ارسلانوزير خواجه نظام الملك طوسى خويشاوندى خود را با دختر 

 ان محمد يعنىساخت؛ پيوندى بيانگر نفوذ اجتماعى و اقتدار اين خاندان. فرزند سلط
 دختر آلب ارسلان ازدواج كرد، وى در راه حج، همسفر عايشه خاتونمطهر نيز با 
 افرادى هم از (15)كرد.بود و از ايشان در اين مسافرت حديث اخذ مى اللهرحمهشيخ طوسى 

 كه او را در شمار سيد تقى نقيب رازىاند از جمله: اين سيد مطهر علوى روايت كرده
 سيد نجيب الدين ابومحمدحسن بن محمداند، و پرهيزگار آورده افراد فاضل و

 (16)است، كه منتجب الدين به وجود اين شخصيت تصريح كرده است.موسوى 
 (17)نقابت، فرزند على علوى نيز كه رئيس علويان رى بود، سيد ابوطاهر مطهر

 سادات را به عهده داشت. 
 ارى از وى در كتب تذكره آمدهذوق شعرى ابوطاهر هم در خور توجه است و اشع

 شود.هايش ديده مىبرخى سروده مرزبان نامهاست و نيز در آثارى چون 
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 بيت سروده 47، شاعر معروف، قصيده غرايى در مدح وى مشتمل بر امير معزى
 خوانيم:است كه در بخشى از آن مى

 
 خدمت آن كن كه فخر عترت پيغمبرست

 فياسيد سادات ذوالفخرين و تاج الاص 
 قبله اقبال بوطاهر مطهر بن على

 الامام بن الامام المرتضى بن المرتضى 
هست هر كس در سياست مفتخِر و او 
 مفتخَر

هست هر كس در رياست مقتدى و او  
 مقتدا

 طالعش را هر زمان اقبال گويد: السلام
طلعتش را هر زمان خورشيد گويد:  

 مرحبا
 نيست اندر سيرت و رأى و رسوم او خلل

 يست اندر خاطر و خط و خطاب او خطان 
 در همايون روزگار او رعايا ايمنند

 (18)روز و شب از حادثات روزگار پر جفا 
 

 معرفى كرده است در حالى كه« ابوطاهر»در اين اشعار امير معزى كنيه سيد مطهر را 
 داند و شايد اين نكته بيانگر آن باشضبط كرده «ابوالحسن»منتجب الدين و باخرزى، 

 دارد كهكه او چندين كنيه داشته است. همچنين امير معزى به اين نكته اذعان مى
 ، مطهر بن على را مدح گفته است.برهانىپدرش، 

 ، مطهر بن على را چنين وصفالسلامعليهمحدث قمى در اشاره به اولاد امام كاظم 
 كند: مى
 به اواز بزرگان سادات عراق و صدور اشراف است، كه منسب نقابت »
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 در زمان وى منتهى شده؛ و عَلَم و نشانه بوده در فنون از علم. از براى اوست
 هايى كه بر شيخ ابوجعفر طوسى در سفر حج خواند.ها و نوشتهخطبه

 روايت نموده از براى ما از او، سيد نجيب ابومحمد حسن موسوى، و از
 نه دنيا بوده دربعضى كتب انساب نقل است كه در حق او گفته: سيد مطهر يگا

 فضل و بزرگوارى و كرامت نفس، داراى محاسن زياد و حسن خلق بوده؛ و
 اش پيوسته پهن و اهل بخشش بوده؛ و متكلم و اهل نظر و اديب وسفره

 شاعر بوده؛ و نقابت طالبيين در رى با او بوده؛ و پدرش ابوالحسن على زكى
 ن است. سيد مطهرنقيب رى پسر سلطان محمد شريف است كه در قم مدفو

 را دو پسر بوده: محمد و على؛ اما محمد بن مطهر را پسر بوده فخر الدين
 على نقيب؛ و اما على بن مطهر را كه عزالدوله والدين و شرف الاسلام و

 المسلمين باشد، پسرى بوده محمد نام از اهل علم و فضل و شرف و
 (19)«جلالت و رياست؛ و او پدر عزالدين يحيى است.

 
 )نواده سلطان محمد شريف، نقيب سادات قم و رى( 

 شرف الدين محمد
 باشد.ـ، ـ كه مادرش از نوادگان دخترى نظام الملك مىعزالدين ابوالقاسم على

 سلطان سنجر، و دختر عمه الب ارسلانپدر شرف الدين است. همسر او نيز دختر 

 يادت، اقتدار و نفوذباشد؛ و اين مسئله، سمى شرف الديناست، كه مادرش  سلجوقى
 (20)سازد.سياسى اين خاندان را به خوبى نمايان مى

 اند در دستگاه ادارى و سياسىتوانستهسادات علوى از پيوند با حاكمان مى
 آنان با اين نفوذ (21)اى، نفوذ خود را اعمال كنند.زمامداران وقت، به نحو قابل ملاحظه
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 پرداختند و در دفاع از حريم شيعه و هاى فرهنگى و تبليغىسياسى به فعاليت
 كوشيدند. همچون برخى از اصحاب ائمه كه با رعايت استراتژىخاندان عصمت مى
 كردند.عباس نفوذ، و از شيعيان صيانت مىتقيه در دستگاه بنى

 خوانيم:در تاريخ طبرستان در تأييد اين ادعا مى
 اصفبهد رى با سلطان سليمان، رى و حدود آن اصفبهد را داده بود.»

 تصرف گرفت، و خواجه حسن نجم الدين را به عميدى ولايت رى
 بفرستاد، و دهخداى، نجم الدين محمد را كه پدر سعد الدين على بود، به

 مشرفى رى؛ و يك سال و هشت ماه رى و اعمال او تا مسكُو به تصرف ديوان
 در اصفبهد بود، و جمله معاريف و قضات و سادات رى به مازندران،

 خدمت شاه غازى بودند، و همچنين خوار و سمنان؛ و پدر سيد عزالدين
 تر سيهدى در عالم نبود، بايحيى كه مرتضى گفتند، و از او بزرگوار و محترم

 شاه غازى بر تخت نشستى، و حكم فرموده بود به خزانه و دارى خانه )انبار(
 ويش برنويسد،و جامه خانه و ولايت خويش، كه: هر چه آن سيد به خط خ

 بايد، همه بدهند، و خط او توقيع من شناسند. و سيد باكه مرا فلان چيز مى
 (22)«چنين تمكين مدتى در مازندران بماند.

 از قول قوامى (23)اند.ق ذكر كرده 504تاريخ تولد شرف الدين محمد را به سال 
 در حالى كه در كتببوده است؛ « ابوالقاسم»آيد كه كنيه شرف الدين محمد رازى بر مى

 گويد:اند. محدث ارموى مىدانسته« ابوالفضل»شرح حال، كنيه او را 
 رسد قول دوم درست باشد؛ زيرا جمع اسم و كنيه حضرتبه نظر مى»

 براى غير مهدى)عج( نهى شده است؛ و در كتب مناقب روايت آلهوعليهاللهصلىرسول 

 ام رااند: نام مرا برگزينيد؛ ولى كنيهفرمودهلهآوعليهاللهصلىشده كه حضرت رسول اكرم 
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 (24)«بر خود قرار ندهيد.
 شرف الدينهمچنين بايد دانست كه يكى از معاصرين نقيب النقباى رى به نام  

 هاى مشتركى با شرف الدين محمد دارد كه گاهى ممكن است ميان آنويژگى مرتضى
 ائن معين ذكر نشود. چه، اين هر دو دردو نفر توههم ايجاد شود؛ مخصوصاً اگر برخى قر

 سيادت، نام و لقب، و به نقل از صحيح بخارى، شاگردى يك استاد، ورود همزمان به
 قزوين و نقل روايت از آن دو در آن شهر با دو سال فاصله، و اين كه مطهر نامى در

 نويسد:مىشيخ عبدالجليل رازى ( 25)سلسله نسب هر دو هست، اشتراك دارند.
 اى از خواص علماى شيعهپيش از وصول اين كتاب به ما، مگر زمره و»

 كه آن كتاب را مطالعه كرده بودند، در حضرت مقدس مرتضى كبير، سيد
 ، ابوالفضل محمد بن علىةالطاهر ةشرف الدين، ملك النقباء، سلطان العتر

 تالمرتضى ـ ضاعف اللّه جلاله ـ گفته بودند، و بر لفظ گهربار سيد السادا
 بايد در جواب اين كتاب بروجه حق شروعىرفته كه عبدالجليل قزوينى مى

 (26)«كند.
 گردد كه توصيه سيد شرف الدين موجب شده تااز اين فراز چنين استنباط مى

 اقدام ورزد. «النقض»عبدالجليل قزوينى به تأليف كتاب 
 ان ملكدر همين كتاب ضمن نام بردن از مساجدى كه در شهر رى در زمان سلط

 شاه و سلطان محمد سلجوقى ساخته شده و بيان اين كه اين مساجد در آن زمان آباد و
 مورد استفاده شيعيان بوده، گفته است:

 همه به بركات شرف الدين مرتضى است كه مقدم سادات و شيعه»
 «است.

 هاى معروف و معمور قم اشاره كرده و مدرسه مرتضى كبيردر همان اثر به مدرسه
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 عبدالجليل رازى (27)الدين را با امكانات و تزئينات معمارى معرفى كرده است. شرف
 اند،در بيان معاريف و مشاهير شيعه و سادات بزرگى كه در عراق و خراسان بوده

 گويد:مى
 آن كه خاندان سيد زكى به قم و رى و كاشان؛ و حرمت و تمكين و جاه و»

 پسرش ذوالفخرين ابوالحسن رفعت او در مال و نعمت و فضل و نسب؛ و
 على بن مطهر بن على كه بيرون از آن كه سلاطين آل سلجوق و نظام الملك به

ك نمودند، چهارصد  ب و تبره  خوضه مفرد [من  ]وصلت با وى تقره

 در تركه او بيرون آمد؛ و فضل و علم او از كتب و خطب او معلوم [مرواريد]

 ن او در عراق باقيست، به اقبال وشود؛ و هنوز شرف و فضل نقابت در خاندا
 تأييد ملك الامرا سادات عالم شرقاً و غرباً، مرتضى كبير شرف الدين

 محمد بن على، كه در علم و زهد، وارث شمع مكه و يثرب است، و در جاه و
 « وقار، سيد سادات مشرق و مغرب...

 و قوامى رازى تخلص از قصيده توحيد و مناقب بدو نيكو كرد كه گفت:
 

 تا صاحب الزمان برسيدن به كار دين
ترين كس شرف الدين اولى 

 (28)مرتضاست
 

 آوران شيعه نزد اعيان ووى در اثر ياد شده ضمن بيان اين واقعيت كه بزرگان و نام
 اند، افزودهاشراف و اميران به طور عموم محترم، معزز و صاحب مقام و مرتبه بوده

 است:
 مرتضى، از عهد بيست و دو سالگى كه ازو سيد اجل كبير شرف الدين »

 مكتب و مدرسه به در آمد ـ الى يومنا هذا ـ كه را زَهرِه بوده است، در بلاد
 خراسان و عراق؛ و در دو حضرت از سادات و ائمه و علما و قضات و
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 اصناف مهتران، كه بر وى تقدم جويد، و طلب رفعت كند، با جوانى و
 ه قاضى حسن استر آبادى، و عماد محمدكودكى، در محافل ملوك، واسط

 (29)«وزآن بودى؛ و هميشه ايشان بدو تفاخر كردندى...
 هاى مشاهير و علماى بزرگ در كتابخانهشرف الدين محمد آثار نفيسى از كتاب

 خوانيم:مى ةتتمه صوان الحكمخود فراهم آورده بود؛ چنانچه در ترجمه كتاب 
 كه: رسايل بسيار از او، به خط خود و و خواجه ظهير الدين بيهقى آورده»

 (30)«خط تلميذش ابوزكريا يحيى در كتب خانه نقيب النقباء رى ديدم...
 منتجب الدين نيز گفته است:

 السيد الاجل المرتضى ذوالفخرين ابوالحسن المطهر بن ابى القاسم»
 على بن ابى الفضل محمد الحسينى الديباجى من كبار سادات العراق و

 «لاشراف.صدور ا
 افزايد: وى سپس مى

 شود و او در چندين دانشمنصب نقابت در اين زمان به وى ختم مى»
 « ها و مكتوباتى هم دارد.ها و نامهعالم است، و خطبه

 گويد:سپس مى
 از او با واسطه سيد نجيب ابومحمد حسن موسوى، سبط سيد بزرگوار»

 رزند محمد بن مطهر،مرتضى، نقيب نقبا، شرف الدين ابوالفضل محمد ف
 (31)«كرديم.فاضل، ثقه و راوى حديث، روايت مى

 شيخ منتجب الدين كه از سيد شرف الدين روايت نقل كرده، در كتاب اربعين خود
 ـ ضمن چهارده حكايتى كه در انتهاى اين اثر آورده است.ـ در حكايت سيزدهم به نقل

 ديگر راويان تا برسد به ابن از سيد مرتضى السعيد شرف الدين، و سپس به نقل از
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 گويد:عباس، به اين صورت مى
 :آلهوعليهاللهصلىفقال ابن عباس: اشهد بالله و اشهد اللّه لقد سمعت رسول اللّه »

 «من سبّ علياً فقد سبنّى و من سبنّى فقد سبّ اّلل و من سبّ اّلل فقد كفر...»

 روردگار شاهد است كهدهم به خداوند و پپس ابن عباس گفت: گواهى مى

 فرمود: هر كس على را دشنام گويد،شنيدم كه مى آلهوعليهاللهصلىهمانا از رسول خدا 

 من را دشنام كرده و كسى كه مرا ناسزا گويد، پس همانا خدا را ناسزا كرده و

 دشنام و ناسزاگويى خداوند مساوى با كفر است.
 در« اخطب خطباء خوارزم»به ، معروف موفق بن احمد خوارزمىعالم مشهور، 

 به من خبر داد مرتضى شرف الدين، عزالاسلام، علم»گويد: آغاز كتاب مناقب مى
 وى سپس سلسله راويانى را كه از شرف الدين حديث نقل« الهدى، نقيب النقباء...

 كند:آورد و چنين روايت مىاند، مىكرده
 اض اقلام، و البحر مداد، و الجن حسّابلو أن الغي آلهوعليهاللهصلىقال رسول اللّه »

 «السلامعليهو الانس كتاّب، ما احصوا فضائل على بن ابى طالب 
 ها، قلم و درياها، مركّب و تمام جنيان، حسابگر واگر درختان جنگل

 را السلامعليهها، نويسنده باشند، قادر نخواهند بود فضايل حضرت على انسان

 (32)برشمارند.
 ابوسعداند، عبارتند از: ى كه از شرف الدين محمد حديث نقل كردهراويان ديگر

 عثمان بن اسعد بن محمد العاقلى؛ ابوالقاسم محمود بن محمد ابن ابى طاهر

 ، اين اسامى را رافعىالقزوينى الاشرسى ؛ مذكى قزوينى و فرزندش عزالدين يحيى
 اند.در تدوين و منتجب الدين در فهرست نقل كرده

 ابوهاشمشناس رى، ، نسبلباب الانسابت ابوالحسن بيهقى در اواخر بنابر ثب
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 اى طولانى به زبان عربى در مدح شرف الدين محمد؛ قصيدهمجدالدين مجتبى
 سروده و در ضمن آن به ذكر نسب او پرداخته است. خود بيهقى كه معاصر سيد شرف

 درباره او نقل كرده هاى خود راالدين بوده، به تفصيل نسب او را بيان، و سروده
 شرف الدين محمد بن مطهر العراقين ةتحفخاقانى شروانى هم در اواخر ( 33)است.

 ستايد:علوى را اين گونه مى
از خدمت سيهد أجل خاست  اين قدر و صفا كه خاطرم راست

پيمبر آن عرق محمد  ذوالفضل محمد مطهر
و آن وارث صدق مرتضى را  آن مردم ديده مصطفى را

بل سيد شرع و دين و لافخر  دين را شرف و شرع را فخر
حسان عجم ورا دعا گوست...  فرزند محمد عرب اوست

 شرف الدينقوامى رازى از گويندگان نيمه اول قرن ششم هم در قصايدى به مدح 

 سرايد:بيتى، چنين مى 45پردازد. وى در فرازى از يك قصيده مى محمد
 

 ميراجله سيد سادات عز دين
 كش نيست همسرى به بزرگىه و سرورى 

 فخر زمانه تاج الاسلام صدر دهر
 خورشيد شرع ذوالحسبين اصل مهترى 

مرتضىاجل اشرف الدين   
 كورا عنايت ازلى داد ياورى 

 آن سيد لطيف كه او را مسلم است
 اصل بزرگوارى و دست سخاگرى 

 پيش دل و كف و هِمَم و حلم آن بزرگ
دريا و ابر و چرخ و زمين كرده  

 (34)چاكرى...
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 ، پاورقى مترجم.531و  530، ص 5ـ رياض العما، ج  15
 ـ فهرست، منتجب الدين، ذيل ابومحمد. 16
 ى خاصگويند كه سرپرستى گروه خاصى را عهده دار باشد. اما نقابت به معنـ نقيب به كسى مى 17

 گزيدند تا به امور علويانكلمه، در اوايل خلافت عباسيان به وجود آمد و كسانى را به عنوان نقيب برمى

 رسيدگى كنند. وظيفه نقيب اين بود كه بر صحّت نسب سادات ناظر و مواظب باشد كه غير آنان در زمره
 شدصاحب نفوذ و عالم انتخاب مىقدر، با شخصيت، اين خاندان قرار نگيرند. نقيب از ميان سادات عالى

 كرد و اگر احياناً اختلافاتى بين آنان پديدكه ضمن حفظ انساب به امور اين سلسله جليله رسيدگى مى
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 كوشيد.آمد، در جهت رفع و ختم آن مىمى
 .40 - 36ـ نك: ديوان امير معزى، ص  18
 .427، ص 2ـ منتهى الآمال، ج  19
 .209ديوان قوامى رازى، ص  ـ تعليقات محدث ارموى بر 20
 .66ـ تاريخ گسترش تشيع در رى، رسول جعفريان، ص  21
 .91و  90ـ تاريخ طبرستان، ابن اسفنديار، قسمت سوم، ص  22
 ـ نك: لباب الانساب، ابوالحسن بيهقى، و نيز تعليقات محدث ارموى بر ديوان قوامى رازى، ص 23

230. 
 .209و  208وامى رازى، ص ـ تعليقات محدث ارموى بر ديوان ق 24
 .207ـ همان، ص  25
 .3ـ مقدمه كتاب النقض، ص  26
 .164و  48ـ همان، ص  27
 .229و  230ـ همان، ص  28
 .437ـ همان،ص  29
 .18الملك منتجب الدين منش يزدى، ص  ةالانوار، ناصر الدين بن عمد ةالاخبار و لمع ةـ در 30
 .ـ فهرست، منتجب الدين، ذيل حرف ميم 31
 . همين روايت را با اندكى تفاوت، ابن شيرويه ديلمى در فردوس1و  2ـ مناقب، خوارزمى، ص  32

 المرام؛ سيد بن طاووس ة؛ سيدهاشم بحرانى در غاي75، ص 40الاخيار؛ علامه مجلسى در بحارالانوار،ج

 اند.، نقل كرده598الخصام، ص  ةدر طرائف؛ شيخ محمد تقى دزفولى در كفاي
 .611-614، ص 2الانساب، ج  ـ لباب 33
 .40ـ ديوان قوامى رازى، ص  34
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 خانواده و ولادت
 شناسى، با كنيه مرتضى شهرهكه در كتب شرح حال و نسب شرف الدين محمد

 باشد. وىاست، در زمره سادات اهل فضل، راوى حديث و حامى فرهنگ و انديشه مى
 هدهدر مناطق مركزى ايران ـ خصوصاً رى و قم ـ نقابت )رياست عامه( سادات را بر ع

 داشت و ايشان بر حسب مصالحى با وارد شدن در دستگاه زمامداران وقت يعنى
 مرد پيوندپرداخت. آن بزرگسلجوقيان با اعمال نفوذ خود به اصلاح امور شيعيان مى

 سببى هم با سلاطين اين سلسله برقرار كرده بود.
 را به همسرى برگزيد؛ چنانكه خواجه نظام الملك طوسىايشان دختر 

 گويد:هم مى عبدالجليل رازى( 1)نيز آن را بيان كرده است. والحسن بيهقىاب
 (2)«خواجه طوسى، دختر خود را به سيد مرتضى داد.»

 سيد شرف الدين محمد چندين دختر داشت ولى از فرزند پسر محروم بود. پس از
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 مدتى كه همسرش وجود عزالدين يحيى را در خويش احساس كرد و حامله گرديد، او
 دانست كه اينك صاحب پسرى خواهد شد؛ تا آن كه شبى سيهد شرف الدين درنمى

 را مشاهده كرد؛ در عالم خواب خطاب به خاتم آلهوعليهاللهصلىرؤياى صادقه حضرت رسول اكرم 
، اين كودك را كه عيالم باردار اوست، چه نام نهَم؟»پيامبران گفت:   آن« يا رسول اللّه

 چون نوزاد ديده به جهان گشود و چشم والدين به« يحيى.» مصطفاى الهى فرمود:
 جمالش روشن گشت، نام يحيى را برايش برگزيدند. اما وقتى كه اين طفل بالندگى

 او را آلهوعليهاللهصلىيافت و از شربت نوشين شهادت كامياب شد، پدر به رازى كه حضرت محمد 
 حيى فرزند زيد فجيعانه كشتهيحيى ناميد، پى برد. چه، اين يحيى هم، چون ي

 (3)شد.
 دانشمندان نسب شناس براى شرف الدين مرتضى، تنها همين فرزند پسر را ذكر

 ستايد:اند. قوامى رازى در شعر خود او را چنين مىكرده
 

 تو آفتاب بادى و فرزند ماه تو
كز طلعتش هزار سهيل از يكى  

 (4)سهُاست
 

 يى رسيد كه جويبار فضيلت و معرفت از آناى به رشد و شكوفايحيى در خانواده
 ، از بزرگانقول سيد حسن صدرجارى بود، و پدرى به تربيت او همت گماشت كه به 

 اش بود. او كه در فنونسادات عراق به شمار رفته و نقابت سادات قم و رى، به عهده
 ود،دانش هايى چون نحو، لغت، ادب، شعر، سيره و تاريخ انديشه ورزى صاحب نظر ب

 هاى لطيفى از خود به يادگار گذاشته است. وى برخىها، مكاتبات و نوشتهخطبه
 كه او راباخرزى هاى خود را در مسير سفر حج براى شيخ طوسى خوانده است. نوشته

 (5)ق ملاقات كرده او را به خوبى و معرفت ستوده است. 434در سال 
 اين ى طبقات الشيعهالدرجات الرفيعه فنيز در  سيد على بن صدر الدين
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 بزرگوار را در زمره سادات برجسته و صاحب مقام، و از مشاهير فضلا و نقيب رى، قم و
 نويسد:آمل ثبت كرده، مى

 وى را نعمتى عظيم، كمال فضل و علو نسب و حسب بود و با وجود اين»
 هاى نسبى، از اهتمام به امور فرهنگى وهمه افتخارات ذاتى و شايستگى

 اى مهماى بزرگ در قم تأسيس كرد، و كتابخانهز نماند. وى مدرسهعلمى با
 (6)«در رى بنا نهاد.

 هاى بسيارى گفته شده كه علودر اين اثر از نفوذ و اقتدار شرف الدين محمد سخن
دقدر و عظمت شأنش را مى  رساند. مثلاً در اين كتاب آمده است كه شرف الدين محمه

 ست و فرمانروايان آل سلجوق از وى به التماسمورد عنايت حكام وقت بوده ا
 اند كه داماد آنان گردد و بدين وصلت مفتخر شوند؛ تا آن هنگام كه خواجهخواستهمى

 البته حق آن است كه اين (7)نظام الملك دختر خود را به عقد ازدواج او در آورد.
 آن پذيرا شد كه از چنين پيوندى را تنها براى السلامعليهمبيت شيعه مدافع حريم اهل

 موقعيت مزبور براى ارتقاى عظمت سادات و شيعيان آن عصر استفاده كند و از فشار و
 صدمه به آنان بكاهد.

 
 كسب كمالات

 سيد عزالدين يحيى پس از گذراندن دوران نوجوانى و جوانى خويش همچون پدر
 نهاد. وى با و برخى اجدادش، راه معرفت را پيش گرفت و در طريق كسب كمالات گام

 پيمودن مسير تقوا به فضايلى آراسته گرديد و با توانايى علمى و اخلاقى خود بر
 هاى ملهم از قرآن و عترتافزايش اقتدار جامعه تشيع اهتمام ورزيد و به حفظ ارزش

 داشت و از پدرش مرتضى سيد شرف الدينپرداخت. او مقدسات دينى را پاس مى
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 (8)نمود.روايت مىمحمد و از استادان حديثش 
 عزالدين يحيى رياست نقيبان رى، قم و آمل را عهده دار گشت. مشاهير معاصر

 اش دراند، و از پيوند او با زمامداران وقت و نفوذ قوىوى از او با عظمت ياد كرده
 (9)اند.دستگاه ادارى و سياسى حكام سلجوقى، سخن گفته

 يسد:نودر اثر معروف خود مى عباسقلى خان سپهر
 معروف« قمى»بن احمد است كه به  ةو از بنى احمد الدخ، حمز»

 باشد و او را فرزندانى بر جاى ماند كه از جمله ايشان، ابوالحسن علىمى
 الزكى، نقيب رى است و او پسر ابوالفضل محمد شرف، فرزند ابى القاسم
 على نقيب، پسر محمد بن حمزه مذكور است و او را اعقاب باشد و از آن

 جمله نقباء و ملوك رى باشند، از آن جمله عزالدين يحيى بن ابى الفضل...
 (10)«كه نقيب رى و قم و جاى ديگر بود...

 عزالدين يحيى را به جاى آمل، نقيب )سرپرست سادات( مازندران ابن فوطى
 ثبت كرده كه البته مراد از هر دو، يكى است؛ زيرا آمل در عصر وى مركز و بزرگترين

 در ذكر امهات ولايات ابوالحسن بيهقىرفته است؛ چنانچه ازندان به شمار مىشهر م
 در شرحعباس اقبال استاد محقق،  (11)«، آمل است.ام القرىدر طبرستان »گويد: مى

 آورده كه گويا به عبارت كتاب« آبه»حال عز الدين يحيى نقابت وى را به جاى آمل، 
 درج شده؛ اما صحيح« آمذ»خطاى چاپى  الطالب نظر داشته است كه بر حسب ةعمد

 (12)آن همان آمل است و به قول محدث ارموى در نسخه خطى آن چنين آمده است.
 نامه اين خاندان درـ كه شجره (13)انساب مشجره ساداتدر نسخه خطى كتاب 

 وى در سال» ، به اشتباه آورده است:عزالدين يحيىآن مسطور است.ـ بعد از ذكر اسم 
 در سال شرف الدين محمد؛ زيرا پدرش «هنگ حج كرد و وارد بغداد شد.ق آ 533
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 ق متولد شد و اگر در آغاز نوجوانى و بلوغ هم ازدواج كرده باشد، فرزندش 504
 سال نداشته است و مرسوم و معمول نيست كه نوجوانى 15عزالدين يحيى بيش از 

 د از اين عبارت، پدرشخردسال دراين زمان به حج مشرف شده باشد و چه بسا مقصو
 عزالدين يحيى.باشد نه  شرف الدين محمد

 اش محلاى كه داشت، خانهعزالدين يحيى به دليل اقتدار سياسى و اخلاق ويژه
 امنى براى افراد مشهورى بود كه از سوى گروهها، طوايف و افراد حكومتى تحت

 دين اسماعيلكمال الشدند. بر اساس يكى از قصايد تعقيب بوده و متوارى مى

 كنند و وى از وطن خويشرا تخريب مى قاضى ابوالعلاء صاعدوقتى خانه اصفهانى 
 شود. قاضى ابوالعلاء يكى از، پناهنده مىسيد عزالدين نقيبگردد، به منزل آواره مى

 افراد برجسته خاندان صاعدى بوده است كه با تشويق شاعران به سرودن شعر به
 (14)پرداخته است.ى در اصفهان، مىترويج فرهنگ و ادب اسلام

 
 فرازهايى از فضيلت 

 از جمله فضايل اين سيد جليل، آن است كه دانشمند بزرگ و محدث نامى، فقيه
 ، كه استاد ارباب دانش وشيخ منتجب الدينآگاه وثقه ثبت معتمد، حافظ صدوق، 

 هرا به درخواست عزالدين يحيى نگاشت فهرستيگانه عصر خود بوده، كتاب 
 ؛ زيرا به نظر او پس از شيخ طوسى جاى فهرستى اين چنين خالى بوده است.(15)است

 اين كتاب در رى تنظيم گرديد و حاوى اطلاعات مهمى درباره اوضاع عالمان شيعه در
 باشد.قرن پنجم و ششم هجرى قمرى مى

 شيخ منتجبمعروف به  على بن عبيدالل  بن الحسن بن حسين بن بابويه قمى

 يكى از واپسين بازماندگان دانشوران خاندان بابويه در رى است كه تولدش را به نالدي
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 اما به (16)ق دانسته اند 585اند. برخى نيز وفاتش را در سال ق ثبت كرده 504سال 
 آيد كه در اين سال و بعد از آن در قيد حياتبرمى فهرستقرينه برخى مندرجات 

 سخن به ميان السرائرو آثارش از جمله  ادريس حلىابن بوده است. وى در اين اثر از 
 (17)است. 585آورد كه تأليف اين اثر به تصريح مؤلف آن، بعد از سال مى

 التدوين فىاست كه در كتاب  رافعى شافعىيكى از شاگردان منتجب الدين، 

 گويد:ستايد و مىاو را بسيار مى تاريخ قزوين
 نى كردم به سبب آن است كه ازاگر كلام را در مورد اين شخص طولا»

 (18)«ام.هاى او بهره بردهنوشته
 دهد كه وى از دانشمندانو ساير آثار منتجب الدين نشان مى فهرستكتاب 

 الاربعين عنناگفته نماند كه منتجب الدين كتاب  (19)آور توانمند تشيع بوده است.نام

 را از السلامعليهفضايل حضرت على را، كه در ضمن آن چهل حديث در  الاربعين من الاربعين
 نقل كرده، براى عزالدين يحيى تأليف كرده آلهوعليهاللهصلىچهل نفر از راويان و اصحاب پيامبر 

 نويسد:وى در وصف عزالدين يحيى مى (20)است.
 سرور و مولاى ما، آن بلند مرتبه بزرگ، پيشوا و سيد بزرگوار،»

 ترين سرور، عزت دولت و دين، و مايهترين و شريفترين و پاكدرخشان
 افتخار اسلام و مسلمين، شهريار نقيبان و برگزيده روزگاران و شرافت

 ترين رهبر، شهرياربخش مردمان، قطب دولت و ركن آئين ،برجسته
 بازماندگان خاندان نبوت، پايه استوار شريعت، سرآمد رؤساى شيعه و

 ن، مردى كه دو افتخار نسبى راصدر علماى عراق، مقتداى بزرگان، ياور دي
 يكجا برده و نسب از جانب پدر و مادر هر دو عالى داشته است، برترين همه

 اشراف و سرور اميران سادات در شرق و غرب گيتى، قوام ذريه پيامبر،
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 ابوالقاسم يحيى بن شرف الدين محمد... )و تا آخر سلسله نسبش را ذكر
 يد و دشمنانش را نابودكند، رادمردى كهكند.( كه خدا بر مفاخرش بيفزامى

 سرور سادات است و سرچشمه سعادت و پناه امت، مشعل ديندارى،
 درياى دانش و هوشمندى، مظهر فضيلت و فيض بخشى، مقتداى عترت،

ت، شاخهذريه ت، عضوى از پيكراى از معدن نبوه  اى از درخت مروه
 ...«عليهماالسلاماى از تن على و فاطمه رسالت و پاره

 كند:و در حرف ياء از او چنين ياد مى
 سيد بزرگوار، المرتضى عزالدين يحيى بن محمد بن على بن المطهر»

 ابوالقاسم، كه نقيب و بزرگ خاندان ابوطالب در عراق است، دانشمندى
 شود، و امورسرشناس و فاضلى سترگ است كه قطب شيعه محسوب مى

 ر عمرش بيفزايد تا به اسلام وگردد. خدا بآنان بر مدار وجود وى مى
 (21)«مسلمانان بيشتر خدمت كند و مقدساتشان را پاس بدارد.

 
 از ديدگاه ديگران

 نويسد:پس از ستودن عزالدين يحيى مى الحصون المنيعه مؤلف كتاب
 سيد عزالدين على فرزند سيدالامام ضياء الدين فضل اللّه حسينى»

 پرافتخار وى به نظم درآورد. بختراوندى، الحسيب و النسيب را به نام 
 همچنان يارش بود و اقبال مدد كارش و پيوسته از مراتب عزت و اقتدار فرا

 رفت؛ تا آن كه روزگار چنانكه عادتش است، حال وى بگردانيد و كارشمى
 (22)«به شهادت انجاميد.

 محمد بن حمزه علوىبعد از آنكه نسب عزالدين يحيى را تا جدش ابن الفوطى 
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 گويد:كند، مىذكر مى قمى
 شيخ ما جمال الدين ابوالفضل، فرزند مهنا عبيدلى، در مشيخه خود»

 از او سخن گفته و فرموده كه او نقيب قم، مازندران و عراق عجم بود و
 (23)«داراى مقام بالا و حشمت عالى بود.

 ،«زيارت سيد نصير الدين ناصر بن مهدى العلوى رازى»تحت عنوان ابن طقطقى 
 گويد:ضمن شرح احوالش مى

 وى از سوى عزالدين مرتضى، نيابت نقابت سادات را عهده دار بود و»
 اين عزالدين نقيب از دانشمندان صاحب مجد است و از سادات بزرگ

 (24)«باشد.مى
 مذكور، درباره سيد نصير الديندر ترجمان حال  هندو شاه صاحبى نخجوانى

 نويسد:عزالدين يحيى مى
 عجم سيدى بزرگوار بود، و از قم با حشمتى ظاهر و رياستىو در »

 زاهد. او را عزالدين المرتضى گفتندى و نقابت بلاد عجم داشت، و نصير
 (25)«كرد.الدين مهدى نيابت او مى

 سيد جليل، ابوالقاسم يحيى فرزند»گويد: در وصف او مى سيد عليخان مدنى
 منتجب الدين را در وصفش آورده وسپس عبارت  «الفضل محمد بن على است.ابى
 افزايد:مى
 بدون اغراق او در اقتدار و رياست امور، عظمت داشت و چون ماه در»

 درخشيد. رياست آل ابوطالب در رى، قم و آمل را به او تفويضآسمان مى
 كرده بودند. وى دانشور فاضل و سترگى بود كه با بزرگان، دانشمندان و

 (26)«گشت.مشاهير دمساز مى



 197 

 از عزالدين يحيى به عنوان دانشورى نامدار و ميرزا عبدالل  افندى اصفهانى
 برد كه قدرت شيعه در عصر او گرداگرد وجودشفاضلى ارجمند نام مى

 نيز تقريباً همين مضامين را در وصف او نقل كرده شيخ حر عاملى( 27)جوشيد.مى
 گويد:هم بعد از ستايش او مى محدث قمى( 28)است.

 اين فاضل كبير از والدش شرف الدين محمد روايت كرده، و او همان»
 است كه منتجب الدين، فهرست خويش را برايش تدوين كرد. و از خود اين

 (29)«سيد، پدر و جده او ثنايى بليغ و مدحى طولانى آورده است.
  

 شهد شيرين شهادت
 لسله جبالق(، همدان و س 596 - 568)وقتى علاءالدين تكش خوارزمشاهى 

 سپرد. وى بيشتر اقطاع آن قتلغ اينانچآن را به تصرف درآورد، حكومت آن را به 
 را براى خان و محمدخانيونسنواحى را به امرايش واگذار كرد و دو پسرش، 

 ساماندهى امور، در آنجا باقى گذاشت. در اين هنگام خليفه عباسى، نزديك شدن او را
 مؤيد الدين، شملهبه عميقى ايجاد شد. با مرگ پسر خطرناك دانست و بدبينى دو جان

 ق اين ولايت به 591، وزير خليفه، خوزستان را تصرف كرد و در سال بن القصاب
 ـ سپاهسالار خوارزمى ـ به نزاع شمس الدين ميانچق، كه با قتلغ اينانچقلمرو 

 برخاسته بود، پيوست. سرانجام هر دوى آنان به جبال هجوم بردند و فرزند
 (30)خوارزمشاه را، از همدان و رى به قومس و گرگان، عقب راندند.

 بر علاء الدين تكشاش با ، كه ميانهقتلغ اينانچبدين ترتيب وزير خليفه با يارى 
 هم خورده بود، كرمانشاهان، آوه، ساوه و رى را از يونس پسر تكش بگرفت و

 (31)خوارزميان را تا خوار رى عقب نشاند.
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 رستان آمده است:درتاريخ طب
 ميانچق، قتلغ اينانچ را بكشت و سرش را به خوارزم فرستاد و همدان»

 و ولايات آن نواحى را تصرف كرد. در اين حال عزالدين يحيى كه مشاهده
 ها در فشار و اذيت هستند و امنيت ازكرد شيعيان رى و حومه بر اثر اين نزاع

 ت خواست تا اين شورش راقلمرو آنان رخت بربسته است، از دربار خلاف
 فرو نشاند. ناصرالدين، مؤيدالدين بن القصاب را با لشكرى زياد به عراق
 فرستاد تا به رى آمدند و خوارزميان به كلى گريخته و كشته شدند. چون

 خوارزمشاهيان بار ديگر اقتدار يافتند، سيد عزالدين يحيى را دستگير
 كرده است، او را دست بسته نزد كردند كه اين همه فتنه و آشوب را ايجاد

 «بينى؟سيد! خود را چگونه مى»علاء الدين تكش بردند، از او پرسيده شد: 
 تكش در خشم و« بينم كه حسين بن على را.چنان مى»او جواب داد: 

 عصبانيت غوطه خورد و دستور داد تا سر از تن اين سيد جليل القدر جدا
 و در مدرسه عمادوزان، كه دشمن آن ساختند. سر پاكش را به رى فرستادند

 شهيد بود، آويختند. بعدها پيكر و سر او را در جوار بارگاه مطهر حضرت
 دفن كردند و شيعيان عراق عجم و نواحى مركزى در عليهاالسلامفاطمه معصومه 

 فقد او به سوگوارى پرداختند و به تجليل از مقامش مبادرت ورزيدند و

 الدين علامه ماهبارىاختند؛ چنانچه امام افضلها سشاعران برايش مرثيه

 در ثنايش سرود:
 

 سلام اللّه ما طلع الثريا
 على المظلوم عزالدين يحيى 

 شهيد كالحسين بغير جرم
 (32)قتيل مثل هابيل و يحيى 
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 خوانيم:در تجارب السلف مى

 چون وزير ابن القصاب بيشتر عراق عجم را بگرفت، سلطان علاء»
 سيد عزالدين را به مواطئه و موافقت او متهم كرد و چون بهالدين تكش، 

 عراق آمد، وزير خوارزمشاهى وفات يافته بود. سيد عزالدين را بگرفت و
 (33)« بفرمود بر صورت ذبحش بكشتند و پسرش به بغداد گريخت.

 گويد:ق مى 591ابن اثير در ذيل حوادث سال 
 در اوائل شعبان اينچون خوارزمشاه به سوى همدان رفت، وزيرش »

 سال مرده بود، بين لشكريان خليفه و سپاه او در نيمه شعبان نزاع در گرفت و
 افراد زيادى از طرفين كشته شدند. افراد خليفه شكست خوردند و غنايم

 (34)«زيادى از آنان به خوارزميان رسيد.
 ه شده؛ق، كشت 592يا  591آيد كه عزالدين يحيى در سال از اين عبارات بر مى

 زيرا پس از استيلاى تكش بر رى، دستور كشتن او صادر شده است.
 گويد: مى الحصون الشيعهمؤلف 

 سبب شهادت عزالدين يحيى آن بود كه چون سلطان خوارزمشاه،»
 تكش، بر رى و خطه مجاور آن استيلا يافت، هر چه از بزرگان و

 ود كه طعمههاى برجسته ديد، بكشت و اين بزرگوار از آنان بشخصيت
 (35)«شمشير او شدند و بيدادگرانه به خون آرميدند.

 نوشته است: راوندى
 عراقيان با مويد الدين نيز نساختند، و بر وى عصيان كردند و به شهر»

 هاى ايشان رابود و عزالدين نقيب محلرى در حصار شدند و جنگ مى
 يان را بغارتيدندها بگشود و لشكر بغداد در رى رفتند و بيشتر لشكردروازه
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 (36)«و...
 نويسد:مى تاريخ يمينىدر خاتمه ترجمه  عباس اقبال

 موقعى كه سپاهيان مويدالدين بن القصاب به يارى قتلغ اينانچ و»
 امراى عراق، به آبه )آوج( و رى، آمده بودند و بين اين وزير و امراى عراقى

 وى سپاهيان وزيرهاى رى را به ردروازه [عزالدين يحيى  ]اختلاف شد، 

 خليفه گشود و لشكر بغداد در رى ريختند و قتلغ اينانچ و امراى عراق منهزم
 گرديدند و در نتيجه سراج الدين قيماز و نورالدين قرا كشته شدند و در سال

 ، موقعى كه تكش خوارزمشاه به رفع مؤيد الدين وزير، به عراق آمد و592
 حيى را هم به جرم موافقت با اوسپاهيان او را مغلوب كرد، عزالدين ي

 (37)«كشت.
 ، عزالدين يحيى در شهر مقدس قم دفن شدهتاريخ طبرستانبنا به تصريح مؤلف 

 خرداد 15است. لذا بقعه امامزاده يحيى در تهران، واقع در محله عودلاجان، خيابان 
 كه داراى حرمى هشت ضلعى است، با (38)شرقى، كوى معروف به امامزاده يحيى

 الدين يحيى مناسبتى ندارد و عبارت منقوش بر بدنه صندوق اين امامزاده باعز
 مشخصات نسبى اين سيد بزرگ، مطابقت ندارد، از مقبره واقعى عزالدين يحيى

 ق. 895اطلاع كافى در دست نيست و تنها در برخى منابع ذكر شده كه در سال 
 (39)، صندوقى براى قبرش تهيه كرد.عضدالدوله ملكشاه

 نويسد:مى« سور»، در ماده قاموسصاحب  يروزآبادىف
 سور نهرى است در رى و شمشيرى را كه يحيى بن زيد با آن به قتل»

 «اند.رسيده در آن شسته
 استدلالش اين است كه صاحب قاموس، در بياناى شيخ زين العابدين سرخه
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 ا رفته است؛اصل قضيه كه قتل يحيى باشد، درست گفته؛ ولى در ذكر نسب او به خط
 زيرا يحيى فرزند زيد در رى كشته نشده تا شمشيرى را كه بدان به قتل رسيده، در نهر
 رى بشويند؛ بلكه او در جرجان كشته شده است و اين ماجرا مربوط به عزالدين يحيى

 گويد:است. مرحوم محدث ارموى در پاسخ مى
 را چنانكه قتلكند؛ زياستدلال مزبور براى اثبات اين مدعا كفايت نمى»

 يحيى بن زيد در خارج از رى اتفاق افتاده، عزالدين يحيى هم در خارج اين
 شهر، يعنى همدان به قتل رسيده؛ چنانچه عبارت مندرج در تاريخ

 تواند قرينه بر اينطبرستان به آن تصريح دارد. پس انتساب به شهر رى، نمى
 داند و با عزالدينباشد كه كلام صاحب قاموس را از يحيى بن زيد برگر

 (40)«يحياى نام برده منطبق كند.
 كمال الدين اصفهانىاند، از جمله كسانى كه به مدح عزالدين يحيى پرداخته

 ستايد:باشد كه در فرازى از قصيده خود او را چنين مىمى
 

مرتضى كبير ةپناه دين ملك الساد  
 كه در جهان فتوت خدا يگان آمد 

يحيى سپهر مرتبت و فضل عزدين  
 كه امر جزمش تفسير كن فكان آمد 

 شعاع رتبت او ديده دوز اختر شد
 حريم درگه او كعبه امان آمد 

 مكارمى كه زاسلاف او خبر بوده است
 (41)زخلق و سيرت پاكش همه عيان آمد 
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 نقيب طالبيان
 چون عزالدين يحيى به بهانه واهى و تهمتى غير واقع در حمله خوارزمشاه به رى

 ادت رسيد، فرزندش محمد به همراهى سيد ناصر بن مهدى حسينى به بغدادبه شه
 الناصر لدينق به آن شهر وارد گرديد و با استقبال گرم  592رفت. وى در شعبان سال 

 ، خليفه وقت، مواجه شد. در آن زمان سرپرستى و رياست دودمان ابوطالب درالل  
 بود؛ اما بعدها كه او به مقام وزارتبغداد به سيد ناصر بن مهدى حسينى سپرده شده 

 رسيد، مقام سرپرستى و نقابت سادات اين ديار، به محمد فرزند شهيد سيهد عزالدين
 تفويض گشت، و او آن گونه كه سيره اجداد طاهرينش بود، نقيب طالبيان گشت. آنگاه

 يسد:نومى ابن اسفنديار( 42)به حج مشرف شد و پس از مدتى به ديار خويش باز آمد.
 سيدناصر الدين ممطير و مكين الدين قمى، كه اين ساعت وزير»

، خليفه وقت است، به بغداد افتادند و بعد مويد الدين،  ناصرلدين اللّه
 وزارت بغداد، به امير سيدناصر الدين داد و لقب نصير الدين را بر وى نهاد و

 مت وهاى خصوحكم و تمكين و مرتبه او بالا گرفت؛ تا دشمنان زمينه
 تعصب را آشكار كرده و بى هيچ جرمى كه آن سيد بزرگوار عالم را بود، ناصر

 (43)«الدين، صلاح ملك را در آن ديد كه او را عزل كند.
 
 نوشتها:پى

 .74ـ تاريخ بيهق، ابوالحسن بيهقى، ص  1
 .280ـ النقض، شيخ عبدالجليل رازى، با تعليقات محدث ارموى، ص  2
 .427؛ منتهى الامال، حاج شيخ عباس قمى، ج دوم، ص 96ت، ص ـ شهيدان راه فضيل 3
 .77ـ ديوان قوامى رازى، ص  4
 الْعِقَرْ. ةـ نك : دمي 5
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 .111ـ تأسيس الشيعه، لعلوم الاسلام، سيد حسن صدر، ص  6
 .198و  199ـ تعليقات محدث ارموى بر ديوان قوامى رازى، ص  7
 .94ـ شهيدان راه فضيلت، ص  8
 .66در رى، رسول جعفريان، ص ـ تشيع  9

 .707، ص السلامعليهـ ناسخ التواريخ، عباسقلى خان سپهر، ج دوم، حضرت سجاد  10
 .32ـ تاريخ بيهق، ابوالحسن بيهقى، ص  11
 .230ـ تعليقات محدث ارموى بر ديوان قوامى رازى، ص  12
 باشد.وجود مىم 2690ـ اين نسخه در كتابخانه مدرسه عالى شهيد مطهرى به شماره  13
 .532و  533ـ تاريخ مفصل ايران، عباس اقبال آشتيانى، ص  14
 .103، ص 2ـ منتهى الامال، ج  15
 ـ محدث نورى، صاحب روضات و محدث قمى. 16
 .225و  226ـ نك: تعليقات محدث ارموى بر ديوان قوامى رازى، ص  17
 .249الاحباب، ص  ة؛ هدي310ـ فوائد الرضويه، ج اول، ص  18
 .73ـ نك: تشيع در رى، ص  19
 .229ـ تعليقات محدث ارموى بر ديوان قوامى رازى، ص  20
 .528و  529، ص 5؛ رياض العلماء، ج 93و  94ـ شهيدان راه فضيلت، ص  21
 .530، پاورقى مترجم، 5؛ رياض العلماء، ج 94و  95ـ شهيدان راه فضيلت، ص  22
 ، ابن فوطى، ذيل عزالدين ابومحمد يحيى.ـ مجمع الاداب فى تلخيص معجم الالقاب 23
 .213ـ الفخرى، ابن طقطقى، ص  24
 .333ـ تجارب السلف، نخجوانى، ص  25
 40ـ تعليقات محدث ارموى بر ديوان قوامى رازى به نقل از نسخه خطى الدرجات الرفيعه، ص  26

 .39و 
 ترجمه محمد باقر ساعدى، ـ رياض العلماء و حياض الفضلا، ميرزا عبداّلل افندى اصفهانى، 27

 .528، ص 5ج
 .348ـ امل الآمل، شيخ محمد بن الحسن )حرعاملى(، ج دوم، ص  28
 .713و  712ـ فوائد الرضويه، محدث قمى، ص  29
 ـ تاريخ ايران از آمدن سلجوقيان تا فروپاشى دولت ايلخانان، گردآورنده: جى. آ. بويل، ترجمه 30

 .180، ص 5حسن انوشه، ج 
 .258اريخ ايران زمين، محمد جواد مشكور، ص ـ ت 31
 .161-159ـ تاريخ طبرستان، ابن اسفنديار، ص  32
 .214ـ تجارب السلف، ص  33
 .73، ص 11ـ كامل التواريخ، ابن اثير، ج  34
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 .95ـ شهيدان راه فضيلت، ص  35
 راوندى،الصدور و آيت السرور در تاريخ آل سلجوق، محمد بن على بن سليمان ال ةـ راح 36
 .378ص
 .69، ص «خاتمه ترجمه تاريخ يمينى»ـ نك: مجله يادگار، سال اول، شماره چهارم،  37
 .426ـ نك: آثار تاريخى تهران، سيد محمد تقى مصطفوى، ص  38
 ، پارقى مترجم.530، ص 5؛ رياض العلماء، ترجمه ساعدى، ج 27ـ تاريخ تهران، ج اول، ص  39
 .234ى بر ديوان قوامى رازى، ص ـ نك: تعليقات محدث ارمو 40
 .94-92ـ ديوان كمال الدين اسماعيل اصفهانى، ص  41
 .95؛ شهيدان راه فضيلت، 245و  244الطالب، ص  ةـ عمد 42
 .161ـ تاريخ طبرستان، ابن اسفنديار، ص  43
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 زادگاه و خانواده 

 از مناطق غربى استان مازندران است كه از شمال به درياى نوشهرشهرستان 
 شهرستان نور، از جنوب و جنوب غربى به سلسله جبال البرز و خزر، از مشرق به

 شود. اين شهرستان در نواحىشهرستان كرج و از مغرب به تنكابن محدود مى
 كوهستانى واقع شده است و آب و هوايى سرد و خشك با زمستانى طولانى و پربرف

 باشد. وسعتاى، آب و هوايى معتدل و مرطوب بر آن حاكم مىدارد و در بخش كناره
 هاى آن،يكى از آبادى (1)گردد.كيلومتر مربع، بالغ مى 3695نوشهر تقريباً به 

 كه شرايط ويژه جغرافيايى از قبيل نزديكى به ارتفاعات و( 2)نام دارد كشكك
 مجاورت با دريا، طراوت و سرسبزى خاصى به اين سامان بخشيده است. اما آنچه

 دارى است كه ازهاى دينه، وجود خانوادهموجب صفاى روحانى و معنوى آن شد
 ، روحانى مشهور همينمحمد كريمىاند. قديم الايام مبلهغ فرهنگ قرآن و عترت بوده
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 ديار است كه عمر با بركت خود را در جهت تشريح مسايل دينى و آموزش احكام به
 زيد.ورهاى مذهبى تلاش بسيار مىكرد و براى احياى ارزشمردم علاقمند صرف مى

 وى با وجود آن كه از افراد سرشناس كشكك بود، اما وضع اقتصادى نامطلوبى داشت و
 گذرانيد. آن شهيد عزيز اين شيوه زندگى را با عزت وروزگار را به مشقت و سختى مى

 هاى خود، زحمتى را براىداد، براى تأمين نيازمندىگرفت و اجازه نمىقناعت پى مى
 اق اعانت بودند، فراهم كند. در واقع زندگى اين مرد، سيرهديگران، كه خيلى هم مشت

 سازد.بزرگان دين را در اذهان زنده مى
 كوشيد، با كسب و كار حلال خود، حداقل معيشتىپدر خانواده نيز تلاشگرانه مى

 ورزيد كه نهتوانست، براى عائله خود تدارك ببيند. وى در اين راستا دقت مىرا كه مى
 ها و درامى، بلكه حتى شبه ناك هم به زندگى او وارد نشود. اين كوششتنها اندك حر

 هاى تبليغى جهت نشر تعاليم دينى، نوعى نورانيت را در اين خانوادهكنارش، فعاليت
 توانست نهال اخلاص، پارسايى و صداقت را رشد دهد.آفريده بود كه به خوبى مى

 
 نهال ناب

 ندى در اين خانواده ديده به جهان گشود وش، فرز 1311در يكى از روزهاى سال 
 ناميد تا چون به سنين رشد و شكوفايى رسد، در حفظ و عمادالدينپدرش او را 

 و پاسدارى از معنويت بكوشد. پدر چون اين نوزاد را در آغوش« عماد دين»پابرجايى 
 اينگرفت، برايش دعا كرد و از پيشگاه پروردگار متعال خواست تا وى را در پرورش 

 طفل در سايه فضايل و مكارم يارى دهد. عمادالدين همچون ديگر كودكان آبادى
 اش جريانكرد، اما چون زلال خداباورى در خانوادهكشكك از نظر جسمى رشد مى

 شد. بدين گونه دوران صباوت اواى تغذيه مىداشت، جان و دلش از چنين سرچشمه
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 خورد.بت خاندان عترت، پيوند مىبه محيطى آكنده از صميميت سرشته و در مح
 اى سبز و با طراوت در دامنى پاك و بى آلايش شكل گرفتعمادالدين همچون شكوفه

 و فضيلت از همان اوان كودكى بر لوح پاك اين پسر نقش بست. اين ويژگى نه تنها
 داشت، بلكه وى را براى رسيدن بهها مصون مىروىعمادالدين را از گزند آفات و هرزه

 هاى دينى و قرآنى راكرد. او نخستين آموزهمراتب فكرى، فرهنگى و روحانى مهيا مى
 هاى انسانى رااز پدر آموخت و نزد آن مربى خوش خو، نيل به فضايل اخلاقى و كرامت

 هاى ناب قرآن و حديث سيرابكرد و نهال وجود خويش را از جرعهتمرين مى
 (3)ساخت.مى
 

 تحصيلات
 دوران كودكى و نوجوانى را در فقر گذرانيد. وى تحصيلات ىعمادالدين كريم

 دوره ابتدايى را در شهرستان نوشهر به اتمام رسانيد و در تهران موفق به اخذ ديپلم
 ، به جوار آنالسلامعليهالرضا او به شوق بارگاه پاك و مطهر حضرت على بن موسى (4)گرديد.

 مشهد مقدس به كمالاتى نايل آمد.حضرت شتافت و با استمداد از فضاى ملكوتى 
 شهيد كريمى دوران تحصيلات حوزوى خود را در مدارس علميه اين شهر آغاز كرد و

 استعداد و قريحه سرشارش سبب گرديد تا بتواند در مدتى كوتاه ادبيات، لمعه، قوانين
 ريكهايى تنگ و تاو مقدارى از رسائل را در آنجا فرا گيرد. او مدت پنج سال در حجره

 پرداخت و سرانجام به السلامعليهمبيت در اوج فقر و تنگدستى به كسب معارف و علوم اهل
 (5)پايگاه فقه و حديث شيعه يعنى شهر مقدس قم روى آورد.

 
 مهاجرت به قم
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 اقامت در شهر قم براى شهيد كريمى با مشكلاتى توأم بود؛ اما چون تحصيل
 بى فاطمههاى معنوى بارگاه مطهر بىلوهمعارف و مكارم را در نظر داشت و به ج

 نهاد و هر گونه عسرت وها وقعى نمىكرد، به اين سختىتوجه مى عليهاالسلاممعصومه 
 كرد.هاى بزرگ تلقى مىناملايمت را، حكمتى براى رسيدن به موفقيت

 حضرت آيت الل  العظمى بروجردىدر آن زمان، مرجع عالى قدر جهان تشيع، 

 ( با بيانى رسا و دانشى گسترده درقلمرو فقه و اصول، حوزه درسق1292-1381)
 پركششى را در قم بنيان نهاده بود؛ به همين دليل بسيارى از طلاب فاضل به

 گرفتند. شهيد كريمىشتافتند و از خرمن دانش و انديشه وى بهره مىمحضرش مى
 يض اين عالم عامل وهم فرصت به دست آمده را غنيمت شمرده، مشتاقانه از انوار پرف

 هاى مستدلو تحت تأثير افكار روشن و نظريه (6)ها برد.جامع معقول و منقول، بهره
 اين مجتهد پرآوازه، ضمن فراگيرى دروس خارج فقه و اصول، خود به ابتكارات و

 هايى دست يافت.نوآورى
 بود كه در همان آخوند خراسانىشاگرد  حضرت آيت الل  بروجردى،استادش، 

 اى نگاشت و از اين طريق برالاصول آخوند حاشيه ةايام اقامتش در نجف، بر كفاي
 نگريست كه چگونه برخى طلاب درشهرت علمى خود افزود. شهيد كريمى مى

 توانندخورند و متن عربى و دشوار آن را نمىفراگيرى اين كتاب به مشكل بر مى
 مندان بيشرسى برگرداند تا براى علاقهبخوانند؛ لذا تصميم گرفت اين اثر را به زبان پا

 يكى ديگر از (7)از گذشته قابل فهم باشد و در اين مسير به توفيقاتى نيز دست يافت.
 حضرت آيت الل  استادان وى، فقيه فرزانه، استاد پرآوازه و دانشمند والا مقام، 

 روانقدر كاق(، يكى از مفاخر عالى 1413-1322) العظمى حاج ميرزا هاشم آملى
 هاى مستمر وفقاهت است. مرحوم ميرزا هاشم آملى در پرتو الطاف الهى و كوشش
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 هاى علميه شيعه، به آن چنان مقامات علمىمند شدن از محضر اساتيد حوزهبهره
 شود. حلقهدست يافت كه جز براى اندكى از فرهيختگان، چنين برجستگى ميسر نمى

 ى داشت، جلسات علمى وى محفل انسى بوددرس اين عالم فرزانه صفاى زائد الوصف
 ماند؛ زيرا تدريس اينكه فضاى معنوى آن، براى هميشه در ذهن شاگردانش مى

 داد و فصاحت بيان و طلاقت كلامش لذتى معنوىاستاد گرانمايه به فراگيران جان مى
 توان آن را به منبر بيان كشيد. او به خصوص در تدريس اصول،آفريد كه نمىمى
 هاى اسلامى رارت خاصى داشت و زواياى گوناگون و نقاط مبهم اين رشته از دانشمها

 شهيد كريمى اين( 8)كرد.هاى علمى خود روشن مىبه سرپنجه تفكر و توانايى
 سعادت را به دست آورد تا به چنين محفلى راه يابد و تابشى از آن فروغ فقاهت را

 د. به بركت همين جلسات پرمايه بود كهدريافت كرده و ذهن و فكر خويش را غنا بخش
 او موفق گرديد در كنار فراگيرى علوم گوناگون، خود به تدريس برخى دروس حوزه،

 خود نيز (9)خصوصاً اصول عقايد، بپردازد و با شاگردپرورى در زمينه فقه و اصول
 (10)اى را به دست آورد.هاى نسبتاً گستردهآگاهى

 بسان گوهرشناسى ماهر به توانمندى استادش، ناگفته نماند كه شهيد كريمى
 دانست كه حيف استآيت اللّه ميرزا هاشم آملى، در تدريس اصول پى برده بود و مى

 اين دُرهاى منثور منقح نگردد؛ لذا با دقت و كنجكاوى به تقرير فرمايشات استاد
 هرهاى آن شهيد است به ظاخويش همت گماشت. اين اثر كه از جمله دست نوشته

 (11)هنوز هم به زيور طبع آراسته نگرديده است.
 

 گوهر افشانِ افشاگر
 آراست و از بوستانشهيد كريمى ضمن آن كه خود را به فضل و دانش مى
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 داد، با غنا بخشى بهعطرآگين حوزه علميه قم مشام جان خويش را نوازش مى
 رون، همه ساله درهاى خود در زمينه معارف دينى و احكام شرعى و تزكيه ددانسته

 ايام ماه مبارك رمضان، محرم و صفر جهت تبليغ مسايل اعتقادى و افزايش آگاهى
 اى را ازرفت و نصايح آموزندهمى (12)از توابع شهرستان نوشهر علمدهمردم، به بخش 

 كرد. آرى، آن شهيد والامقام با آنزلال چشمه معرفت به كشتزارهاى تشنه جارى مى
 دار نوشهر از طريق وعظ وهاى ارزنده، مهياى ارشاد جامعه ديننديشهابعاد علمى و ا

 هايش مخاطبين را بيدارخطابه گرديد. موعظه او با حكمت همراه بود و گفته
 هاىهاى تربيت ذهنكرد كه بايد زمينهساخت. او اين مسؤوليت را احساس مىمى

 ؛ چه، نيك آموخته بود كههاى تبليغى خود پديد آوردها و حركتمستعد را با خطبه
 ها را از زنگار خشم واى كه از قرآن و عترت الهام گرفته باشد، دلمواعظ آموزنده

 گردد. اين ويژگىشويد، و با تسكين اميال نفسانى، موجب صفاى قلوب مىشهوت مى
 هم تأثير افزونترى در اتحاد و همبستگى مردم براى يارى رساندن به يكديگر دارد و

 تواند آنان را براى زدودن آثار شرك، ستم و نفاق بسيج كند.هم مى
 شهيد كريمى اجراى اصل سازنده امر به معروف و نهى از منكر را نيز با همين

 ها،ها، نيكىشد تا مردم از بدىشيوه در پيش گرفت؛ زيرا چنين روش موجب مى
 بيان او از فصاحت وها آگاهى يابند. عواقب زيان بار گناهان و مزاياى درخشان خوبى

 نشست و باها مىآمد، در ژرفاى جانمند بود و چون سخنش از دل بر مىبلاغت بهره
 هاى دنيايى از سيماى جان و روان افراد، آنها را متوجهبرگرفتن حجاب وابستگى

 هاى پست و حقير را فروساخت. علاقههاى اخلاقى و مكارم انسانى مىفضيلت
 هاى خود به مقتضيات زمان و موقعيت پيش آمده براىتهريخت و چون در گفمى

 كرد، از يك سوهايى كه در مجامع مختلف ايراد مىجامعه اشراف داشت، در سخنرانى
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 پرداخت و حقايق ناب را كه با غواصىبه ارشاد مردم نسبت به مبانى راستين اسلام مى
 و از سوى ديگر به اصلاحسپرد آورد، به آنان مىدر درياى معارف دينى به دست مى

 اى را كه آنان درباورها و اخلاقيات شنوندگان خويش توجه داشت. سالم سازى جامعه
 هاى پيش آمده را براىها و تاريكىگرفت و تيرگىزيستند، در نظر مىآن مى

 هاى استكبار را افشاگفت. او مظالم رژيم ستم شاهى و توطئهمستمعين باز مى
 ندهى مردم عليه حكومت طاغوت تلاش بسيارى از خويشتن نشانكرد و در سامامى
ً داد. غالب اين سخنرانىمى  هاى سازنده در شهرستان نوشهر و اطراف آن خصوصا

 گرفت. چندين مرتبه ساواك به وى اخطار كرد كه از اين شيوه خودانجام مى علمده
 ه درستى را كه آگاهانهاعتنا به تهديد كارگزاران ستم، رادست بردارد؛ اما او با بى

 پيمود. بار نخست كه آن شهيد را احضار كردند تا از او تعهد بگيرند كهبرگزيده بود، مى
 گونه سخن نگويد و ضمن مواعظ خود به افشاى سيماى ستم نپردازد، حاضر نشداين

 بپذيرد. لذا دو مرتبه به ساواك نوشهر احضار گرديد و دو روز متوالى تحت شديدترين
 هاىها قرار گرفت؛ اما موفق نشدند از او مدركى و اعترافى دال بر فعاليتجوئىباز

 سياسى به دست آورند تا به اين بهانه او را محكوم كرده و روانه زندانش نمايند. از اين
 جهت در پايان اين بازجويى آزاد شد. او به جاى آن كه از اين تهديدها هراسى به دل راه

 عليه رژيم شاه شتاب بيشترى بخشيد. به همين دليل مكرردهد، به فعاليت خود 
 گرفت و چندين بار ناگزير شد تامورد آزار و هتك و شتم ساواك مازندران قرار مى

 ( 13)شبانه منطقه را ترك كند.
 ها راها را به تيغ سياست بريده بودند و قلمدر آن ظلمتكده طاغوت كه زبان
 بودند، مردان راه خدا را به بنده كشيده، نامردمان را بشكسته و توان فريادها را گرفته

 به مسند نشانيده و زر و زور و تزوير بر جامعه حاكم و جرأت و شجاعت را در محبس
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 تنگ طاغوت و رذالت به هجر وا داشته بودند، توانى براى رفتن نمانده بود؛ اما امثال
 در شب بيداد ستم و شهيد كريمى به مبارزه برخاستند و خروش رعد اسلام را

 24هاى او كه با افشاى طاغوتيان توأم بود، صحراى خشك ظلم برآوردند. سخنرانى
 ها، در تاريخبيدارى و آگاهى مردم را از پى داشت. در يكى از همين سال( 14)سال

 ششم بهمن )روز انقلاب سفيد!( مصادف با دوازدهم محرم، عوامل استبداد از وى
 دعا كردن به جان شاه ملعون در مجلسى كه به اين منظور تدارك دعوت كردند تا براى

 ديده شده، حضور به هم رساند؛ اما وى بهانه آورد كه در آن زمان بايد درقم باشد و
 نوشهر را ترك نمود. چون مأموران متوجه غيبت او در منطقه شدند، به ساواك گزارش

 تعقيب قرار گيرد و سرانجام موفق كرده و آنان نيز دستور دادند تا اين روحانى مورد
 ها را متوجه او ساختند؛شدند او را دستگير كنند. در اين حال شديدترين اهانت

 اش كردند و سخت تحت فشارش قرار دادند كه چرا از خواسته آنان روىشكنجه
 تر از گذشته، براى محوتوجهى به اين وضع آشفته، مصمموى با بى (15)برتابانده است؛

 شرك و ظلم مسير خود را ادامه داد و هر گونه تهديد و فشارى را به جان خريد. آثار
 

 فضايل و مكارم
 هاى خانوادگى و تأثيرپذيرى از خلق و خوى استادانشهيد كريمى بر اثر تربيت

 اى از صفاتخود در حوزه و نيز مجاهدت با نفس اماره و ارتباط با خداوند، مجموعه
 كنيم:بود كه به برخى از آنها اشاره مىنيك را در خود پرورده 

 : او نسبت به مردم بسيار برخورد خودمانى داشت و درـ تواضع و فروتنى 1
 داد تا افراد را جذب نمايد. اگرجلسات، رفتارى عادى و نازلتر از منزلت خود بروز مى

 ى را باكرد پاسخ بدگذشت و سعى مىكرد، با كرامت از وى در مىكسى به او اهانتى مى
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 گرفت. اگر كسىخورد و مهار نفس را در دست مىنيكى بدهد. خشم خود را فرو مى
 گشت.گرديد، شيفته اخلاقش مىنشين مىحتى يك مرتبه با ايشان در يك جلسه هم

 برخى از اشخاص رفتار هايى نابخردانه با اين شهيد داشتند و حتى از اهانت نسبت به
 داد،ى نه تنها در مقابل آنان عكس العمل منفى نشان نمىكردند؛ اما ووى هم ابا نمى

 شد و با موج نشاط ورسيد، در سلام كردن پيشقدم مىبلكه وقتى به اين گونه افراد مى
 گرفت و بدين وسيله شيوه نامطلوب آنانشادمانى در رفتارش اهانت آنان را ناديده مى

 .خواندكرد و آنها را به خوبى فرا مىرا اصلاح مى
 خو و ملايم بود. اين: شهيد كريمى در برخورد با مردم بسيار نرمـ خوش خويى 2

 شد تا چون پروانه بر گرد شمع وجودش جمع گردند و ازحلم و متانت موجب مى
 مند شوند. همين عامل، سبب موفقيت او در بسيج مردم عليه ظلم وسخنان او بهره

 گشت.طاغوت مى
 هاى گوناگون كم نظير بود.بت آن شهيد در عرصه: صلاـ استقامت و پايدارى 3

 شد و برتر مىديد، مقاومهر چه از سوى مأموران رژيم فشار و شكنجه و ناملايمات مى
 افزود. وى هر مصيبتى را كه در اين راه به سويششدت و سرعت مبارزات خود مى

 ه خداوند ودادو با توكل بهاى بعدى خود قرار مىتاخت، سكهويى براى تلاشمى
 خريد، ابتلائات را بر خويشتن همواراستعانت از پيشگاه پروردگار بلاها را به جان مى

 داد.ساخت و هراسى به دل راه نمىمى
 : شهيد كريمى بر اساس تربيت خانوادگى خود، دست پروردهـ سخاوت 4

 د، اهتمامآمدناش مىسخاوت بود و در ميهمان نوازى و پذيرايى از افرادى كه به خانه
 وافرى داشت. او از بذل آنچه در اختيار داشت بر نيازمندان، اكراه نداشت و بر حسب

 كرد و براى رفعها و امكانات خويش، حاجت اين گونه اشخاص را برطرف مىتوانايى
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 كوشيد. وى چون بعد از پيروزى انقلاب اسلامىمشكلاتشان با تمام همت مى
 فته بود، به اين ويژگى اهتمام خاصى ورزيد.هاى اجتماعى را پذيرمسؤوليت

 هاى بارز آن شهيد به خون خفته، همين: از ويژگىـ مسؤوليت پذيرى 5
 احساس مسؤوليت بود. اين خصوصيت وى را از گوشه خلوت و انزوا، به سوى يك
 زندگى اجتماعى پرتكاپو سوق داده بود و پيوندى عميق بين سعادت او با سرنوشت

 كرد، مردم به لحاظ ناآگاهىكرده بود. به همين دليل وقتى مشاهده مى ديگران ايجاد
 از معارف دينى مشكلاتى دارند و نسبت به اوضاع زمان در بى خبرى نسبى به سر

 هاى پيش آمده، به افزايش آگاهى آنان دربرند، به منطقه نوشهر آمد و در فرصتمى
 ه با ستم و از ميان برداشتن موانعها پرداخت و وظيفه سنگينى چون مبارزاين زمينه

 گرفت. او در امر به معروف و نهى از منكر،موجود بر سر راه نشر حقايق را به دوش مى
 اى آرام نگرفت و به عنواناهتمام به امور مسلمين منطقه و پيكار با دشمنان لحظه

 فزايشوى همچنين براى ا (16)خطيبى توانا و سخنورى بليغ در اين مسير گام نهاد.
 اطلاعات مردم، به تدوين جزواتى در خصوص اصول عقايد اسلامى مبادرت

 ( 17)ورزيد.
 

 در سنگر مجلس
 با پيروزى انقلاب شكوهمند اسلامى، شهيد كريمى در جهت حفظ دستاوردهاى

 اين عطيه الهى و هديه غيبى به سازندگى پرداخت و چون مسئله انتخابات مجلس
 به اصرار اهالى نوشهر و چالوس و با آگاهى كامل به اينشوراى اسلامى مطرح گرديد، 

 مسؤوليت خطير و وظايف سنگين يك نماينده در راه صيانت از ارزشها و دفاع از نظام
 اسلامى، نامزدى مجلس شوراى اسلامى را پذيرفت. او براى پرهيز از تبليغات كاذب
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 گفت:كردند، مىمى براى كسب رأى بيشتر، به كسانى كه برايش فعاليت تبليغاتى
 پس فردا نكند بگويند بايد خواسته هر كدام از ما بايد برآورده شود،»

 خدمت دراين سمت بايد به تمامى افراد منطقه صورت گيرد و رسيدگى به
 امور گروهى خاص، با ارزشهاى اسلامى و اهداف نظام اسلامى مغايرت

 «باشد.دارد و با روح اين جانب نيز سازگار نمى
 مردم، به سنگر مجلس راه يافت ونجام اين روحانى آگاه و مبارز با رأى قاطبهسرا

 اى را بههاى خود ادامه داد و خدمات ارزندهدر موقعيت پيش آمده جديد، به فعاليت
 ( يك سال كوشش و تلاش صادقانه وى همت18مردم محروم منطقه تقديم كرد.)

 ها از امور( البته او در كنار اين برنامه19نماياند.)والاى اين روحانى وارسته را مى
 ماند و به افشاى چهره نفاق و رسوا كردن ارتجاع منطقهسياسى نيز غافل نمى

 توان دراين محورهاپرداخت. تلاش چندين ماهه او در دوران پس از پيروزى را مىمى
 و؛ نفىدفاع از انقلاب اسلامى؛ مقابله با استكبار و اعوان و اذناب اخلاصه كرد: 

 خدمت (20)هاى فرهنگى منطقه نوشهر و چالوس؛جهالت و از بين بردن نارسايى
 به جامعه خصوصاً محرومان و ساكنين روستاها و مناطق عشايرى.

 
 هادفاع از ارزش

 شهيد عمادالدين كريمى انقلاب اسلامى را بر سه اصل و يك محور متكى و استوار
 منفى و يك مورد هم مثبت است: نخست شعار دانست. از آن سه اصل، دو مورد آنمى

 هاى خارجى استها و خدايان مصنوعى و نفى ارتباطات و سلطه ابرقدرتطرد الهه
.ـ سوم اتكا به خداى يكتا  ـ كه از صدر اسلام هم شعار مسلمانان چنين بود: لا اله الا اللّه

 گويد:و قادر متعال. وى در نطق پيش از دستور خود مى



 219 

 هاى گوناگون، دارند بانان خارجى و داخلى ما در جبههدشم»... 
 كنند و عوامل و ايادى زيادى هم دست بهجنگند و مبارزه مىانقلاب مى

 اند. همان هايى كه در گذشته رقيب و دشمن هم بودند ودست هم داده
 امروز ملت قهرمان ايران آن چنان وحشت و ترس و رعب در دل آنها ايجاد

 هاى چندين ساله خود را كنار گذاشتند و دست به دستكرده كه خصومت
 ( 21)«هم دادند تا آن كه انقلاب ما را از حركت باز دارند...

 هاى منطقهچون جنگ تحميلى عراق عليه ايران شروع گرديد و برخى حكومت
 به دفاع از متجاوزين پرداختند، ايشان آنها را به شدت مورد حمله قرار داد و از اين

 هاى به ظاهر اسلامى انتقاد كرد و معتقد بود:ژيمروش ر
 «ها تحقير شوند.هاى وابسته به ابرقدرتبايد اين دولت»

 به عنوان مثال وقتى كه اردن به دفاع از صدام پرداخت، شهيد كريمى گفت:
 كند،سال است شاه حسين دارد بر آن حكومت مى 27همين اردن كه »

 م بود كه اسرائيل يك 1967ه است. سال ببينيد دراين مدت بر آن چه گذشت
 مرتبه، حمله كرد عليه سه كشور اسلامى اردن، سوريه و مصر و از مجموع

 كيلومتر مربع زمين را اشغال كرد و به تصرف در 68000اين سه كشور حدود 
 م چون اسرائيل در مقابل 1973ها خاموش نشستند و در سال آورد و اين

 و مشغول جنگ شد، همين اردن كه حدود مصر و سوريه ايستادگى كرد
 كيلومتر از سرزمينش توسط غاصبان صهيونيستى اشغال شده بود 5900

 خودش را به خواب خرگوشى زد. اگر جمعيت عربى بود، تو كه عرب
 بودى! و اگر تعصب مذهبى و مكتبى بود، تو كه مسلمان بودى! چرا نفس

 ك نكردى! و امروز دادنكشيدى و حتى يك تير هم به سوى اسرائيل شلي
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 زنى كه آقا، عرب در خطر افتاده است بيائيد از عراقعربيت و اسلاميت مى
 حمايت كنيد! تو نه غيرت عربى دارى و نه تعصب مكتبى. براى آنكه تاريخ

 ( 22)«گذشته تو، تو را معرفى كرد.
 آن شهيد تأكيد داشت: 

 ات عوامل استكبار، ماها و تبليغها و فعاليتدر مقابل توطئه ابرقدرت»
 بايد متحد شويم و اگر ملت همان وحدت را حفظ كند، و از موضعش

 ها، با اسلام و ايران وتوانند ابرقدرتخارج نشود، به هيچ وجهى نمى
 «مكتب ما بجنگند.

 داشتند آزادى نيست، به شدتهمچنين او در اين نطق خود از آنان كه اظهار مى
 انتقاد كرده و فرمود:

 ن نعمت، مولود انقلاب اسلامى است؛ اما حد و مرزى دارد و بايداي»
 ها را بشناسد و ازاهانت به مقامات،كند، حريمكسى كه از آن استفاده مى

 ( 23)«نهادها و مردم پرهيز كند و حقوق آحاد جامعه را محترم بشمارد.
 

 در جوار عرشيان
 سرچشمه، به دست دركربلاى 1360وى سرانجام در روز هفتم تير ماه سال 

 مزدوران استكبار به آرزوى ديرينه خود، يعنى شرف شهادت، دست يافت و در جوار
 قم در كنار مزار عالمان و شيخانعرشيان آرام گرفت و پيكر پاكش در قبرستان 

 شهيدان اين ديار، به خاك سپرده شد.
سوى حق دويدند همهبا شوق به   آنان كه نداى حق شنيدند همه

در سنگر سرخ آرميدند همه  بر تن كفنى زاطلس خون كردند
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 (، محمدتقى1342هاى محمد )متولد از آن شهيد چهار فرزند به نام
 ( و دو فرزند دختر به1359، مصطفى )متولد (1345(، محمود )متولد 1344)متولد

 ( 24)( بر جاى مانده است.1356( و معصومه )متولد 1351نامهاى فاطمه )متولد 
 
 نوشتها:پى

 ـ جغرافياى كامل ايران، گروهى از نويسندگان تهران، وزارت آموزش و پرورش، ج دوم، 1

 .1140ص
 قم، اين آبادى از توابع تنكابن تلقى شده كه، بنياد شهيد 315ـ در پرونده آن شهيد به شماره  2

 صحّت ندارد.
 .8، ص 1362تير  8، روزنامه جمهورى اسلامى، «يادنامه شهداى هفتم تير»ـ  4و  3
 .536ـ شهداى روحانيت شيعه در يكصد ساله اخير، على ربانى خلخالى، ج اول، ص  5
 .141ـ پيشتازان شهادت در انقلاب سوم، ص  6
 .538انيت در يكصد ساله اخير، ج اول، ص ـ شهداى روح 7
 .52-53، مجله نور علم، شماره، «فروغ فروزان»ـ نك: مقاله  8
 ـ به نقل از پرونده شهيد كريمى، موجود در بنياد شهيد قم. 9

 .536ـ شهداى روحانيت در يكصد ساله اخير، ص  10
 ـ به نقل از پرونده شهيد در بنياد شهيد قم. 11
 باشد.آن شهيد، اين ناحيه از توابع نور تلقى شده كه درست نمى ـ در پرونده 12
 .88و  87ـ يادنامه شهداى مجلس شوراى اسلامى، روابط عمومى مجلس شوراى اسلامى، ص  13
 ـ به نقل از پرونده آن شهيد. 14
 .141ـ همان و نيز پيشتازان شهادت در انقلاب سوم، ص  15
 ر پرونده آن شهيد.ـ با استفاده از مطالب مندرج د 16
 .536ـ شهداى روحانيت شيعه در يكصد ساله اخير، ج اول، ص  17
 .8، ص 1362تير  8، روزنامه جمهورى اسلامى، «يادنامه شهداى هفتم تير»ـ  18
 .142ـ پيشتازان شهادت در انقلاب سوم، ص  19
 .537ـ شهداى روحانيت در يكصد ساله اخير، ص  20
 آذر 5در هفتاد و سومين جلسه علنى مجلس شوراى اسلامى در تاريخ ـ از نطق شهيد كريمى  21

1359. 
 .331كنند )سخنان شهداى مجلس هفتم تير(، ص ها از گرمى مجلس حكايت مىـ شمع 22
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 ـ همان. 23
 ـ به نقل از پرونده آن شهيد. 24
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 محمد بن حسن بن وليد قمى

 اند كهزيستهنشمندانى مىدر طول تاريخ اسلام، بالاخص تاريخ تشيع، همواره دا
 در حراست و حفاظت از مبانى و احكام نورانى اسلام و تشيع علوى، زحمات فراوانى را

 اند. تشيع كنونى نتيجه تلاش مستمر و بى وقفه همين بزرگان بوده استمتحمل شده
 و كه امروزه بدون آنكه تغيير و تبديلى در اركان و احكام جاودانى آن پديد آيد و يا گرد

 ترتر و تابناكاى شفافغبارى بر چهره پرفروغ آن بنشيند، روز به روز با چهره
 رغم تهاجم جدى و گسترده دشمنان قسم خورده اينكند. اكنون علىخودنمايى مى

 هاى متفاوت در محو آثار ارزشمند اسلامآئين مقدس ـ كه در اعصار مختلف و با شيوه
 بينيم كه به لطفاند. ـ به وضوح مىى آن كوشيدههاو يا كم رنگ جلوه دادن زيبايى

 هاامدادهاى غيبى خداوند منان متعال و هوشيارى علماى آگاه و بيدار، اين توطئه
 تر از گذشته پرتوناكام و خورشيد وجودى اين آئين جاودانى در افقى بالاتر و تابناك
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كند. افشانى مى

(1 ) 

 خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش سازند، ولى خداوند نورآنان كه مى
 كند، هر چند كافران خوش نداشته باشند.خود را كامل مى

 با مطالعه اديان و مذاهب مختلف و آنچه در ادوار گوناگون بر آنها گذشته است و
 اند ـ به طورى كه درخوش حوادث و دچار تغيير و تحول شدهكه تا چه حد دستاين

 اى يافته و اصول و مبانى اوليه خود را از دستبعضى از موارد حتى تغيير كلى و ريشه
 اند. ـ نقش علماى ژرف انديش و پرتلاش اسلام در پاسدارى از حريم اسلام نابداده

 بى روشن خواهد شد.به خو آلهوعليهاللهصلىمحمدى 
 در اين ميان، نقش علماى علم رجال و محدثين نامى شيعه در نقل احاديث

 صحيح و معتبر، دقت و تأمل فراوان درعدم نقل روايات ضعيف با طرح آنها و جلوگيرى
 بسيار حائز اهميت و قابل السلامعليهماز تحريف و تبديل در احاديث صادره از ائمه اطهار 

 .باشدتقدير مى
 را بايد در شمار يكى از (2)«ابن وليد»محمد بن حسن بن وليد قمى مشهور به 

 دانشمندان و فقهاى صاحب نام جهان تشيع در عصر خود به حساب آورد كه در بين
 اىعلماى علم رجال و محدثين نامى شيعه، در وثاقت و اعتماد ويژه به او، جايگاه ويژه

 زندگانى اين شخصيت بزرگ جهان تشيع، با استناددارد. دراين جستار به فرازهايى از 
 به گفتار رجال شناسان و محدثين بلند آوازه اشاره خواهيم كرد.

 
 دوران شكوفايى ابن وليد

 باشد. اگر چهمىابوجعفر اش و كنيه ابن وليدمحمد بن حسن بن وليد مشهور به 
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 گ سخنى به ميان نيامدهمتأسفانه در كتب رجالى از تاريخ ولادت اين عالم و فقيه بزر
 است.

 على ابنشود كه ايشان پس از رحلت ليكن دوران شكوفايى وى از زمانى آغاز مى

 پدر بزرگوار شيخ صدوق ـ رحمهما اللّه ـ در قم و رحلت محدث عظيم الشأن، بابويه،
 ( در بغداد و همزمان با شروع غيبت كبراى امام329يا  328)م  الاسلام كلينى ةثق

 ق(، در زمره بزرگترين فقها و محدثان شيعه، در ايران و در شهر 329) السلاميهعلزمان 
 (3)زيست.مقدس قم مى

 با توجه به اينكه قم در آن روزگار مانند ايام پيشين خود، مركز شيعه و فقها و
 بردند، با اين وصفمحدثين بود و بسيارى از مشايخ فقه و حديث در آن به سر مى

 اى داشت و سرآمد همه آنها بود.ن وليد در بين آنها امتيازات ويژهچهره پرفروغ  اب
 ابن وليد در فقه، حديث، علم رجال و جرح و تعديل راويان و رجال حديث از

 ( 4)هاى علمى شيعه بود.ترين چهرهدرخشنده
 مكتب فقه و حديث او، يعنى فتوى بر اساس متون حديث و دلالت آن بدون

 بود.ـ در اواسط على ابن بابويهـ كه كار فقهاى پيشين قم و  تمسك به علم اصول فقه
 سده چهارم هجرى قمرى به وى منتقل شد. بينش خاص او در جرح و تعديل راويان و

 دقت فراوانش در عدم نقل روايت از روايتگران ضعيف در قم، زبانزد اهل فقه و حديث
 بود.

 
 ابن وليد در نظر دانشمندان بزرگ شيعه

 كه به (5)«شيخ طوسى»معروف به  فه، محمد بن حسن طوسىشيخ الطائ
 اند، يكى از بزرگترين نوابغ جهاناعتراف تمام دانشمندان اسلامى، كه پس از وى آمده
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 و پيشواى فقها و متكلمين عصر خود بوده است. او شخصيتى است كه امروزه نيز
 تفسير و سائر علوم مجتهدين شيعه، رياست و تقدم او را در علم فقه، اصول، كلام،

 دانند )به همين جهت وى را پيشواى علما و مجتهدين شيعه يعنىاسلامى مسلم مى
 گويد:نامند(. اين فقيه نامى درباره ابن وليد مىمى« شيخ الطائفه»
 محمد بن حسن بن وليد قمى دانشمندى جليل القدر، آگاه به رجال و»

 هاى زيادى دارد كه ازكتاب باشد. او در علوم گوناگونمورد اطمينان مى
 جمله كتاب الجامع، التفسير و غير اينها است. روايات و كتب وى را

 ابن ابى جيد براى ما نقل كرده و نيز جماعتى از علما از فرزندش
 حسن و جماعتى ديگر از علما هم آنها را از ابوجعفر بنمحمدبناحمدبن

 (6)«اند.بابويه )شيخ صدوق( به ما اطلاع داده
 در حاشيه فهرست شيخ آمده است كه:

 محمد بن الحسن از احمد بن علويه الكاتب الاصفهانى البحرى»
 اىق )تقريباً(، كه صاحب قصيده 320معروف به ابن اسود متوفاى سنه 

 باشد، روايتمىالسلامعليهدر مدح حضرت اميرالمؤمنين  ةهزار بيتى به نام مجر

 ( 7)«كند.مى
 در كتاب ارزشمند رجال خود نيز از اين فقيه والا مقام نام اللهرحمهشيخ اجل طوسى 

 گويد:برده و مى
 محمد بن حسن بن احمد بن وليد قمى دانشمندى جليل القدر است و»

 استادى آگاه به فقه و ثقه. او از محمد بن حسن صفهار و سعد بن عبداللّه 
 گويد:مى كند و هارون بن موسى تلهعكبرى هم از وىاشعرى روايت مى

 ام؛ ولى اجازه او به دست شاگردش جعفر بن حسن مؤمن كهوى را نديده»
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 همه رواياتش را در بردارد، به من رسيده است و تمام روايات او را
 ( 8)«ابوالحسين بن ابى جيد به ما خبر داد.

 ق( يكى از علماى 450، )م نجاشىمعروف به احمد بن على بن احمد بن عباس 
 كتاب رجال خود ـ كه آن را پس از فهرست و رجال شيخ تأليف كرده و در علم رجال در

 ـ از اين(9)هاى اين دو كتاب بوده است.هاى آن و تكميل نقيصهصدد رفع كاستى
 گونهدهد و وى را اينفقيه گرانقدر و استاد مشايخ قم، اطلاع بيشترى به دست مى

 كند:توصيف مى
 ن وليد، پيشواى علماى قم، بزرگابوجعفر محمد بن حسن بن احمد ب»

 زيست، ولىهاى درخشان آنان بود. او در قم مىفقيه آنها، پيشرو و از چهره
 اصالت او از قم نبود. دانشمندى بود معتمد و شخصى مورد اطمينان،

 سرشناس و مورد اتفاق همه. او كتاب هايى دارد از جمله: تفسير قرآن و
 بن محمد بن طاهر از وى به ما خبر داد.الجامع. ابوالحسين على بن احمد 

 ام.ها واحاديث اوست، را ديدهاجازه ابن وليد به او كه مشتمل بر كتاب
 ( 10)«ق وفات يافت. 343ابوجعفر محمد بن حسن بن وليد در سال 

 باشد اين است كه دراين اثر گرانبها، كه بهآنچه حائز اهميت است و قابل دقت مى
 هاى رجال ما از لحاظ صحت و اعتباراز پايه» سرهقدسظمى بروجردى آيت الل  العتعبير 

 مرحوم نجاشى چگونه و با چه عباراتى اين دانشمند بلند مرتبه را (11)«باشد.مى

 با مراجعه به اين كتاب ارزشمند توصيف كرده است: 

 كند.بارات معرفى مىبينيم، ايشان كمتر كسى را اين گونه و با چنين عمى
 ق( از 368)م  ابن داود قمىقمى معروف به  ابوالحسن محمد بن احمد بن داود

 در اللهرحمهدانشمندان نامى قم، استاد مشايخ قم در زمان خود و از معاصرين شيخ صدوق 
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 رجال خود، در دو جا بانقل عباراتى از شيخ و نجاشى، بدون آن كه چيزى بر اين عبارات
 ( 12)آورد.د، از اين فقيه بزرگ سخن به ميان مىبيفزاي

 گويد:در كتاب قاموس الرجال به نقل از ابن داود مى علامه شوشترى
 گفته« كسى كه دوبار توثيق شده»ابن داود در رجال خود در فصل »

 (13)«است: ابن غضائرى ابن وليد را دو مرتبه توثيق كرده است.
 لى خود، در ترجمان وى، سخن نجاشى را به صورتدر كتاب رجا اللهرحمهعلامه حلى 

 ( 14)مختصر نقل كرده و حتى از خود چيزى بر آن نيفزوده است.
 ، در كتاب معجم، در فصل اول )توثيقات وارده درشيخ ابوطالب تجليل تبريزى

 مورد تك تك راويان و تعيين طبقه آنها(، تحت عنوان كسانى كه توثيق ويژه دارند،
 ، ضمن تلفيقى از عبارات شيخ در فهرست و رجال، نجاشى در«الخصوصالموثوقون ب»

 آورد و او را جزو طبقه نهمرجال و علامه در خلاصه، از ابن وليد سخن به ميان مى
 ( 15)شمرد.راويان برمى

 هاى درخشانطور كه ملاحظه شد محمد بن وليد سر آمد فقها و از چهرههمان
 خارات اين فقيه گرانقدر اين است كه او استاد بزرگعلماى قم بوده است. يكى از افت

 متولد شده است، السلامعليهرئيس محدثين، امين الاصحاب، كسى كه با دعاى امام زمان 
 باشد.مى اللهرحمهمعروف به شيخ صدوق  حسين بن بابويهيعنى 

 
 اللهرحمهابن وليد در منظر شاگرد نامدارش، شيخ صدوق 

 شخصيت بزرگ و گرانمايه، اعتماد و وثوق بسيار بالايى دارد وابن وليد در نزد اين 
 تبعيت اين حافظ بزرگ حديث و عالم به رجال از وى، بسيار قابل توجه و مثال زدنى

 كند.است و خود از عظمت شخصيت ابن وليد حكايت مى
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 شيخنكته جالب توجه اينكه استادان مرحوم شيخ صدوق، بنابر آنچه مرحوم 

 در شرح حال وى )با استفاده از كليه منابع و مآخذ و باربانى شيرازى عبدالرحيم 
 تن 252مراجعه به برخى از تأليفات ايشان به دست آورده است.( بيان كرده است، 

 (16)درخشد.باشند كه در اين ميان نام محمد بن وليد بر تارك نام اساتيد ايشان مىمى

 و ديگر من لا يحضره الفقيهدر كتاب  اللههرحمبا دقت و ملاحظه در عبارات شيخ صدوق 
 شود كه ايشان تا چه حد براى استاد خود احترام ويژهتأليفات آن بزرگ مرد، معلوم مى

 «شيخنا الاستاد»)بزرگ ما، استاد ما(، يا « شيخنا»قائل است؛ با تعبيراتى از قبيل 
 )استاد بزرگ ما(.

 توان از كلمات خود او، در ذيلمىنهايت اطمينان و اعتماد شيخ صدوق به وى را 
 ، )نماز روز غدير(، در كتاب من لايحضره الفقيه فهميد. ايشان در«يوم غدير ةصلا»خبر 

 گويد:اين كتاب مى
 دانست واستاد ما محمد بن وليد ـ رضى اللّه عنه ـ آن را صحيح نمى»

 گفت: حديث آن از طريق موسى همدانى رسيده است و او دروغگو ومى
 صحيح نداند و حكم به صحت سرهقدسر ثقه است و هر خبرى را كه استاد ما غي

 ( 17)«باشد.آن نكرده باشد، در نزد من متروك و غير صحيح مى
 دارد و حاكى از شأن و منزلت والاى اواين عبارت نهايت ستايش از وى را ابراز مى

 در نزد شيخ صدوق است.
 گويد:رجال خود مىدر كتاب معجم  آيت الل  العظمى خويى

 شيخ صدوق در كتب خود از محمد بن حسن بن وليد بسيار روايت»
 مرحوم« مرتبه از او نام برده است. 140قريب به  (18)كند و در مشيخه،مى

 : گويددر ادامه مى خويى
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 همانطور كه در ترجمان محمد بن احمد بن يحيى بيان شد، مرحوم»
 مد بن احمد بن يحيى ـ در آنچه را اوصدوق در استفتائاتش از روايات مح

 روايت كرده از گروهى، كه نام آنها قبلًا گذشت.ـ از استادش ابن وليد پيروى
 باشد. ابن وليد قمى مانند احمد بنكرده و طريق شيخ به او صحيح مى

 و شاگرد نامدارش شيخ صدوق و بسيارى از مشايخ( 19)محمد بن عيسى
 كرده و نسبت به پذيرش حديث واط مىقم، در نقل روايت بسيار احتي

 اى كه هر روايترجال آن دقت و احتياط بيش از حدى داشته است؛ به گونه
 پسنديد، نزد علما و محدثين قم ديگر از آن گفتگويى بهو راوى را كه او مى

 پذيرفتند. چنانكه بسيارى از راويان كتاب نوادرآمد و مىميان نمى
 يحيى را جرح نموده )مورد خدشه قرار داده ، محمد بن احمد بنةالحكم

 واستثناء كرده( و شيخ صدوق هم به پيروى از استادش، بدون چون و چرا
 (20)«آنها را استثناء كرده است.

 اند و آن راگروهى از فقها، احتياط فوق العاده و دقت خيلى زياد وى را نپذيرفته
 حق اين است كه اين دقت فوق ولكن  (21)اند.ناشى از وسواس ابن وليد پنداشته

 العاده، در تقوى و صداقت وى در نقل روايات ريشه دارد نه در وسواس.
 

 استادان ابن وليد
 ها جسته و شاگرد برازنده آنان بوده است. اينك بهابن وليد از فقهاى بزرگ قم بهره

 ترين اساتيد وى اشاره خواهيم كرد:شاخص
 نجاشى در رجال خود دربارهالاشعرى القمى: ـ سعد بن عبدالل  بن ابى خلف  1

 گويد:وى مى
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 است. او بزرگ اين طائفه )اشعرى(، فقيه آنها و ابوالقاسمكنيه او، »
 باشد. وى احاديث اهل سنت را هم زياد شنيده و براىچهره برترشان مى

 كرده است و با محدثين و علماى نام آشناى اهل سنت،دريافت آنها سفر مى
 ق( و 266( و محمد بن عبدالملك الرفيعى )م 357سن بن عرفه )م مانند: ح

 هايى داشته است. اوابوحاتم رازى و عباس ترقفى و ديگران ملاقات
 را ملاقات كرده است؛ البته السلامعليهمولاى ما ابا محمد، امام حسن عسكرى 

 «دانند... واّلل اعلم.برخى از اصحاب اين ملاقات را ضعيف مى
حمكتاب »برد: هاى او را نام مىدامه برخى كتابو در ا  ناسخ القرآن و، كتاب ةالر 

 ( 22)...«منسوخه و محكمه و متشابهه و
 نويسد:در ترجمان وى اين گونه مىعلامه حلى 

 اش ابوالقاسم و شخصىسعد بن عبداللّه بن ابى خلف الاشعرى كنيه»
 نيفات زيادى هم دارد.جليل القدر است كه اخبار زيادى را نقل كرده و تص

 باشد و استاد طائفه خود است و فقيه و نيكوترين چهره آنها. وىاو ثقه مى
 229ق )و بنا به قولى  301را ملاقات كرده و در سال  السلامعليهامام حسن عسكرى 

 ( 23)«ق( در قم رحلت نمود. 300يا سال 
 عضى از كتابهايش اشارههم در فهرست خود او را توثيق و به ب اللهرحمهشيخ طوسى 
 ( 24)كرده است.

 گويد:خود درباره وى مى نقد الرجالدر  مرحوم تفرشى
 ( 25)«اى وجود ندارد.در ثقه بودن او هيچ شك و شبهه»
فار  2 وخ الص   ـ محمدبن حسن بن فر 

 نويسد:در مورد او مى نجاشى
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 صىهاى برتر ياران قمهى ما است. او شخابوجعفر الاعرج، از چهره»
 مورد اطمينان )در نقل روايت( و مقدم بر ديگران است. كسى كه كمتر نام او

 ؛ كتاب الوضوء؛ةشود. كتابهاى او عبارتند از: الصلاها حذف مىدر نقل
 ؛ كتاب التقيه؛ و بصائر الدرجات.ةكتاب الجنائز؛ كتاب الرد على الغلا

 احمد بن محمد هاى او را به جز بصائر الدرجات، ابوالحسين على بنكتاب

 معروف به ابن ابى جيد كه بعداً از او سخن ]بن طاهر الاشعرى القمى 

 خواهيم گفت؛ ظاهراً ايشان شيخ اجازه محمد بن حسن بن الصفار بوده

 ( 26)«به نقل از محمد بن حسن بن وليد از خود وى خبر داده است. [است. 
 تهذيبو در  (27)داندمى سلامالعليهخود او را از اصحاب امام عسكرى  رجالشيخ در 

 ( 29)داند.مى ةعلامه حلى هم او را ثق (28)بلاواسطه از وى روايت كرده است.
 ـ حسن بن مت يل دق اق 3

 نويسد:درباره او مى نجاشى
 هاى وجيه اصحاب ماست و كثير الحديث )يعنى احاديثاو از چهره»

 ( 30)«ادر از اوست.باشد و كتاب نونقل شده به واسطه او زياد است.( مى
 هم عبارات نجاشى را در مورد وى آورده و درباره چگونگى ضبط نام وى ابن داود

 گويد:مى
 حسن بن مُتيل به ضم ميم و تضعيف تاء )متتيل( است و لكن در اكثر»

 ( 31)«)به فتح ميم و تشديد تاء( ضبط شده است.« مَتهيل»كتب رجال 
 گويد:مى شيخ طوسى

 روايت السلامعليهمابن وليد در قسم كسانى كه از ائمه وى قمى است و »

اق )آرد فروش( معروف و از (32)كنداند، از وى روايت مىنكرده  وى به دقه
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 ( 33)«باشد.شيوخ )شيخ اجازه در نقل روايت( مى
 باشد،در آن مى حسن بن متيلرا كه  جعفر بن ناجيهطريق صدوق به  اللهرحمهعلامه 

 وصف كرده« دقاق»، وى را به مشيخهو مرحوم صدوق نيز در  (34)داند.صحيح مى
 ( 35)است.

 نويسد:نيز درباره او مى اللهرحمهمحمد تقى مجلسى 
 هاى نامدار شيعهحسن بن متيل ممدوح است و از چهره»

 (36)«باشد.مى
 گويد: داند و مىهم وى را ممدوح و مورد اطمينان مى المحدثين ةهدايصاحب 

 (37)«كند.حسن بن وليد از او روايت مى محمد بن»
 ابن وليدد رتعليقه خود تصريح كرده است كه او استاد  وحيد بهبهانىهمچنين 

 (38)باشد.مى
 ـ عبدالل  بن جعفر حميرى 4

 عبدالل  بن جعفراست.  عبدالل  بن جعفر حميرىيكى ديگر از اساتيد ابن وليد، 

 ، استاد علماى قم و ازبوالعباس قمىا، بن الحسين بن مالك بن جامع حميرى
 هاى درخشان علم و دانش، در سال دويست و نود و اندى، وارد كوفه شد. وى ثقهچهره

 اند.است. اهل كوفه از وى روايات زيادى شنيده السلامعليهو از اصحاب امام حسن عسكرى 
 (39)وى كتابهاى زيادى تصنيف كرد كه برخى از آنها عبارت است از:

 ؛ قرب الاسناد الىةو الحير ةو التوحيد؛ كتاب الغيب ةب الامامه؛ الدلائل؛ العظمكتا
 بسيارى از اصحاب (40)الرضا؛ قرب الاسناد الى الجواد؛ و قرب الاسناد الى الصاحب و...

 شيخق(.  411)م  حسين بن عبيد الل  عضائرىاند از جمله: ما از وى خبر داده

 كسانى كه با تتبع در»ختصرى از عبارت نجاشى، در فصل نيز با نقل م ابوطالب تبريزى
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 (41)برد.از وى نام مى« اند.كتب شيعه صراحتاً توثيق نشده
 شاگردان ابن وليد

 گروهى از مفاخر محدثين و فقهاى اواسط سده چهارم هجرى، از شاگردان او به
 آيند كه برخى از آنها عبارتند از: شمار مى

 ق( 381)م  اللهرحمهبابويه ـ شيخ صدوق محمد بن  1
 است كه در واقع بايد محمد بن بابويهيكى از شاگردان نامى و بلند آوازه ابن وليد، 

 محمد بناز بزرگترين افتخارات ابن وليد، داشتن شاگردى اين چنين با عظمت باشد. 

 ترين دانشمند گرانمايه،، نامى(42)«شيخ صدوق»و « ابن بابويه»معروف به  بابويه
 مقدار شيعه، در نيمه دوم سال چهارم هجرى است. بهزرگوار، فقيه و محدث عالىب

 مقدارش، على بنهاى شريعت دانست. پدر عالىراستى كه بايد او را يكى از استوانه
 به طور« ابن بابويه»معروف است؛ ولى هرگاه « ابن بابويه»باشد كه او نيز به بابويه مى

 ين به كار رود، مقصود فرزند ايشان يعنى محمد بن بابويهمطلق در السنه علما و متكلم
 گويند؛ البته اگرمى« صدوقين»است، همان طور كه در كتب فقه و حديث، هر دو را 

 شود منظور همين فرزند او است. شرح ولادت ايننيز گفته مى« شيخ صدوق»
 دانشمند جليل القدر اين گونه است كه:

 ،عثمان بن سعيد عمرى، يعنى السلامعليهم امام زمان ق كه نايت دو 305بعد از سال 
 حسين بنپس از حدود پنجاه سال نيابت حضرت، بدرود حيات گفت و شيخ اجل، 

 و السلامعليه، افتخار نائب سومى حضرت را پيدا كردند و واسطه بين امام زمان روح نوبختى
 عصر پيشواى علماى شيعيان آن حضرت شدند، پدر بزرگوار على بن بابويه كه در آن

 قم بود، وارد بغداد شد. او چون تا آن زمان صاحب فرزندى نشده بود، از اين نظر رنج
 اى به حسين بن روح، از او خواستبرد؛ لذا فرصت را غنيمت شمرد و با تسليم نامهمى
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 قديم، نامه را به آن وجود عزيز و مقدس تالسلامعليهتا هنگام تشرف به محضر آقا امام زمان 
 دارد.

 وى در آن نامه اشتياق خود را به داشتن پسرى ابراز داشته و از حضرت خواسته
 هم به وى السلامعليهبود، براى او دعا كند تا خداوند پسرى به وى عطا فرمايد. جواب امام 

 رسيد كه: 
 و به روايتى، ]ما براى تو دعا كرديم و به زودى خداوند پسرى »... 

 «پاك سرشت، به تو روزى خواهد كرد...فقيه و [ پسرانى 
 اسناد و طُرُق اين روايت چندان محكم و معتبر است كه جاى ترديد براى هيچ

 (43)گذارد.كس باقى نمى
 كند: از قول خود شيخ صدوق نقل مى اللهرحمهشيخ طوسى 

 ديدافتاد، وقتى ابوجعفر محمد بن على اسود، مرا مىبسيار اتفاق مى»
 رس استادم، محمد بن حسن بن وليد ـ رضى اللّه عنه ـ رفتكه به مجلس د

 گفت:كنم و اشتياق زيادى به كتب علمى و حفظ حديث دارم، مىو آمد مى
 جاى شگفتى نيست كه چنين ميل و رغبتى به علم دارى؛ زيرا تو با دعاى»

 (44)«اى.متولد شده السلامعليهامام زمان 
 ك به سيصد اثر گرانبها به جاى مانده است كهاز اين فقيه و محدث ارزشمند، نزدي

 ؛ كتابالسلامعليهعلى  ةكتاب توحيد؛ كتاب نبوت؛ كتاب وصيبرخى از آنها عبارتند از: 

 مقنع در فقه؛ خصال؛ امالى؛ دعائم الاسلام؛ مختصر تفسير قرآن؛ من لا يحضره

 ه در دسترس استمعروفترين و بزرگترين اثر وى ك (45)العلم و... ةالفقيه؛ كتاب مدين
 در روستاى ايلاق از توابع بلخ 372باشد كه آن را در سال مى« من لا يحضره الفقيه»

 اين فقيه بزرگوار پس از هفتاد و اندى سال زندگانى درخشان و (46)تصنيف كرده است.
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 381هاى طولانى در بلاد اسلامى، سرانجام در شهر رى به سال پرافتخار و مسافرت
 هان فرو بست و به سراى ابدى شتافت. آرامگاهش در شهر رى به نامق، چشم از ج

 باشد.، مشهور و زيارتگاه مردم مسلمان و عاشقان علم و حديث مىبابويهابن
 روحش شاد و راهش پر رهرو باد.

 (47)ـ هارون بن موسى تل ِعكُْبرُى: 2
 كبرىهارون بن موسى تلعيكى از اعاظم مشايخ حديث در اواسط سده چهارم، 

 (49)واقع در نزديكى بغداد و استاد شيخ مفيد (48)،«تله عكبرا»است. ايشان از اهالى 

 باشد. وى در سلسله بسيارى از رجال حديث، جاى دارد و جمعى از مفاخر فقها ومى
 گونه ياداند .شيخ طوسى در كتاب رجال خود از وى اينعلماى ما، از شاگردان او بوده

 كند:مى
 رون بن موسى تلهعكبرى، دانشمندى جليل القدر، بلندابومحمد ها»

 مرتبه، واسع الروايه و بى نظير است. وى تمام اصول و مصنفات )علماى
 اى از استادانرحلت كرد. عده 385شيعه( را روايت كرده است. او در سال 

 (50)«اند.ما از او به ما خبر داده
 گويد:نجاشى درباره او مى

 احمد بن سعيد بن سعيد ابومحمد تلعكبرى ازهارون بن موسى بن »
 اى درخشان و دانشمندى موثق و موردبنى شيبان در ميان علماى ما چهره

 هاى او يكى الجامع فىاعتماد بود و جاى گفتگو نداشت. از جمله كتاب
 (51)«علوم الدين است.

 علامه حلى هم با توثيق او، همان عبارات شيخ و نجاشى را درباره وى نقل
 (52)كند.مى
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 نويسد:در ترجمان وى مى مرحوم ميرزا عبدالل  افندى
 عالم فاضل كامل، فقيه در علم حديث، معروف به تلهعكبرى، از»

 اللّه عليه ـ و ةاللّه عليه ـ، شيخ مفيد ـ رحم ةمعاصرين شيخ صدوق ـ رحم
 باشد. وى از كشى، كلينى، پدر شيخ صدوق،امثال اين دو بزرگوار مى

 بن القاسم الغلابى، محمد بن حسن بن وليد، حيدر بن محمد بن محمد
 كند. او فرزند فاضلى همنعيم سمرقندى و گروه زيادى از علماء روايت مى

 به نام محمد بن ابى محمد هارون دارد. به همين جهت كنيه اين فقيه
 گويد كه او فرزند ديگرى هم به نامباشد. )نجاشى مىوالامقام، ابومحمد مى

 (53)«ابوجعفر دارد.(
 گويد:حديث مى معجم رجالمرحوم خويى در 

 ابى محمد در بسيارى از روايات با عنوان هارون بن موسى واقع شده»
 كند و جعفر بناست. او از على بن محمد بن همام بن سهيل روايت مى

 فيمن اغتسل فى»، 75محمد بن قولويه در كتاب كامل الزيارات باب 
 (54)«از وى روايت كرده است.« لحسينالفرات و زار ا

 ( گذشت، اين دانشمند نامى516همان طور كه در عبارات شيخ در رجال )ص 
 رحلت كرد. 385بزرگوار، در سال 

 ق(368ـ محمد بن احمد بن داود معروف به ابن داود قمى )م  3
 ، مانندابن داود قمى، معروف به ابوالحسين محمد بن احمد بن داود قمى

 ن خود، يكى از مفاخر فقهاء و دانشمندان صاحب نام قم و استاد مشايخ بغدادمعاصري
 و ديگران در شيخ صدوق، ابن قولويهرود و از معاصرين در عصر خود به شمار مى

 اواسط سده چهارم است. او در عصر خود پيشواى علماى قم بوده و دانشمندان قم او را
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 داشتند.بر ديگران مقدم مى
 كند:از وى اين گونه ياد مى فهرستر شيخ طوسى د

 هايى است كهابوالحسين محمد بن احمد بن داود قمى صاحب كتاب»
 از جمله آنها كتاب مزار، كه بزرگ و نيكوست، كتاب ذخائر، كه وى آن را گرد

 آورده و اين نيز كتابى نيكوست، كتاب ممدوحين و مذمومين و غير اينها
 اللّه عليه ـ و حسين بن ةرا شيخ مفيد ـ رحم ها و روايات اوباشد. كتابمى

 (55)«اند.عبيداللّه عضائرى و احمد بن عبدون، از وى به ما خبر داده
 نويسد:نجاشى درباره او مى

 ابوالحسين محمد بن احمد بن داود، پيشواى طايفه شيعه و دانشمند»
 .نامدار آنها، در عصر خويش پيشواى علماى قم و فقيه بزرگ آنها بود

 گفت: در حفظ و فقه و شناخت حديثحسين بن عبيداللّه عضائرى مى
 كسى را مانند او نديده است. او به بغداد آمد و در آنجا اقامت گزيد. وى

 (56)«هايى تصنيف نمود.حديث كرد و كتاب
 برد كه بنابر اختصار ذكر آنها در اين نوشتارو سپس بعضى از كتب او را نام مى

 گنجد.نمى
 ؛شيخ مفيد محمد بن محمد بن نعماناز شاگردان بر جسته او عبارتند از: برخى 

 ابوغالب زرارىق(؛ 423)م  احمد بن عبدون؛ حسن بن عبيدالل  غضائرى

 احمد بن محمد بن احمد بنو فرزندش  ابوالعباس احمد بن نوح سيرافىق(؛ 368)م

 و... داود
 ق( 368لويه )م ـ جعفر بن محمد بن قولويه قمى معروف به ابن قو 4

 وى نيز از محدثين بزرگ و فقهاى پرافتخار پيشين ما و از استادان نامدار شيخ
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 قدرى را در فقه و حديث دارد.مفيد است كه تصنيفات گران
 پس از توثيق او به برخى از تصانيفش كه درباره تعدادى فهرستشيخ طوسى در 

 مداوات الجسد لحيات الابد؛مله: كند از جاز ابواب فقهى و كتب فقه است، اشاره مى

 و (57)؛ كتاب الصرف؛ كتاب الرضاع؛ جامع الزياراتة؛ كتاب الفطرةو الجماع ةالجمع
 فهرست كتب و اصولى كه خود او، روايت كرده است. روايات و فهرست كتب او را

 جماعتى از علماى ما از جمله شيخ مفيد، حسين بن عبيد اللّه غضائرى، احمد بن
 نجاشى درباره او چنين (58)اند.ديگران از وى )ابن قولويه( براى ما نقل كرده عبدون و

 نويسد:مى
 ابوالقاسم جعفر بن محمد بن موسى بن قولويه، از برگزيدگان»

 شاگردان سعيد بن عبداللّه اشعرى بود. ابوالقاسم خود از دانشمندان موثق
 و سعد بن عبداللّه و بزرگ ما در فقه و حديث است. او از پدر و برادرش 

 روايت كرده و گفته است: جز چهار حديث از سعد بن عبداللّه نشنيدم.
 استاد ما ابوعبداللّه )شيخ مفيد(، فقه را بر وى قرائت كرد و از او آموختنى

 هايى آموخت. مردم )علما( هر چه درباره خوبى فقه او بگويند، بالاتر از آن
 هايى كه در فهرست شيخ بيانه: )كتاباست. او كتابهايى نيكو دارد از جمل

 شده هم در رجال نجاشى آمده است(... كتاب قيام الليل؛ كتاب الصداق؛
 ؛ كتابة، كتاب العفيفةالزكا ةكتاب بيان حل الحيوان من محرمه؛ كتاب قسم

 «النوادر و...
 گويد: نجاشى در ادامه مى

 ة)شيخ مفيد( ـ رحمها را بر استادمان ابى عبداللّه من بيشتر اين كتاب»
 اللّه عليه ـ قرائت ةاللّه عليه ـ و حسين بن عبيداللّه غضائرى ـ رحم
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 (59)«كردم.
 گويد:علامه حلى نيز در ضمن يادكردى از وى مى

 بود، او استاد شيخ مفيد است و شيخ مفيد« مَسْلَمَه»پدرش ملقب به »
 قت و فقه دربارهعلم و حديث را از وى فرا گرفت. هر چه مردم از خوبى وثا

 او بگويند، وى بالاتر از آن است. او تصانيفى دارد كه ما آنها را در كتاب
 (60)«ق، وفات يافت. 369ايم. او در سال بزرگمان ذكر كرده

 ـ حسين بن على بن بابويه برادر كوچكتر شيخ صدوق 5
 باشد كه يادگار خاندانىوى دانشمندى عظيم الشأن و فقيهى پاك سرشت مى

 گويد:زرگ و صاحب افتخار است. نجاشى مىب
، حسين بن على بن بابويه قمى، دانشمندى موثق است. او»  ابوعبداللّه

 از پدرش با اجازه روايت كرده است، كتاب هايى دارد كه برخى از آنها
 عبارتند از: كتاب توحيد؛ نفى تشبيه )خدواند به مخلوقات(؛ و كتاب هايى

 ليف كرده است. كتب او را حسين بن عبيداللّه كه براى صاحب بن عباد، تأ
 (61)«غضائرى براى ما نقل كرده است.

 (62)داند.علامه حلى نيز او را دانشمندى موثق و كثير الروايه مى
 نويسد:شيخ حر عاملى مى

 اى بزرگوار و عظيماو برادر محمد صدوق، رئيس محدثين و ثقه»
 كند. كتاب هايى دارد، ازالشأن است. و از پدرش و برادرش روايت مى

 جمله: رد بر واقفه، كتابى كه براى صاحب بن عباد تأليف كرده است و غير
 اش )حسيناينها. شيخ منتجب الدين رازى از وى و فرزندش حسن و نوه

 گويد: همگى در زمره فقهاى شايستهبن حسن( نام برده و مى
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 (63)«باشند.مى
 كه به ظاهر، وى نيز مانند برادر بزرگوارش، در پايان، تذكر اين نكته لازم است

 (64)متولد شده است. السلامعليهمحمد بن بابويه، با دعاى امام زمان 
 ـ احمد بن محمد بن وليد فرزند ابن وليد 6

 ها چيدهيكى از شاگردان اين عالم بزرگ و جليل القدر كه از خرمن علم وى خوشه
 )از اساتيد شيخ مفيد(، فرزند حسن بن وليداحمد بن محمد بن ها برده است، و بهره

 (65)او است.
 نويسد:مرحوم اردبيلى در كتاب رجالى خود درباره او مى

 احمد بن محمد بن حسن بن وليد از مشايخ معتبر است و علامه»
 اللّه عليه ـ بسيارى از روايات را كه نام وى در طريق آن وجود دارد، ةـ رحم

 رود. كه حتى احتمال غفلت و اشتباه در آن نمىاى داند به گونهصحيح مى
 گويد: در ادامه مى

 بودن وى تأمل ةام كه در ثقام و از هيچ كس نشنيدهتا به حال نديده
 (66)«كند.

 كند:محدث عاليقدر و نامى، شيخ حر عاملى، از او اين گونه ياد مى
 راحمد بن محمد بن حسن از اساتيد شيخ مفيد است و شهيد ثانى د»

 ة( او را توثيق كرده و علامه )خلاص370، ص ةفى علم الدراي ةدرايه )الرعاي
 دانند. پر( و ساير علماى ما، حديث او را صحيح مى276الاقوال، ص 

 (67)«واضح است كه او خود از مشايخ اجازه است.
 گويد:عالم فاضل، شيخ محمد تقى مجلسى مى

 باشد چون از مشايخوى استاد شيخ مفيد بوده و حديثش صحيح مى»
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 (68)«اجازه است.
 گويد:خود درباره وى مى معجم الرجالمرحوم خويى در 

 ابوالحسن احمد بن محمد بن حسن بن وليد، با همين عنوان در اسناد»
 رسد، واقع شده است. او تماممورد مى 70بسيارى از روايات كه تقريباً به 
 به جز يك روايت، كه آن اللهرحمهيد كند. شيخ مفاين روايات را از پدرش نقل مى

 را از حسين بن عبيداّلل روايت كرده، تمام اين روايات را از او نقل كرده

 (69)«است.
 گويد:مى« الموثوقون بالخصوص»در فصل  معجم الثقاتمؤلف 

 است. اين را شهيد ثانى در درايه گفته و ةاحمد بن محمهد بن وليد ثق»
 سندش مشتمل بر او است، حكم كردهعلامه به صحت روايتى كه 

 (70)«است.
 نيز در كتاب رجالى خود احمد بن محمد بن الحسن بن وليد محمد على ساروى

 (71)داند.را از مشايخ صاحب اعتبار مى
 هاى خود از پدرش )محمد بنشيخ طوسى در التهذيب، الاستبصار و ساير كتاب
 زيادى از وى نقل كرده است )به حسن بن احمد( و نيز با واسطه شيخ مفيد روايات

 متأسفانه در كتب گوناگون رجالى از اين (72)(.ةتهذيب، كتاب الطهار 1ويژه در جلد 
 شخصيت برجسته اطلاعاتى )اعم از: ولادت، وفات، دوران زندگانى و...( بيشتر از آنچه

 بيان شد، وجود ندارد.
 داشته است؛ مانند: البته محمد بن حسن بن وليد شاگردان برجسته ديگرى نيز

 ؛ اما به جهت«ابن ابى جيد»معروف به  على بن احمد بن محمد بن طاهر )اشعرى(
 پرهيز از طولانى شدن مطالب، از ذكر نام و ياد آنها خوددارى نموديم.
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 عصر و هم نام با وى در قم بوده است كهالبته بايد دانست كه دانشمند ديگرى هم
 باشد و با اينكه او نيز از علما وان هم با وى مشترك مىدر بعضى از استادان و شاگرد

 در سرهقدسرسد. شيخ طوسى محدثين بزرگ قم بوده، ولى در رتبه و منزلت به پايه وى نمى
 نويسد:برد و مىاز او نام مى« اند.روايت نكرده السلامعليهمكسانى كه از ائمه »رجال خود، باب 

 او ابن وليد نيست ولى نظير اوست و محمد بن حسن )و ليس بابن وليد(
، عبداللّه بن  از تمامى مشايخ وى روايت كرده است؛ از سعد بن عبداللّه

 جعفر حميرى )ذكر اينها قبلًا گذشت.(، محمد بن احمد بن يحيى و
 (73)كند.ديگران. هارون بن موسى تلهعكبرى هم با اجازه او روايت مى

 
 وفات ابن وليد
 سرانجام پس از عمرى تلاش و كوشش فراوان در مسير خدمتقدر اين عالم گران

 به اسلام و خصوصاً تشيع علوى و تربيت شاگردانى صاحب نام و پر افتخار، در سال
 ( 75)بدرود حيات گفت و به سراى ابدى شتافت.(74)ق 343

 
 گزيده روايات

ن و تبرك»در پايان اين نوشتار براى   از ناحيه وىبه دو روايت از رواياتى كه « تيمه
 كنيم:نقل شده است، اشاره مى

 و او از« محمد بن مسلم»ـ محمد بن حسن بن احمد بن وليد با چند واسطه از  1
 شيعيان ما را به زيارت قبرفرمودند:  السلامعليهكند كه: امام باقر نقل مى السلامعليهقول امام باقر 

 آمدن، سبب فزونى در السلامعليهقبر حسين امر كنيد كه به درستى به زيارت  السلامعليهحسين 

 شود. و زيارتروزى، طولانى شدن عمر و برطرف شدن بلايا و حوادث ناگوار مى
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 بر هر مؤمنى كه بر امامت او از جانب خداوند اقرار كند، واجب السلامعليهقبر حسين 

 (76)است.
 گونه نقلاين «ابوبصير»ـ محمد بن حسن بن احمد بن وليد با چند واسطه از  2

 كند:مى
 ابوبصير گفت: بعد از آنكه به سن پيرى رسيده بودم و در حالى كه نفس نفس

 السلامعليهآمدم. امام صادق  السلامعليهكشيدم.( به محضر امام صادق زدم )به سختى نفس مىمى
 فدايت شوم؛ سنم زياد گشته و»گفتم: « سبب اين گونه نفس زدن از چيست؟»فرمود: 

 دانم در قيامت چه جايگاهىوانم فرسوده و مرگم نزديك است با اين كه من نمىاستخ
 يا ابا محمد )ابوبصير(، آيا تو هم )كه از شيعيان ما»فرمود:  السلامعليهامام « خواهم داشت؟

 گونه سخنفدايت شوم، چرا اين»عرض كردم: « گويى؟گونه سخن مىهستى( اين
 دارد و ازدانى كه خداوند جوانان شما را گرامى مىمگر نمى»حضرت فرمود: « نگويم؟

 جانم به فدايت؛ آقا، چگونه خداوند جوانان را اكرام»عرض كردم: « كند؟پيران حيا مى
 «كند؟كند و از پيران حيا مىمى

 كند جوانان شما را از عذاب كردن )عذابشان نخواهداكرام مى»فرمود: السلامعليهامام 

 ابوبصير ]« م دارد از اينكه آنها را محاسبه كند. آيا شادمانى شدى؟كرد( و پيران را شر

 فدايت شوم قدرى بيشتر توضيح بده چون به ما )از جانب»عرض كردم:  [گويد: مى

 دشمنانمان( نسبتى داده شده كه به واسطه آن، كمرهاى ما شكسته و دلهاى ما مرده
 كنند، ريختن خون ما رانشان نقل مىو فرمانروايانشان با تمسك به روايتى كه از فقيها

 دهند،فرمود: آيا مقصودت از آنچه به شما نسبت مى السلامعليهامام « شمارند.حلال مى
 فرمود:  السلامعليهسپس امام « بله.»عرض كردم: « است؟ رافضه

 اند، بلكه خداوندنه، به خدا قسم ايشان شما را به اين اسم نناميده»
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 مرد از بنى اسرائيل با 70دانى كه ام خوانده است. مگر نمىشماها را به اين ن
 فرعون بودند و به دين وى گرويدند، ولى وقتى كه گمراهى فرعون و راستى و

 هدايت موسى بر ايشان روشن شد به موسى ملحق شدند و از لشكر فرعون
 خارج شدند و با توجه به اين كه در لشكر موسى از حيث عبادت و تلاش و

 نفر هم بودند و ليكن خداوند به 70)و جهاد در راه خدا(، برتر از اين كوشش 
 موسى وحى كرد: اسم اين افراد كه از لشكر فرعون خارج شدند )رفضوا( را

 ثبت كن. سپس من نيز اين نام را به آنان نسبت دادم.« رافضه»در تورات به نام 
 ناميده« رافضه»ن سپس خداوند اين اسم را ذخيره كرد تا اينكه شما را بدا

 است. چون شما از آئين فرعون و هامان و لشكريان اين دو خارج شديد و از
 )تا آخر روايت كه بسيار جالب و« پيروى نموديد... آلهوعليهاللهصلىمحمد و آل محمد 

 (77)مفصل است.(
 
 ها:نوشتپى

 .8ـ سوره صف، آيه  1
 «ابن وليد»از گفتارشان پيداست( معتقدند مراد از ـ مشهور علماى علم رجال و محدثين )چنانچه  2

 دهند كههمين عالم بزرگ، محمد بن حسن بن احمد است؛ لكن برخى از علماى علم رجال احتمال مى

 مقصود از ابن وليد فرزندش يعنى احمد بن محمد و يا محمد بن الوليد الخزاز )الخرّاز در بعضى

 ، ص4؛ تهذيب، ج 6361، رقم 266، ص 5؛ نقد الرجال، ج 437، ص 2، ج ةها( باشد. جامع الروانسخه

 .511، ح 183
 .103، ص 3ـ مفاخر الاسلام، ج 3
 ـ همان. 4
 ق، در شهر تاريخى طوس يا روستايى از آن، ديده به جهان گشود. وى 385ـ شيخ طوسى در سال  5
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 ق( نيز مدت بيست سال از محضر سيد 413تكميل علوم خويش پرداخت. او پس از رحلت شيخ مفيد )

 ق(، 436هاى فراوانى برد. شيخ پس از وفات سيد مرتضى )مرتضى، بزرگترين شاگرد شيخ مفيد، بهره
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 سال آخر عمر را در آن 12نجف شد و دوازده سال به تدريس و افاده همت گماشت و پس از آن رهسپار 

 سرزمين مقدس به سر برد. وى به تأسيس حوزه علمى شيعه و تصنيف و تأليف كتب گرانقدرى پرداخته و

 ق در شهر بغداد به جهان باقى شتافت. 460سرانجام در سال 
 .156ـ فهرست، شيخ طوسى، ص  6
 صادق آل بحر العلوم.(ـ )تعليقه سيد محمد  156ـ حاشيه فهرست، شيخ طوسى، ص  7
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 .1817، ح 90، ص 2ـ من لايحضره الفقيه، ج  17
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 ـ احمد بن محمد بن عيسى القمى ثقه و شخص جليل القدرى است. شيخ و نجاشى )رجال 19

 اند. علامه در خلاصه نقل كرده است: او احمد بن محمد بن خالد( وى را توثيق كرده490نجاشى، رقم 
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 .200و  52؛ فهرست 103، رقم 49ـ رجال، نجاشى، ص  30
 اّلل حسن زاده ةاسماء الرجال، آي؛ اضبط المقال فى ضبط 453، رقم 77ـ رجال، ابن داود، ص  31

 .165آملى، ص 
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 رسد.مى السلامعليهچند واسطه كم )دو يا سه واسطه(، به خود امام 
 .488، رقم 308ـ معجم الثقات، شيخ ابوطالب تجليل تبريزى، ص  41
 اند، به جهت نهايت صداقتمشهور شده« صدوق»ـ علت اينكه ايشان در بين علماء و محدثين به  42

 باشد.ايشان در نقل روايات مى
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 .195ـ غيبت، شيخ طوسى، ص  44
 .157؛ فهرست، شيخ، ص 276ـ رجال، نجاشى، ص  45
 ـ مقدمه كتاب من لايحضر. 46
 ه آملى،است، اضبط المقال فى ضبط اسماء الرجال، حسن زاد« تلِّعكُبرُى»ـ ضبط صحيح نام وى  47
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 ، ص5؛ اما مرحوم افندى در كتاب رياض العلماء، ج 223، ص 3ـ به نقل از: مفاخر اسلام، ج  48

 اى است در نزديكى همدان. گويد: عُكبرُ نام قريهمى 294
 (278(؛ ولى نجاشى )ص 158ق در بغداد متولد شد. )فهرست شيخ، ص  338ـ شيخ مفيد به سال  49

 را تاريخ تولد او دانسته است. شيخ مفيد از نوابغ و مفاخر جهان اسلام و عالم 336 ذى قعده سال 11روز 

 اش سيد رضى )گرد آوردنده نهجتشيع است. وى استاد بزرگ علم الهدى سيد مرتضى و برادر نابغه

 تخاراتباشد. از اف( و همچنين شيخ طوسى، ابوالفتح كرجكى و... مىالسلامعليهالبلاغه مولى اميرالمؤمنين 
 به افتخار وى صادر گشته است. السلامعليهاين دانشمند ذوفنون همين بس كه سه توقيع از حضرت ولى عصر 

 .( به ظاهر لقب مفيد را نيز234، ص 17؛ معجم رجال حديث، ج 320، ص 3)رجال، علامه بحرالعلوم، ج 
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 ق به 413ك رمضان در سال حضرت صاحب الامر به وى اعطاء فرموده. دو شب مانده به آخر ماه مبار

 .( روز وفاتش به قدرى جمعيت براى نماز گزاردن بر وى158سراى باقى شتافت. )فهرست، شيخ، ص 
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 جنب آرامگاه استادش، جعفر بن محمد بن السلامعليهقدرش، امام جواد و نوه عالى السلامعليهپاى امام كاظم 
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 )اعلام الشيعه، الناّبس فى« رفتم و فرزند ديگرش حسين بن هارون استاد شيخ طوسى است.تلعكبرى مى
 (.188و  68القرون الخامس، ص 

 .258، ص 20ـ معجم رجال حديث، خويى، ج  54
 .511ـ رجال، شيخ طوسى، ص  55
 . 272ـ رجال، نجاشى، ص  56
 )مشهورترين اثر ة(، بعدها كامل الزيار89ات )رجال، نجاشى، ص ـ اين كتاب و كتاب الزيار 57

 معروف شده« ةصاحب كامل الزيار»وى( ناميده شد. ابن قولويه به جهت داشتن اين كتاب ارزشمند به 

 است.
 .42ـ فهرست، شيخ طوسى، ص  58
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 .31الاقوال، ص  ةـ خلاص 60
 . 50ـ رجال، نجاشى، ص  61
 .50الاقوال، ص  ةـ خلاص 62
 .198، ص 2ـ آمل الآمل، حر عاملى، ج  63
 .188ـ غيبت، شيخ طوسى، ص  64
 ـ )با توجه به تتبع در كتب گوناگون رجالى( ظاهراً وى، بايد تنها پسر ابن وليد )محمد بن حسن 65

 بن احمد( باشد.
 الرجال»؛ و 62مى مرعشى، ص ، مكتبه آيت اّلل العظ1، مرحوم اردبيلى، ج ةـ جامع الروا 66
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 .136، رقم 39ـ توضيح الاشتباه، محمد على ساروى، ص  71
 و.... 351/1325، 347/1308، 1و....؛ استبصار، ج  19/44، 16/34، 10/18، 6/3، 1ـ تهذيب، ج  72
 .491ـ رجال، شيخ طوسى، ص  73
 .271ـ رجال، نجاشى، ص  74
 تب مختلف رجالى و مراجعه حضورى به بعضى از علماءـ متأسفانه با تحقيق و تتبع فراوان در ك 75

 و مراجع صاحب اطلاع در اين فن، اطلاع بيشترى از خاندان و عصر وى و خصوصاً مدفن وى )ظاهراً در

 باشد.( به دست نيامد.قم مى
 ـ محمد بن احمد بن داود عن محمد بن الحسن بن احمد بن وليد قال:  76

 و غيره من الشيوخ عن احمد بن ابى عبداّلل البرقى قال: حدثنا الحسنحدثنا الحسن بن متيل الدقاق 
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 ،16باب  86، حديث 42، ص 6تهذيب، ج « من اّلل. ةمن يقر له بالامامالسوء و اتيانه مفترض على كل مؤ
 «.السلامعليهفضل زيارته »از ابواب 

 .104ـ الاختصاص، شيخ مفيد، مؤسسه نشر اسلامى، جامعه مدرسين قم، ص  77
 محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد عن الحسن بن متيل، عن ابراهيم بن اسحاق النهاوندى عن

 سليمان الديلمى عن ابى سليم الديلمى عن ابى بصير )ابو محمد يحيى بن القاسم الاسدى محمد بن

 بعد ان السلامعليهق( قال: اتيت ابا عبداّلل  250 ة، تابعى، مات سنعليهماالسلامالكوفى من اصحاب الصادق و الكاظم 
 جعلت فداك كبر سنى و»قلت له: « لنفس؟يا ابا محمد ما هذا ا: »السلامعليهكبرت سنى و قد اجهدنى النفس فقال 

 يا ابا محمد انك: »السلامعليهفقال « رقّ عظمى و اقترب اجلى، مع انى لست ادرى ما اصير اليه فى آخرتى؟

 اما علمت ان اّلل تبارك و تعالى: »السلامعليهفقال « جعلت فداك كيف لا اقوله؟»فقلت: « لتقول هذا القول؟
 جعلت فداك كيف يكرم الشباب منا و يستحيى من»قلت: « تحيى من الكهول؟يكرم الشباب منكم و يس

 يكرم الشباب منكم ان يعذبهم و يستحيى من الكهول ان يحاسبهم. قال قلت: السلامعليهو قال « الكهول؟
 ا،دمائن ةجعلت فداك زدنى؛ فانا قد نبزنا نبزاً، انكسرت له ظهورنا و ماتت له افئدتنا و استحلت به الولا»

 لا واّلل ما هم: »السلامعليهقال « نعم.»قلت: « الرافضه؟: »السلامعليهقال: فقال « فقهاؤهم هؤلآء. ةفى حديث روا

 سمّوكم بل اّلل سمّاكم. اما علمت انه كان مع فرعون سبعون رجلاً من بنى اسرائيل، يدينون بدينه؛ فلما
 لحقوا بموسى فكانوا... استبان لهم ضلال فرعون و هدى موسى، رفضوا فرعون و
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 از مردانى راستين است، كه در تمام اللهرحمهاللّه شهيد سيد مهدى حكيم حضرت آيت

 دوره حيات پربارش، رايحه ايمان و جهاد در جهت بارور كردن انديشه دينى در
 تراويد. اى اسلامى، از وجودش مىجامعه

 ار عليهخواست تا پيكاين دانشمند جوان و درد آشنا، با رفتار و مقاومتش مى
 كوشيد تااستعمار و استبداد را بياموزد. در زندگى سراسر جهاد و هجرت خويش مى

 هاى ژرفها و انديشهحريم امنى را براى بالندگى افكار ملت اسلامى بسازد. شايستگى
 او كه از زلال دين سيراب گشته بود، در وادى خدمت به فرهنگ و سياست جارى

 ناپذير، بهاز وطن در كنار ديگر مجاهدان خستگىسال رنج دورى  30گشت. او با 
 هاىصيانت از مرزهاى اعتقادى پرداخت. ايشان به دور از علائق ملى و نژادى، تلاش
 فرهنگى و سياسى را، بعُدى فرا مليتى بخشيد. وى با شركت در مجامع فرهنگى و

 ىسياسى جهان مُنادى اسلام راستين بود و بالاخره شمع وجودش براى روشن
 هاى راه دين ذوب شد و همانند اجداد طاهرينش در خون خويشبخشيدن به گمشده
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 غلطيد و نويد بخش فرداهاى روشنى، براى دوستداران اسلام گرديد.
 ناپذير آشنااينك در اندك مجال اين مبحث، با چهره اين مجاهد خستگى

 شويم.مى
 

 تولد
ين قرن بيستم را  اى بانگشوده بود، كه ستاره تاريخ حيات بشرى هنوز صفحه زره

 طلوع خويش درخشيد و كانون عالم پرورى را با نورافشانى خود، لبريز شادى ساخت. 
 ق. در خانواده مرجعيت دينى نجف اشرف، 1314سيد مهدى حكيم در تاريخ 

 ديده به جهان گشود و چشمان پدر و مادر خود را فروغى دوباره بخشيد. پدر بزرگوارش
 حاج، فرزند بانو فوُزيهبود و مادرش  اللهرحمه العظمى سيد محسن حكيم اللّه حضرت آيت

 حسن البشرى لبنانى.
 نهاد و مادر مهدىپدرش به پاس احترام به حضرت مهدى موعود، نام فرزندش را 

 وى، او را در آغوش محبت فشرد و از شوق ولادتش اشك خوشحالى فشاند. 
 

 از تبار پاكان
 رسد كه بهبه سادات طباطبايى مى اللهرحمهسيد مهدى حكيم  اللّه سلسله نسب آيت

 اللّه العظمىشود. پدر بزرگوارش نيز حضرت آيتمنتهى مى السلامعليهامام حسن مجتبى 
 سيد محسن حكيم است كه به حق اسوه تقوى و شجاعت بود و دلسوز نسبت به دين و

 جامعه.
 امير علىنامند كه جدهش مى« حكيم»سلسله خانوادگى اين فقيد سعيد را از آن رو 

 ، طبيب عصر خود بوده، سيد بن مراد در آن زمان تنها طبيبسيد بن مرادفرزند 
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 گفتند. از اين جهتشده است و طبيب را نيز در آن زمان، حكيم مىنجف محسوب مى
 (1)شهره شدند.« حكيم»اين خانواده به 

 تحصيل
 وليت را در آغوش پر محبت پدرى عالم ودوران طف اللهرحمهشهيد سيد مهدى حكيم 

 شد وهاى زندگى بيشتر آشنا مىمادرى متديهن خويش، سپرى كرد و هر روز با واقعيت
 نيازمند برنامه تربيتى سالمى بود.

 هاى نجف اشرف فرستاد. وى باپدرش مرحوم حكيم وى را به يكى از مكتب خانه
 وشتن را در كنار سجاياى اخلاقىاستعداد سرشارى كه داشت، به زودى خواندن و ن
 هاى نهج البلاغه و اشعار سيدفرا گرفت. ايشان تكاليف دينى و تعدادى از خطبه

 سروده بود.ـ را نزد پدرش آموخت و با مكتب السلامعليهمحميرى ـ كه در باب مدح اهلبيت 
 از رسيد. پدر او پسسال مى« 10»امامت آشنا گرديد. در آن هنگام، عمر شريفش به 

 شيخآنكه زمينه استعداد وى را گسترده يافت، او را به يكى از شاگردان خويش به نام 

 سپرد، تا مدارج كمال را طى كند. محمد تقى الفقيه
 مقدمات خواندن و نوشتن را در يكى از اللهرحمهشهيد سيد مهدى حكيم 

 ر فرا گرفت:هاى علمى نجف اشرف آموخت، و دروس حوزه را نزد اساتيد زيمكتب خانه
 محمد تقى الفقيه؛ـ مقدمات حوزه را نزد شيخ 

 سيد محمد و سيد احمدـ منطق، اصول و فقه در سطح عالى را نزد آيات عظام 

 . حكيم
 خوئى، شهيد سيد باقر صدر و شيخـ خارج اصول و فقه را نزد آيات عظام 

 ـ رحمهم اللّه ـ  حسين حل ى
 تخار حوزه علميه نجف اشرف گرديد.هاى ممتاز و پرافوى سرانجام از چهره



 257 

 
 هاى فرهنگى ـ سياسى فعاليت

 براى به ثمر رساندن آرمان مكتبى و فرهنگى خويش و اللهرحمهاللّه حكيم شهيد آيت
 هاى فرهنگى، بنيان نهادنانسجام بخشيدن به نيروهاى موجود در عرصه تلاش

 ، وجود يك تشكل فكرى ـديديد، و براى تسريع اين هدفاسلوب جديدى را لازم مى
 دانست تا در قالب اين شيوه جديد مبارزه، اهداف خود را اجراسياسى را ضرورى مى

 سازد؛ لذا براى كنكاش درباره ساختار فكرى و سياسى يك تشكل اسلامى، سفرى به
ى   آشنا شد. فدائيان اسلامايران كرد و از نزديك با تشكل سره

 در عراق، حزب التحريرو  اخوان المسلمين از طرفى ايشان با بررسى تشكيلات
 آنها را فاقد فكر استوار و روشن در چارچوب حكومت دينى در عصر غيبت يافت.
 سرانجام براى تحقق هدف فوق و با توجه به بافت سياسى و فرهنگى جامعه عراق

 هاى برجسته حوزه مانندو جهان اسلام، وى با ارتباط و همكارى علماء و شخصيت
 بهسيد طالب رفاعى، شهيد شيخ عارف بصرى و شهيد عبد الصاحب دخيل شهيد 

 الل  شهيد آيتاين نتيجه رسيد كه بايد به تأسيس حزب بپردازد و اين انديشه را با 

ً  اللهرحمهسيد باقر صدر   در ميان گذاشت. ايشان نيز بر ضرورت امر تأكيد فرمودند و نهايتا
 ةحزب الدعودينى ـ سياسى مزبور را به نام ش تشكل  1338تير ماه  14در تاريخ 

 با ظهور اين تشكل، جامعه عراق و جهان اسلام وارد مرحله جديدى از (2)ايجاد كردند.
 مبارزه فكرى و سياسى شد.

 هاى سازماندهى ـ حوزوى وتئورى پردازان اين حزب اسلامى، با ايجاد هسته
 اى منطبقراهى صحيح و مبارزه دانشگاهى در داخل و خارج از كشور ـ همه را متوجه

 بود كه اللهرحمهبا شرايط روز، ساختند و از جمله كادرهاى رهبرى اين جريان، شهيد حكيم 
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 پرداخت.صادقانه به هدايت افكار مى
 هاى فكرى ـ تشكيلاتى بود، باتاز عرصه تلاشحزب بعث كه تا آن زمان يكهه

 در ميدان عمل ديد؛ لذا درصدد، آن را رقيب سرسخت خود ةپيدايش حزب الدعو
 هاى مركزى اين تشكيلات برآمد و بسيارى از فعالان آنشناسايى و قلع و قمع هسته
 را به چهارميخ انتقام كشيد.

 
 مشعل هدايت

 در حوزه علميه نجف و در مجموع كشور عراق، كمتر معمول بود كه علماء به
 خنرانى و ايجاد مجامع عمومى،خطابه بپردازند؛ زيرا ترويج مبانى دينى به صورت س

 ـ 1333از ماه رمضان  اللهرحمهدر شرايط سياسى و فرهنگى عراق فراهم نبود. شهيد حكيم 
 معروف السلامعليهدر ايام جوانى ـ با چند تن از علماى حوزه نجف، در صحن مطهر امام على 

 كرده و اى را پيرامون مسائل فكرى دائر، محفل بحث و مناظره«صحن حيدرى»به 
 پرداختند. ايشان چون مشعلى فروزانها پس از اقامه فريضه، به سخنرانى مىشب
 كردند. هاى انديشه دينى، رهنمون مىپويان را به سرچشمهره

 با همكارى ياران خود، شيوه ترويج معارف اسلامى به صورت اللهرحمهشهيد حكيم 
 مخلص على رغم دورى از وطناين سيد  (3)خطابه را در سراسر عراق معمول ساخت.

 به تبليغ و وعظ مشغول بود. وى پس از اقامه نماز و يا در ايام« دُبى»مدتى را در شهر 
 ورزيد. سوگوارى و ولادت، به بيان دستورات دينى اهتمام مى

 هاى خودكرد با خطابهدر پاكستان نيز با وجود عدم آشنايى با زبان اردو سعى مى
 از ارختياء، اين شيوه تبليغ را نيز معمول سازد. در بغداد در محله علاوه بر ارشاد مردم

 با تلاش« حسينيه تميمى»اى به نام ، حسينيهعباس تميمىسرمايه باقى مانده 
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 خزعلى تميمى دائر گرديد. در آن هنگام سيد مرتضى عسكرى كه از علماء بزرگ عراق
 ديد؛ لذاحسينيه لازم مىاى را جهت امامت جماعت آن بود، وجود عالم شايسته

 ـ پدر شهيد حكيم ـ در ميان گذاشت و از ايشان اللهرحمهاللّه العظمى حكيم جريان را با آيت
 خواست تا سيد مهدى حكيم را براى انجام اين مسئوليت به بغداد بفرستد. در آن

 شان پسبرد. ايدر لبنان به سر مىجهت انجام وظائف ارشادى اللهرحمهزمان شهيد حكيم 
 او با (4)از مراجعت به دستور والدش، عازم بغداد شد و به هدايت مردم پرداخت.

 ها ايستادگى كرد.اى كه داشت، در برابر تهاجم انديشه الحادى بعثىفصاحت ويژه
 

 هجرت
 را در عرصه مهم اللهرحمهاللّه شهيد سيد مهدى حكيم حزب بعث نقش مؤثر آيت

 نگريست، و از آنجا كه تبليغات و هدايت افكار رافرهنگى ـ سياسى به وضوح مى
 پنداشت و در پى فرصتدانست، شهيد حكيم را مانع بزرگى مىمنحصر به خود مى

 اى، شخصيت خانوادگى وى را در اذهان عمومى مخدوش سازد؛ لذا دربود تا با حربه
 نهمرداش اتهام فاحش بر وى وارد ساخت. از جمله اتهامات ناجوان1348سال 
 سيد مهدىو  اللهرحمهسيد حسن شيرازى هاى محبوبى مانند بر شخصيتها عفلقى

 جاسوسى براى اجانب بود.،اللهرحمهحكيم 
 خواست با اين گونه شايعات، نظر مؤمنين را نسبت بهنظام سلطه در عراق مى

 نهاى حوزه برگرداند و از تأثير تلاش دين گرايان در جامعه بكاهد. البته ايشخصيت
 1348ها، از ديرباز در خدمت ارباب ستم بوده است. در تاريخ وسيله تخدير افكار توده

 تلويزيون بغداد اين اتهام را اعلام نمود. در اين توطئه تبليغاتى چند نفر را در تلويزيون
 اند: نشان دادند كه اعتراف كرده
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 ما در تشكيلات جاسوسى آمريكا و اسرائيل بوديم و سيد مهدى»
 « كرد.نمود و جاسوسى مىكيم نيز در آن شبكه اطلاعاتى فعاليت مىح

 ها، ناپديد گرديد؛ با توجه بهپس از آن كه سيد مهدى از چشم جاسوسان بعثى
 تشكيلات پليس مخفى آنها و مجهز بودنشان به ابزار مدرن اطلاعاتى باز هم

 ر گرفتن از محلنتوانستند از وجود سيد مهدى حكيم اطلاع يابند. لذا براى خب
 اختفاى وى پنج هزار دينار پول عراق را اختصاص دادند و دستور مصادره اموال

 منقول و غير منقول ايشان را صادر كردند. 
 تقريباً مدهت يك ماه در بغداد ماند و براى حفظ اصول امنيتى، اللهرحمهسيد شهيد  

 هاى پليسى، بابتكرد. وى پس از كاهش مراقمرتب محل سكونت خود را عوض مى
 تاكسى از بغداد به نجف آمد و در منزل يكى از بستگانش مخفى شد و مدتى بعد برنامه

 ( 5)راهى عربستان سعودى گرديد.« عره عره»خروج از مرز را طراحى و از راه 
 على الحاجاو پس از اندكى اقامت در كشور سعودى به اردن رفت و با دائى خود 

 بنان در اردن بود. ـ ملاقات نمود و مدتى نيز در آن كشورـ كه سفير ل حسن البزى
 سكنى گزيد.

 از آنجا كه نيروهاى تروريستى حزب بعث، شهيد سيد مهدى حكيم را يك خطر
 كردند، درصدد سوء قصد عليه او بر آمدند. سيد مجاهدبالفعل برون مرزى تلقى مى

 هاى خويش ادامه داد.تلاشنيز اردن را به قصد كويت ترك كرد، و مدتى در كويت به 
 و على بوتوهاى كمونيستى مشاجرات شديد فكرى انديشه 1347در سال 

 اى حساس رسيد. در اين زمان به درخواست مسلمانانجنبشهاى مسلمان، به مرحله
 پاكستان و ضرورت ترويج معارف اسلامى و نيز انسجام بخشيدن به نيروهاى

 تان رفت تا مسلمانان آن ديار نيز از آبشخورمسلمان، شهيد حكيم از كويت به پاكس



 261 

 نه تنها با شيعيان روابط اللهرحمهفكرى اين انديشمند جوان سيراب گردند. شهيد حكيم 
 كرد ونيز تماس برقرار مى« مودودى»نزديكى داشت؛ بلكه با علماء اهل سنهت همانند 

 تفاهمات، فراهم آورد. با ايجاد ميز گرد و سمينارهاى علمى، زمينه را براى رفع سوء
 هاـ نفوذ كمتر بعثى 1توان در دو امر دانست: علت مسافرت شهيد به پاكستان را مى

 ـ مناسب بودن محيط تبليغ، به علت كمبود مراكز تبليغى لازم.  2در آن كشور 
 پاكستان شد و مورد استقبال مردم آن شهر كراچىشهيد سيد مهدى حكيم وارد 

 اللّه العظمى، وكيل پدرش آيتعبدالحسين مهدى زادهمنزل واقع گرديد. وى در 
 در پاكستان، سكنى گزيد.  اللهرحمهحكيم 

 او پس از اقامتى كوتاه، تصميم گرفت به مناطق ديگرى از پاكستان هم مسافرت
 كند و از نزديك با نيازهاى فرهنگى مردم آشنا شود. در يكى از سفرهاى شهيد ـ از

 نيز در فرودگاه بوده و عبدالستار حوارىآباد ـ وزير اوقاف عراق، شهر كراچى به اسلام 
 در آن ميان، اطلاعى نداشته است. وى كه از اللهرحمهاز حضور شهيد سيد مهدى حكيم 

 كرد، وجود خودشزده شده بود و خيال مىها، شگفتنظير پاكستانىاستقبال بى
 كند.مسئولين پاكستانى تشكر مى باعث اين گونه شور و هيجان شده است، لذا وقتى از

 رسانند كه استقبال جمعيت براى حضور تو نبود، بلكه وجود سيدبه او اطلاع مى
 (6)چنين شورى را ايجاد نموده است. اللهرحمهمهدى حكيم 

 
 در سوگ پدر

 در گرماگرم خدمات ارزشمند فرهنگى ـ اجتماعى اللهرحمهاللّه سيد مهدى حكيم آيت
 ساس پاكستان بود، كه از بيمارى پدرش و انتقال او به لندن اطلاع يافت.و در شرايط ح

 لندن ملاقات نمود و با سنت بلاو به زيارت پدر شتافت و آن بزرگمرد را در بيمارستان 
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 ايشان ميثاق بست تا در راستاى اهداف اسلامى مسيرى سالم را بپويد.
 ابن سينادر بيمارستان پس از بازگشت مرحوم حكيم به عراق و بسترى شدنش 

 هاىدوباره به پاكستان برگشت و به تلاش اللهرحمهدر بغداد، شهيد سيد مهدى حكيم 
 از رحلت پدر خبر يافت و در سرزمين غربت به سوگ 1350خويش ادامه داد. او در تير ماه سال 

 يش افزود.پدر نشست؛ اما داغ پدر وى را از فعاليت باز نداشت و بيشتر از قبل بر تلاش خو
 

 فعاليت در دُبى
 براى درمان خويش براى دومين بار راهى لندن گرديد و اللهرحمهاللّه شهيد حكيم آيت

 اللّه سيدو صلاحديد برادر بزرگش آيت دبىپس از پايان معالجات، با دعوت مسلمانان 
 ى،به دبى عزيمت نمود. وى على رغم دورى از وطن و كسالت جسم اللهرحمهيوسف حكيم 

 هايى مشغول گرديد كه موارد آن عبارتند از:در دبى به فعاليت
 ـ ارشاد مردم بعد از نمازهاى يوميه و تبيين مسائل محورى دين چون عقايد،

 تاريخ و احكام قرآنى...
 ـ اقدام به امور عام المنفعه مانند: 

 . السلامعليهـ تأسيس مسجد امام على  1
 قصص.ـ ايجاد مسجدى در منطقه  2
 شارقه.ـ گسترش مسجد  3
 جعفريه. ـ تأسيس اوقاف 4
 كه به اطفال اختصاص داشت. السلامعليهـ تأسيس مدرسه امام صادق  5
 پرداخت و باكه به امور خدماتى مؤمنين مى السلامعليهمـ تأسيس مؤسسه اهل البيت  6

 اى تحت پوشش اين مؤسسه به حل معضلات اقتصادىايجاد صندوق خيريه
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 ورزيد.ين اهتمام مىمحروم
 از ديگر خدمات مردمى اين شهيد بزرگوار در دبى، اصلاح ذات البينى، ازدواج... بود. وى در

 در دبى ناگهان از نعمت چشم محروم گشت و براى درمان راهى آمريكا شد و بينايى 1359سال 
 عمل جراحى 1360 خود را مجدداً بازيافت؛ اما از سوى ديگر ناراحتى قلبى پيدا كرد كه در سال

 هاى خود را از دست داد. باقلبى نيز انجام داد، ولى در نتيجه آن قدرت شنوايى يكى از گوش
 (8)وجود اين، مشكلات فيزيكى هرگز روحيه وى را تضعيف نكرد و از تلاشش نكاست.

 
 فعاليت در لندن 

 گى ـهاى فرهنبراى گسترش فعاليت اللهرحمهاللّه شهيد سيد مهدى حكيم آيت
 به لندن رفت و مقيم 1363سياسى و انسجام نيروهاى مخالف عراق در اروپا در سال 

 توان در فرازهاىهاى مخلصانه اين مجاهد نستوه در لندن را مىآنجا گرديد. تلاش
 زير خلاصه كرد:

 كه هدف آن انسجام نيروهاى برون ـ ايجاد حركت بسيج اسلامى عراق: 1 
 ليه نظام حاكم در عراق بود.مرزى در راستاى مبارزه ع

 كه هدفش نشر و تبيين فرهنگ دينى در :السلامعليهمـ تأسيس مركز اهل البيت  2 
 غرب بود. 

 كه اولين همايش آن در اواخر :السلامعليهمـ تأسيس مركز جهانى اهل البيت  3 
 كشور جهان در آن شركت كردند كه شهيد 20دائر گرديد و نمايندگانى از  1363

 يم را به عنوان رابط جهانى آن برگزيدند. و هدف اين مركز جهانى انجام خدماتحك
 خيرخواهانه فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى در عالم اسلام بود. 

 ـ جريده رافدين.  4 
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 گرديد.شد و رايگان توزيع مىكه در بيروت چاپ مى ـ مجله نور الاسلام: 5 
 ها را دربار عراقىر بود و وضعيت رقهتكه در لندن دائ ـ سازمان حقوق بشر: 6 

 نمود. بمباران، موشك باران، اعدام، شكنجه، زندان... به جهان منعكس مى
 هاى ناراضى درمثلاً در رد عفو عمومىِ رژيم بعث از عراقى ـ صدور اعلاميه: 7 

 ها.خارج از عراق، و افشاى ماهيهت دولت بعثى در رابطه با اين گونه توطئه
 

 هاى اخلاقى ويژگى
 هاى علمى ـ سياسى، ازعلاوه بر برجستگى اللهرحمهاللّه سيد مهدى حكيم شهيد آيت

 صفات ويژه اخلاقى نيز برخوردار بود. بر اساس ظرفيت اين مقال به فرازى چند از آن
 شود.اشاره مى

 اش باايشان زمانى كه در بغداد جايگاه رفيعى داشت، رفتار دوستانه ـ تواضع: 1* 
 برد. يكى از طلاب كه ايشان را در هنگام ايفاى وظيفهدلسوختگان جامعه را از ياد نمى

 گويد: در بغداد، ملاقات كرده بود، چنين مى
 اللّه سيد مهدى حكيم پس از اقامه نماز جماعت در مركز عراق،آيت»

 كردنشست، با تك تك افراد حاضر، احوالپرسى مىدر حسينيه تيممى مى
 پرسيد، و به حل مشكل هر يك در حد توان اقداملاتشان مىو از مشك

 (7)«نمود، و در اين رابطه بين عرب و غيره تفاوت قائل نبود.مى
 به عنايات غيبى پروردگار ايمان اللهرحمهشهيد حكيم  ـ ايمان به الطاف خدايى: 2* 

 خت. براىپرداكامل داشت و با ياد خداوند سبحان به حل معضلات خود و ديگران مى
 آوريم:گونه ايشان را مىاى از كرامت معصومنمونه خاطره

 در يكى از مناطق پاكستان به نام پاراچنار، از مناطق مرزى آن كشور،
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 الاسلام والمسلمين ةمؤمنين از ايشان طلب باران نمودند. فرزندش حج
 مؤمنين از من»سيد على حكيم از آن شهيد عزيز چنين نقل نموده است: 

 ب باران نمودند و اعتقاد داشتند كه با دعاى من رحمت آسمانى خدا برطل
 گردد. من از اينكه ممكن است با دعايم باران نبارد، متحيرآنها نازل مى

 ترسيدم كه با عدم نزول باران، عقيده مؤمنين نسبت بهبودم. و از اين مى
 علماء كاهش يابد. اين آيه كريمه را تلاوت كردم: 

 

  11و  10سوره نوح / 
 ترجمه: به آنها گفتم: از پروردگار خويش آمرزش بطلبيد كه او بسيار
 آمرزنده است تا بارانهاى پربركت آسمان را پى در پى، بر شما فرستد.

 از شهر خارج شوند و از مؤمنين خواستم كه زن، مرد، كوچك و بزرگ

 در زير آسمان همه صد مرتبه استغفار كنند. يقين نمودم كه خداوند دعاى

 هاى دل شكسته، ناگهانكند. در هنگام توجه قلبى تودهبندگانش را رد نمى

 رحمت پروردگار آغاز و با باران خويش زمين تشنه را سيراب ساخت.
 و باران تا اذان صبح جمعيت به شهر برگشتند. در حالى كه بارش تگرگ

 ادامه داشت. هنگام نماز صبح درب خانه را كوبيدند و آمدند از من تقاضا

 كردند، دعا كنم تا خداوند باران را قطع كند. 
 من حيران ماندم كه از خداوند طلب بركت نمودم و اكنون از بارگاهش

 به بخواهم كه بركاتش را قطع نمايد. و از جانبى مؤمنين توقع دارند كه

 محض دعا مورد اجابت واقع شود. لذا روى دل را جانب خداوند نموده و

 خداوند! آگاهى كه اين جمعيت به خاطر»به درگاهش عرض نمودم: 
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 انتظار چنين كارى را از من دارند. خدايا! اللهرحمهشخصيت معنوى امام حكيم 

 وى ايشان مرانزد تو منزلت دارد، به خاطر شخصيت معن اللهرحمهاگر سيد حكيم 

 « از اين وضع نجات بده.
 قبل از آن كه خورشيد كامل شود، باران متوقف گرديد و هوا آفتابى

 (8)«شد.
 از تلاش ايشان در ايجاد ساختار فكرى ـ تشكيلاتى حزب ـ نو انديشى: 3* 

 توانيم ببينيم. نو انديشى اين شهيد گرامى را در نيكوترين چهره مى ةالدعو
 هاى ويژه حزب بعث در عراق و توطئه عليهبا وجود مراقبت هدف: ـ اميد به 4* 

 وى و نيز مشكلات موجود در ميدان تلاش ايشان در بيرون از عراق، وى هيچگاه
 انديشيد.مأيوس نشد و تنها به هدف خود مى

 رسىتجملات دنيا وى را مجذوب نساخت. او با وجود دست ـ دنياگرا نبودن: 5* 
 هرگز شيفته مال، خانه، ماشين و... نگرديد. وقتى شهيد سيد مهدىبه امكانات مادى 

 منزلى را به وى هديه حاج خز على تميمىنمود، در بغداد ايفاى وظيفه مى اللهرحمهحكيم 
 كرد؛ اما او با وجودى كه در شهر بغداد منزل نداشت و به آن نيازمند هم بود، از حاجى

 در اختيار مصارف عمومى و مسجد قرار تميمى خواست منزل مذكور و منافعش را
 (10)بدهد.
 شود كه جانش را به خطر اندازد و بهكمتر كسى پيدا مى ـ عدم تعصب: 6* 

 هاى سياسى، ملهى، نژادى و... آنها با وى همسانى ندارند، مسافرت،كشورهايى كه بافت
 نيز همگرايى ملهىهاى داخل و خارج عراق، و با آنها همكارى كند. او در رابطه با جريان

 را در نظر داشت؛ لذا به دور از همه علائق سياسى، مذهبى، زبانى و... مخالفين را در
 هاى مشترك آنان را، معيار وفاق ملىكرد و جنبهقلمرو يك تشكلات ملى دعوت مى
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 ها را يك مجموعه واحد به نامداد و سنهى، شيعه، كرد، فارس و ديگر مليتقرار مى
 آورد. تكبارى به حساب مىتشكل ضد اس

 
 به سوى شهادت 

 اللّه سيد مهدىجبهه ملى ـ اسلامى سودان از آيت 1368/  1/  14در تاريخ 
 كند تا در كنفرانسى كه براى دومين بار، در خارطوم پايتختدعوت مى اللهرحمهحكيم 

 س، رئيدكتر سعيد محمدگردد، شركت كند. اين دعوت از طريق سودان، برگزار مى
 متأسفانه به موقع موفق به اخذ اللهرحمهتحرير مجله العالم، صورت گرفت. اما شهيد حكيم 

 جواز ورود به خاك سودان نشد و روز بعد لندن را به قصد خارطوم ترك كرد و در هتل
 اقامت گزيد. 153اطاق شماره  هِيلتون
 د و درصدد طراحىبه خاك سودان اطلاع يافتن اللهرحمهها از ورود شهيد حكيم بعثى

 ها از آن جهت محيط سودان را مناسب كار خود دانستند كهترور وى برآمدند. بعثى
 اولاً، سودان رابطه خوبى با دولت عفلقى عراق داشت و ثانياً وجود حزب بعث و نفوذ او
 در تشكيلات دولت سودان به خصوص وجود حزب بعث سودان، زمينه خوبى در انجام

 ترور بود.
 به خاك سودان اللهرحمهاللّه حكيم بستگان ايشان در مورد چگونگى ورود آيت يكى از

 دارد: چنين اظهار مى
 وارد فرودگاه خارطوم 1368/  1/  14نصف شب جمعه  2ساعت »

 شديم. مورد استقبال يكى از برادران قرار گرفته، به وسيله ماشين او به هتل
 سكنى گزيديم. بنا شد صبح روز 153هيلتون انتقال يافتيم و در اطاق شماره 

 در دومين جلسه كنفرانس شركت كنيم. متأسفانه جهت 9جمعه ساعت 
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 گذشت كه شخصى 9انتقال ما به كنفرانس در زمان مقرر نيامدند. ساعت از 
 به نام عباس ابراهيم النهور كه خود را عضو جبهه ملى ـ اسلامى سودان

 و بهتر است در جلسه بعد از ظهردانست، آمد و گفت: اكنون دير شده مى
 6امروز شركت كنيد. باز هم طبق معمول خبرى از كسى نشد. تا ساعت 

 عصر هم بدين منوال گذشت. شخص ديگرى آمد و خود را از مجله العالم
 هاى لازم مارا ترك نمود.معرفى كرد. او هم پس از صحبت

 م و منتظر رفتن دردر سالن هتل نشسته بودي اللهرحمهمن و سيد مهدى حكيم 

 كنفرانس بوديم. دو نفر عراقى، چند مترى ما روى صندلى نشستند و از

 كردند و در واقع سيدگارسون غذا خواستند و بدون تناول، وقت گذرانى مى

 كردند. حكيم را شناسايى مى
 ما پس از مدتى به اطاق مراجعت و استراحت نموديم و فردا صبح هم

 هاى پايانىا را سركار گذاشتند. كنفرانس لحظهبه شكل روزهاى پيشين م

 كرد و ما با پايان يافتن آن بدون شركت در كنفرانس، تصميمخود را طى مى

 گرفتيم با حسن ترابى دبير كل جبهه ملىّ ـ اسلامى سودان ملاقات كنيم. در

 براى ملاقات وى وارد منزلش شديم و پيرامون 1368/  1/  17شب يكشنبه 

 عراق، مسئله سياسى فلسطين و مسئله مخالفين عراق مسائل جارى

 هايى به ميان آمد. پس از اتمام مذاكرات به هتل برگشتيم. صحبت
 دار بگيرد. رفت كه كليد از هتل اللهرحمهشهيد سيد مهدى 

 را تحت نظر اللهرحمهاّلل شهيد در همان حال چند نفر عراقى مشكوك، آيت

 ثانيه نگذشته 20يد اطاق را از مسئول هتل بگيرم. داشتند. من نيز رفتم تا كل

 بود كه صداى شليك گلوله شنيده شد. برگشتم ديدم كه سيد مظلوم نقش بر
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 زمين شده است. خواستم حركتى كنم كه مهاجمين همه را تهديد نمودند و
 تيراندازى هوايى نمودند. پس از آن، همه روى زمين دراز كشيدند و

 15ليك چهار گلوله هوايى، صحنه را ترك كردند و ها پس از شتروريست
 دقيقه پس از متوارى شدن قاتلين، نيروهاى امنيتى سودان رسيدند. بدن

 غرقه در خون شهيد حكيم را به بيمارستان منتقل نمودند و به بازجويى از
 (11)ساكنين هتل پرداختند.

 
  اللهرحمهميثاق با خون شهيد 

 بيمارستان منتقل شد، اما روح پاكش به ملكوت پيكر آغشته به خون شهيد به
 اعلى پيوست. آرى، او رفت تا درد دل شيعيان را به جد بزرگوارش باز گويد. پس از

 هاى تبليغاتى جهان، هيئتى از مجلس اعلاىپخش خبر شهادت ايشان از رسانه
 كشورانقلاب اسلامى و وزارت خارجه جمهورى اسلامى ايران، عازم سودان شدند و از 

 سودان نيز وزير كشور، وزير دادگسترى و مسئولين جبهه ملهى ـ اسلامى سودان، در
 خطاب به آن حسن ترابىكنار جسد مطهر شهيد گرد آمدند. پس از قرائت فاتحه، 

 شهيد، چنين گفت: 
 اين فقيد سعيد، شخصيت بزرگى در وطن خود بود، بزرگى او به بزرگى»

 اش را نشانضع و با چنين شرايطى بزرگىاسلام بود. شهادت وى با اين و
 شود. ايناى ازخون اين شهيد، صدايى به عالم بلند مىدهد. با هر قطرهمى

 شهيد براى ما مهمان بود و هر مهمانى نسبت به ما حقوقى دارد كه ما آن را
 انجام نداديم. اين فاجعه در واقع يك بحران سياسى و اهانت به كشور

 « سودان است.
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 وزير سودان نيز خطاب به پيكر شهيد، چنين گفت:  نخست
 دارم.من همدردى خود و مردم سودان را درباره اين فاجعه، اعلام مى»

 سودان چنين جنايتى را در تاريخ معاصر خود كمتر ديده است... خداوند
 (12)«روح او را با انبياء و شهداء راستين محشور نمايد.

 
 تشييع پيكر

 هاى سياسى ـپيكر شهيد با حضور شخصيت 1368/  1/  21روز پنجشنبه 
 اسلامى، از -نظامى سودان همانند، وزير كشور، وزير دادگسترى و رئيس جبهه ملى 

 بعد از ظهر همان روز، وارد فرودگاه مهر آباد 3خارطوم تا تهران تشييع شد و ساعت 
 با حضور تعدادى ازنيز دوباره پيكر او را، يارانش  1368/  1/  23گرديد. روز شنبه 

 هاىاللّه سيد باقر حكيم و شخصيتمسئولين جمهورى اسلامى ايران، برادرش آيت
 علمى و سياسى عراق تشييع كردند.

 تشييع پيكر پاك او با پخش سرود نظامى جمهورى اسلامى ايران، از مسجد ارك
 پس از آن پيكرادامه يافت، و  اللهرحمهتهران آغاز شد و تا تقاطع شهيد مصطفى خمينى 

 اتومبيل 100شريفش را به سوى شهر مقدس قم حركت دادند و با همراهى حدود 
 به قم رساندند و در ميان انبوه 1368/  1/  23عصر روز شنبه  3بدن شهيد را در ساعت 

 نظيرى بدنجمعيت كه به انتظار ورود پيكر شهيد بودند، تشييع و پس از عزادارى كم
 و مزار شهيد محراب، عليهاالسلامدر كنار بارگاه ملكوتى فاطمه معصومه مطههر آن رادمرد را 

 اللّه مدنى، در مسجد بالاسر، به خاك سپردند. روحش شاد و راهش پر رهرو باد. آيت
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